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نقض حقوق فرهنگی کردها در نوروز/ عثمان مزین

بزنی در  قانون را که ورق  بود.  فردین قسیمانی: مطلب جالبی 
اشاره  به فرهنگ آن‌ها  احترام  اقوام و  بیش‌تر موارد آزادی‌های 
شده و آن‌چه مهم است، توجه و استناد به آن و اجرای آن است؛ 
الخصوص توسعه‌ی هر جامعه و کشوری زیرساخت های قانون 

است.

امیر حسینی: آگاهی از حقوق حقه می‌تواند یک بارقه‌ی امیدی 
کرد...  مای  بالاخص  ستم  و  ظلم  تحت  ملت  آحاد  برای  باشد 
تشکر از شما عثمان مزین عزیز که در این راستا به هیچ عنوان 

اهمالی نکرده و نمی‌کنید؛ قلمتان استوار.

نگین حمزه‌ای: دشمنی حکومت با اقوام و فرهنگ‌های مختلف 
همیشه برایم جای سوال داشته و هیچ‌وقت هم به جوابش نرسیدم 
دلیل  که  است  این  منظورم  می‌کنند.  عمل  این‌گونه  چرا  که 
دشمنی با سایر مذاهب را می‌فهمم اما با فرهنگ‌ها را نه. مراسم 
نوروز در رادیو و تلوزیون رسمی یا کوچه و خیابان تمام شهرها 
برگزار می‌شود و این‌که در یک شهری یا روستایی به دلیل سبک 
رقص متفاوت یا یک حرکت کوچک خاص جلوی همان مراسم 
را می‌گیرند واقعاً عجیب است. مثل این است که غذا یا سوغات 
خاص یک شهر که در همه‌ی شهرهای ایران هم متفاوت است، 

ممنوع کنند. 

گفتگو با زنانی که از روزگار کارتن‌خوابی به سکوی قهرمانی 
رسیدند/ نازنین ذکایی

طلوع  مؤسسه‌ی  است  مشخص  که  این‌طور  حامد:  محمدرضا 
کنند  پیدا  را  خودشان  که  کرده  کمک  دختر  دو  این  به  واقعاً 
در  طلوع  مثل  بیش‌تری  مؤسسات  کاش  برگردند.  زندگی  به  و 
را  انسان‌دوستانه  کارهای  این  بتوانند  که  بودند  شهرها  همه‌ی 
انجام دهند. مسئله این‌جاست که وقتی کسی اعتیاد دارد و یا به 
هر دلیل مشابهی به ته خط رسیده، افراد دور و برش نمی‌دانند با 
او چه کنند، چون تجربه و تخصصی که باید را ندارند. به خاطر 

همین هم معمولاً بیش‌تر به فرد آسیب و زخم‌زبان می‌زنند. 

آورد.  چشمانم  به  اشک  گفتگوها  این  خواندن  سعادتی:  نیره 
سیاه‌ترین روزهای  و  در سخت‌ترین  زنان که  این شیر  بر  درود 
نیاوردند. در این‌جاست  زندگی‌شان هم کمرشان خم نشد و کم 
قوی‌تر کرده که  را  داشتند آن‌ها  تجربه‌ای که  که می‌شود گفت 
جلو  به  رو  جزم‌تری  عزم  با  موفقیت  قله‌های  به  رسیدن  برای 

حرکت کنند. 

□ شما چه گفته‌اید درباره‌‌ی...

خــــوانندگان
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»گلرخ ایرایی«، زندانی سیاسی که از سال ۹۵ به دلیل فعالیت‌های ● 
مدنی در زندان محبوس بود، ۱۹ اردیبهشت‌ماه از زندان آمل آزاد شد.

حکم ●   ۲۵۵ صدور  از  شمالی  خراسان  دادگستری  رئیس‌کل 
جایگزین حبس طی فروردین‌ماه سال جاری در این استان خبر داد.

رئیس‌کل دادگستری استان کرمانشاه، از محکومیت یک متهم در ● 
جوانرود به تهیه‌ی شیر خشک برای شیرخوارگاه، بدل از مجازات حبس 

خبر داد.
نمایش »رابینسون کروزو« به کارگردانی علیرضا کوشک‌جلالی ● 

در شهر قم بعد از یک شب اجرا توسط مدیرکل ارشاد استان قم توقیف 
شد.
به ●  همدان  در  جاوید(  )گلستان  بهائیان  آرامستان  از  بخش‌هایی 

صورت شبانه تخریب شد.
بازماندگی ●  از  پرورش  و  آموزش  پایش  و  مرکز سنجش  رئیس 

۱۷۰هزار دانش‌آموز مقاطع اول از تحصیل در کشور خبر داد.
 ● ۸۵۵ شناسایی  از  فارس  استان  بهزیستی  اجتماعی  امور  معاون 

کودک کاروخیابان در سطح این استان طی سال گذشته خبر داد.
رئیس انجمن متخصصین بهداشت حرفه‌ای از مرگ سالیانه ۸۰۰ ● 

کارگر در پی وقوع حدود ۱۳هزار حادثه‌ی ناشی از کار در ایران خبر 
داد. 
یک شهروند که با انتشار ویدئویی در فضای مجازی خود را امام ● 

دوازدهم شیعیان خوانده بود، توسط نیروی انتظامی بازداشت شد.
شورای ●  فراخوان  دنبال  به  اردیبهشت‌ماه،  اول  پنجشنبه  روز 

هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، ده‌ها تجمع در شهرهای 
مختلف کشور شکل گرفت. 

تجمعات ●  جریان  در  معترض  فرهنگیان  و  معلمان  از  تن  ده‌ها 
سراسری معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته روز اول اردیبهشت 

بازداشت شدند.
و ●  شاغل  فرهنگیان  و  معلمان  اردیبهشت‌ماه   ۱۱ یکشنبه  روز 

در  مطالباتشان  به  رسیدگی  عدم  به  اعتراض  در  کشور  بازنشسته‌ی 
مقابل ادارات آموزش‌وپروش در بیش از ۴۰ شهر دست به تجمع زدند. 

در پی تجمعات اعتراضی معلمان در روز معلم، تعداد پرشماری از ● 
معلمان در شهرهای مختلف احضار و یا بازداشت شدند. 

در روز ۲۲ اردیبهشت‌ماه، با فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های ● 
بازنشسته‌ی  و  شاغل  فرهنگیان  و  معلمان  ایران،  فرهنگیان  صنفی 
کشور در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل ادارات 

آموزش‌وپروش بسیاری از شهرها تجمع کردند. 
در ●  فرهنگیان کشور  و  معلمان  تجمع سراسری  برگزاری  پی  در 

روز ۲۲ اردیبهشت‌ماه دستکم ۹ تن در شهرهای یاسوج، تهران و اهواز 
بازداشت شدند.

تبعه‌ی ●  دو  بازداشت  گزارشی  انتشار  با  ایران  دولتی  تلویزیون 
فرانسوی )»سسیل کولر«، عضو فدراسیون آموزش‌وفرهنگ سندیکای 
نیروی کار فرانسه و همسرش »کک پاریس«(، را به تجمعات اعتراضی 

اخیر معلمان در کشور مرتبط دانست.
تهران ●  در  بی‌آرتی  خطوط  واحد  شرکت  کارگران  و  رانندگان 

در اعتراض به محقق نشدن مطالبات معیشتی و صنفی خود اقدام به 
اعتصاب کردند.

از ●  حومه  و  تهران  اتوبوسرانی  واحد  شرکت  کارگران  سندیکای 
بازداشت ۱۲ تن از رانندگان در جریان اعتصاب خبر داد.

»فریدون ذاکری نسب«، زندانی سنی مذهب در زندان رجایی شهر ● 
اعتصاب  به  پرونده‌‌اش دست  به  روند رسیدگی  به  اعتراض  در  کرج 

غذا زد.
»وحید باقری«، از بازداشت‌شدگان آبان ۹۸، در اعتراض به عدم ● 

موافقت مسئولان با آزادی مشروط او در زندان تهران بزرگ اعتصاب 
غذا کرد.

»برزان محمدی«، فعال مدنی محبوس در زندان مریوان که توسط ● 
مسئولان زنان به قرنطینه منتقل شده بود، دست به اعتصاب غذا زد.

»سالار صدیق همدانی«، زندانی سیاسی زندان کامیاران در اعتراض ● 
به عدم تحقق وعده‌های مسئولان اعتصاب غذا کرد.

»بهنام موسیوند«، فعال مدنی محبوس در زندان اوین در اعتراض ● 
به شرایط موجود در زندان دست به اعتصاب غذا زد.

»فرهاد میثمی«، فعال مدنی محبوس در زندان رجایی شهر کرج ● 
با مطالبه‌ی لغو حکم اعدام احمدرضا جلالی دست به اعتصاب غذا زد.

»اسماعیل عبدی« فعال صنفی معلمان، در اعتراض به صدور احکام ● 
امنیتی برای فعالان صنفی دست به اعتصاب غذا زد. 

»اسکندر لطفی« و »مسعود نیکخواه«، از اعضای هیأت مدیره انجمن ● 
صنفی معلمان مریوان پس از بازداشت دست به اعتصاب غذا زدند.

یک شهروند پس از شعارنویسی بر دیوار اداره کل اطلاعات ارومیه ● 
و به آتش کشیدن خودروی خود، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

زنان ●  حقوق  فعال  و  اجتماعی  پژوهشگر  کشاورزنیا«،  »نوشین 
توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شد.

»کیوان صمیمی« سردبیر نشریه ایران فردا، پس از احضار و مراجعه ● 
به اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و راهی زندان سمنان شد.

»معصومه دهقان«، در جریان تجمع سراسری معلمان و فرهنگیان ● 
کشور، در مقابل مجلس شورای اسلامی در تهران بازداشت شد.

توسط ●  کردستان  معلمان  صنفی  انجمن  عضو  سرخی«،  »صلاح 
نیروهای امنیتی در سقز بازداشت شد.

»فاطمه بهمنی«، فعال صنفی معلمان، توسط نیروهای امنیتی در ● 
منزل شخصی خود بازداشت شد.

به ●  »سعید مدنی«، نویسنده، جامعه‌شناس و زندانی سیاسی سابق 
اتهام »ارتباط مشکوک خارجی و اقدامات ضدامنیتی« بازداشت شد.

واحد ●  شرکت  کارگران  سندیکای  اعضای  از  سعیدی«،  »حسن 
توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت شد.

کارگران ●  سندیکای  مدیره‌ی  هیات  اعضای  از  شهابی«،  »رضا 
امنیتی  نیروهای  توسط  حومه،  و  تهران  اتوبوسرانی  واحد  شرکت 

بازداشت شد.
توسط ●  کارگری  فعالین  مهتدی«،  »کیوان  و  اسداللهی«  »آنیشا 

نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت شدند. 

□ برگزیده‌ی‌ اخبار

دیــــــــده‌بان
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»جعفر ●  و  حبیبی«  »محمد  بداقی«،  »رسول  باغانی«،  اکبر  »علی 
امنیتی  نیروهای  از فعالان صنفی فرهنگیان تهران، توسط  ابراهیمی« 

بازداشت شدند.
معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی گیلان، از بازداشت ● 

۲۲ نفر در تجمع اعتراضی به دفن غیربهداشتی زباله‌ی منطقه‌ی سراوان 
رشت خبر داد. 

»مهتاب قلیزاده«، خبرنگار ساکن تهران توسط دادگاه انقلاب این ● 
شهر به ۲سال و۱۰ماه حبس، جزای نقدی و محرومیت‌های اجتماعی 

محکوم شد.
رضاربابی«، ●  »عطاالله  عبداللهی«،  »سیروان  مرادویسی«،  »مرضیه 

»مهدی صیفی«، »فردین رحیمی«، »قانع خاطری« و »علی الله‌ویسی« 
توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج مجموعاً به ۱۴سال حبس محکوم 

شدند.
»مهدی فتحی«، فعال صنفی معلمان استان فارس، توسط دادگاه ● 

تجدید نظر این استان به ۸سال حبس و ممنوعیت خروج از کشور 
محکوم شد. 

»حسین روئین تن«، روزنامه نگار و فعال سیاسی ساکن دشتستان ● 
توسط دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر به تحمل ۱۰سال حبس محکوم 

شد.
»امیرحسین مرادی« و »علی یونسی« دانشجویان بازداشتی دانشگاه ● 

شریف، توسط دادگاه انقلاب تهران هر یک به ۱۶سال حبس محکوم 
شدند.
از ●  زاده«،  ولیان  نام »آراس  به  نوجوان ۱۷ساله در جوانرود  یک 

طریق حلق‌آویزکردن دست به خودکشی زد و جان خود را از دست داد.
نوجوانی ۱۷ساله در ایرانشهر به نام »عبدالرحمن شه‌کرم‌زهی«، با ● 

خوردن قرص خودکشی کرد و جانش را از دست داد. 
یک نوجوان ۱۷ساله به نام »دانیال حسینی«، در روستای کهن‌مگار ● 

شهرستان مهرستان دست به خودکشی زد و جان خود را از دست داد.
یک پسر نوجوان ۱۶ساله به نام »سعید پوررستم وند«، در شهرستان ● 

ملکان از طریق حلق‌آویزکردن دست به خودکشی زد و جان باخت.
یک دختر نوجوان ۱۶ساله به نام »شیلان جهانگیری« در شهر قطور ● 

از توابع شهرستان خوی از طریق حلق‌آویزکردن خودکشی کرد و جان 
باخت.
یک نوجوان ۱۶ساله‌ی ساکن پاوه به نام »پوریا عادل«، با شلیک ● 

اسلحه دست به خودکشی زد و جان خود را از دست داد.
نام ●  به  سیستان‌وبلوچستان  فنوج  شهرستان  در  ۱۵ساله  نوجوانی 

»عبید رئیسی«، با حلق‌آویزکردن خود خودکشی کرد و جانش را از 
دست داد.

یک دانش‌آموز ۱۳ساله در ایلام، پس از مواجه شدن با برخورد ● 
انضباطی در مدرسه و منزل، با پرتاب خود از یک ساختمان چند طبقه 

خودکشی کرد.
یک کارگر زن ۴۰ ساله در شهرستان بابل در پی گیرکردن لباس ● 

در دستگاه داغ‌زن قنادی و کشیده شدن به داخل دستگاه جان خود را 
از دست داد.

یک مرد ۲۱ساله در یاسوج نامزد ۱۶ساله‌ی خود را به دلیل منصرف ● 
شدنش از ازدواج با شلیک گلوله به قتل رساند و سپس خودکشی کرد. 

مردی در تهران با انگیزه‌های ناموسی، همسر و دو تن از اعضای ● 
خانواده‌ی همسرش را با چاقو مجروح و مادر همسرش را به قتل رساند.

ناموسی ●  انگیزه‌های  با  نام »بهنام«  به  یک مرد ۳۲ ساله در کرج 
توسط مرد دیگری به قتل رسید. 

مرد ●  توسط  ناموسی  انگیزه‌های  با  در مشهد  ساله  یک جوان ۲۳ 
دیگری با چاقو به قتل رسید.

پدری که دختر ۲۲ ساله‌ی خود به نام »فائزه ملکی‌نیا« را در سنندج ● 
به آتش کشیده و به قتل رسانده بود، در دادگاه تبرئه شد.

دلایل ●  به  پرواز«  »محمد  نام  به  زاهدان  زندان  در  زندانی  یک 
نامعلومی جان خود را از دست داد.

به موادمخدر در زندان ●  به جرایم مربوط  متهم  بیمار  یک زندانی 
کامیاران به نام »سواد الیاسی«، در پی عدم رسیدگی پزشکی، جانش 

را از دست داد.
در پی شلیک مستقیم نیروهای نظامی در مناطق مرزی نوسود، یک ● 

کولبر به نام »صفر سبحانی« جان خود را از دست داد.
یک شهروند به نام »حیدر سینا« بر اثر تیراندازی نیروهای دریابانی ● 

بندر کوهستک واقع در شهرستان سیریک، جان خود را از دست داد.
انتظامی در ورودی شهرستان خاش، ●  نیروهای  تیراندازی  پی  در 

یک سوخت‌بر به نام »منیر محمدزهی« جان باخت. 
در پی برگزاری تجمع در برخی از شهرهای خوزستان در اعتراض ● 

به افزایش قیمت نان، اختلالات قطعی اینترنت ایجاد شد و ده‌ها شهروند 
توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

در اعتراض به افزایش قیمت برخی اقلام خوراکی، در روزهای ● 
آخر اردیبهشت تجمعات مردمی در شهرهایی مانند دزفول، شهرکرد، 
بروجرد،  فارسان،  فشافویه،  آباد،  خرم  جونقان،  ایذه،  اندیمشک، 
دهدشت، دورود، اردبیل، نیشابور، سوق، رشت، اهواز، یزد، شادگان، 
گلپایگان و یاسوج روی داد، اختلالات قطعی اینترنت ایجاد و ده‌ها 

شهروند بازداشت شدند. 
یک متهم به جرایم عادی در تهران توسط دادگاه کیفری این شهر به ● 

تحمل ۹۹ضربه شلاق در کنار سایر مجازات‌ها محکوم شد.
یک ●  متهم   ۱۴ محکومیت  از  البرز  استان  دادگستری  رئیس‌کل 

پرونده‌ی مرتبط با جعل اسناد به شلاق در کنار سایر مجازات‌ها خبر 
داد.
در ●  شلاق  ۵۳۰ضربه  حکم  صدور  از  قضاییه  قوه‌ی  سخنگوی 

کنار سایر مجازات‌ها برای ۷ متهم پرونده‌ی »کارمندان منابع طبیعی 
لواسان« خبر داد.

حکم شلاق ۴ متهم اقتصادی )از محکومان پروژه‌ی رضوان( در ● 
محوطه‌ی زندان لنگرود با حضور برخی از شکات پرونده اجرا شد.

یک مرد ۳۲ساله به اتهام قتل یکی از مأموران نیروی انتظامی، توسط ● 
دادگاه کیفری یک خراسان رضوی به اعدام در ملاءعام محکوم شد.

خبرگزاری ایسنا به نقل از »منابع آگاه« از اجرای حکم قریب‌الوقوع ● 
»احمدرضا جلالی«، زندانی دو تابعیتی محکوم به اعدام در زندان اوین 

خبر داد.
حکم اعدام یک کودک-مجرم به نام »محراب صالحی« که پیش‌تر ● 

از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود در زندان مرکزی یزد به 
اجرا درآمد.

یک فعال مدنی ساکن شهرستان فارسان در گفتگو با سایت امتداد ● 
عنوان کرد که در اعتراضات مردمی اواخر اردیبهشت، یک شهروند بر 
اثر اصابت گلوله به سرش مرگ مغزی شد و در بخش باباحیدر نیز، 

یک شهروند جان خود را از دست داد.
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بررسی طرح اصلاح نظام یارانه‌ای و تأثیر آن بر دسترسی مردم به دارو□	

اصلاح نظام اقتصادی یا شعله‌ورشدن آتش ناآرامی؟

این‌که  جای  به  گذشته‌  خاطرات  از  بخشی  زمان  گذر  »با 
اشغال  در ذهن‌  را  زنده‌تر  و  پررنگ‌تر  کم‌رنگ‌تر شوند، جایی 
می‌کنند.« شاید این جمله از کتاب درک یک پایان، اثر جولین 
بارنز شایسته‌ترین تعریف برای همه‌ی آن چیزی باشد که این 
روزها مردم ایران در حال تجربه‌ی آنند؛ مردمی که روزگاری 
را چشیدند و  اقتصاد کوپنی  از سر گذارندند و طعم  را  جنگ 
حالا حاکمان بعد از گذشت بیش از سی سال از پایان جنگ باز 
هم نسخه‌ی اقتصاد کوپنی را برایشان می‌پیچند، بی‌آن‌که درگیر 
جنگی ملموس باشند. به گفته‌ی دولت‌مردان اصلاح نظام یارانه‌ای 
در راه است و می‌خواهند نان، دارو و بنزین را از طریق کالابرگ 
مدرنیزه‌شده  کوپن  همان  حقیقت  در  که  الکترونیکی  کارت  و 
است، در اختیار مردم قرار دهند. این به گفته‌ی آن‌ها »اصلاح 
نظام یارانه‌ای« در حالی صورت می‌گیرد که هنوز سازمان‌ها و 
نهادهای مختلف به اتفاق نظر نرسیده‌اند و مدیران اجرایی در بیان 
ماجرا به ضدو‌نقیض‌گویی می‌پردازند، اما تورم یک‌پارچه بازار 

را در برگرفته و قیمت‌ دارو و نان در چند هفته‌ی اخیر افزایش 
شدیدی داشته. پیش‌تر نمایندگان مجلس پیش‌بینی کرده بودند 
که از ابتدای امسال قیمت داروهای خارجی بین سه تا پنج برابر و 
داروهای داخلی بین سی تا صددرصد افزایش را تجربه می‌کنند؛ 
پیش‌بینی‌ای که این روزها در داروخانه‌ها به راحتی قابل‌مشاهده 
است. خط صلح در این گزارش نگاهی به مسیر اجرایی طرح 

اصلاح نظام یارانه‌ای و تأثیر آن بر زندگی مردم انداخته است.
»تاریخ در لحظاتی شکل می‌گیرد که نواقص حافظه دست در 
ردای  امروز  آن‌که  می‌دهد.«  قرار  ضعیف  مستندسازی  دست 
دارد، در سال‌های جنگ هشت‌ساله‌ی  بر تن  ریاست جمهوری 
فعالیت  دادگستری  در  مختلفی  سمت‌های  در  عراق  و  ایران 
ایران را روی همان ریلی قرار داده که  امروز  اقتصاد  او  کرده. 
سی سال پیش از آن خارج شده بود: کوپن؛ تجربه‌ای که نسل 
جوان امروز در بازسازی آن با نقص در حافظه مواجه می‌شود. 
نوزدهم اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ ابراهیم رئیسی در یک برنامه‌ی 
یارانه‌ای  نظام  اصلاح  اجرای طرح  جزئیات  درباره‌ی  تلوزیونی 
کشور گفت: »برای یک تا سه ماه، یعنی زمانی که زیرساخت‌ها 
چهارصدهزار  نفر  هر  تقریباً  جامعه  اول  دهک  سه  شود،  فراهم 
تومان، دهک‌های چهارم تا نهم نیز هر نفر سیصدهزار تومان یارانه 
دریافت می‌کنند.« او در ادامه تأکید کرد که همه‌ی افراد جامعه 
از نان و دارو با قیمت یارانه‌ای بهرمند خواهند شد. این گفته‌ها 
در حالی است که پیش‌تر حسین‌علی شهریاری، رئیس کمیسیون 
بهداشت و درمان مجلس در گفت‌وگویی با ایمنا از حذف ارز 
و  کرده  نگرانی  ابراز  درمان  و  بهداشت  حوزه‌ی  در  ترجیحی 

نسیم سلطان‌بیگی
روزنامه‌نگار

اجتماعی

عکس از بی‌بی‎سی
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گفته بود: »تصور بر این است که اگر مابه‌التفاوت قیمت دارو 
را به بیماران پرداخت کنیم، مشکلی پیش نخواهد آمد و قیمت 
دارو ثابت می‌ماند، اما با افزایش قیمت دارو فرانشیز افزایش 
می‌یابد و پرداختی از جیب مردم نیز افزایش پیدا خواهد کرد.« 
را   ارز ترجیحی  اسفندماه سال گذشته مجلس طرح حذف   ۱۵
تصویب کرد و بر همین اساس مبلغ هشتادهزارمیلیارد تومان به 
عنوان مابه‌التفاوت ارز ترجیحی تأمین مالی در نظر گرفته شده 
این  با درنظر‌گرفتن  بیماران داده شود و  به  از سوی دولت  که 
به  باید ماهانه هفت‌هزارمیلیارد تومان به صورت متوسط  مبلغ 
درمان  و  بهداشت  کمیسیون  رئیس  اما  شود؛  پرداخت  بیماران 
مجلس نسبت به اجرایی‌شدن این طرح در سیستم اداری کشور 
به چهل سال در  نزدیک  نیست و گفته: »اکنون که  خوش‌بین 
حوزه‌ی بهداشت و درمان مسئولیت‌های مختلفی دارم، مانند روز 
روشن است که در سیستم اداری ما این اتفاق رخ نخواهد داد.«

حذف یارانه از نگاه دولت، »قتل‌عام عمومی« از نگاه مردم
وقتی  که  است  این  سالمندی  و  جوانی  تفاوت‌های  از  »یکی 
جوانیم، آینده‌های مختلفی را برای خود اختراع می‌کنیم و وقتی 
پیر می‌شویم، گذشته‌های مختلفی برای دیگران.« این جمله از 
دولت‌مردان  که  است  تاریخی  تداعی  پایان  یک  درک  کتاب 
جمهوری اسلامی در طول بیش از چهل سال حکم‌رانی بر کشور 
ساخته‌اند. آن‌ها این روزها که دیگر چندان جوان نیستند، سرگرم 
اختراع گذشته‌اند. به عنوان مثال رئیس جمهور در حالی از دارو و 
نان با قیمت یارانه‌ای برای تمام مردم جامعه صحبت می‌کند که 
بر اساس اعلام کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تنها نود قلم از 
حدود چهارهزار قلم داروی موجود در بازار به قیمت شهریورماه 
سال گذشته برگشته. مسئله آن زمانی پیچیده‌تر می‌شود که متوجه 
می‌شویم بسیاری از این اقلام دارویی تحت پوشش بیمه نیستند، 
افزایش  مشمول  داروها  تمام  جمهوری  ریاست  دستور  به  اما 
مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  رئیس  می‌شوند.  قیمت 
جمله  از  داروها،  از  نیمی  از  بیش  که  بود  کرده  اعلام  پیش‌تر 
داروهای بیماران دیابتی در تعهدات بیمه‌ها نیست و مردم باید 
آن‌ها را آزاد تهیه کنند. از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد که 
تا پایان سال ۱۴۰۰ بین شش تا هشت‌میلیون نفر فاقد هرگونه 
بیمه‌ی درمانی در کشور بودند و مجلس برای بیمه‌شدن این افراد 
شش‌هزارمیلیارد تومان بودجه و سه ماه زمان در نظر گرفته؛ زمان 
سه‌ماهه‌ای که حتی از سوی رئیس کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس هم ناکافی به نظر می‌رسد. در نهایت با کنارهم‌گذاشتن 
سخنان  که  گرفت  نتیجه  می‌توان  سادگی  به  موارد  این  تمام 
ریاست جمهوری در برنامه‌ی تلوزیونی چندان بر پایه‌ی واقعیت 

بیان نشده‌اند.
الزاماً چیزهایی نیست  »آن‌چه ما در نهایت به خاطر می‌آوریم، 
که با چشم دیده‌ایم.« آن‌چه پس از اعلام خبر حذف ارز ترجیحی 

دارو در فضای مجازی پیچید، تشبیه این ماجرا به یک »قتل‌عام 
عمومی« بود؛ گرانی‌ای که در بهمن‌ماه سال گذشته به دلیل پرشدن 
سقف مصوب ارز دارویی رخ داد. محمد عبده‌زاده، رئیس هیئت 
این‌باره  انسانی در  مدیره‌ی سندیکای صاحبان صنایع داروهای 
به ایرنا گفته بود: »از اواخر بهمن ۱۴۰۰ بانک مرکزی دیگر به 
دارو و تجهیزات پزشکی ارز ترجیحی نداد. رقم کلی آن حدود 
دومیلیارد دلار بود که تا اواخر بهمن همه‌ی آن پرداخت شده بود؛ 
بنابراین بانک مرکزی بعد از پرشدن سقف مصوب پرداخت ارز 
دارو و تجهیزات را متوقف کرد.« در نتیجه‌ی این اقدام در ۱۶ 
اسفندماه ۱۴۰۰ حذف ارز ترجیحی برای اقلام دارویی و تجهیزات 
پزشکی در مجلس به صورت مشروط به تصویب رسید. مجلسیان 
در آن زمان اعلام کردند در صورتی با این طرح موافقت می‌کنند 
و  بماند  باقی   ۱۴۰۰ شهریور  قیمت  با  مطابق  دارو  قیمت  که 
مابه‌التفاوت آن به شرکت‌های بیمه پرداخت شود؛ اتفاقی که به 
نظر می‌رسد تا این لحظه آن‌چنان که گفته شده، نیست. تجربه‌ی 
کاربران مجازی نشان می‌دهد که پس از اعلام این خبر شرکت‌های 
بیمه برخی اقلام دارویی را از فهرست بیمه خارج کرده‌اند و به 
قیمت آزاد محاسبه می‌کنند. کمی بعدتر، رئیس هیئت مدیره‌ی 
سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی به دولت پیشنهاد داده 
بود که مالیات بر ارزش افزوده را از دارو حذف کند و با این کار 
نه‌درصد قیمت دارو را برای بیماران کاهش دهد؛ پیشنهادی که بر 
زمین ماند و دولت از آن استقبالی نکرد. حالا به این موارد کمبود 

برخی اقلام دارویی را هم اضافه کنید. 
کتاب درک یک پایان با این جمله به پایان می‌رسد: »صحبت 
انباشتگی‌ست. صحبت از مسئولیت است و در ورای این‌ها  از 
صحبت از ناآرامی‌ست، ناآرامی بسیار.« وضعیت این روزهای 
ما هم چندان بی‌شباهت به این جملات کوتاه نیست. نان و دارو 
دو نیاز اساسی هر جامعه‌ی انسانی است؛ معیشت و سلامت. حالا 
همین دو نیاز بنیادی ناآرامی‌های اخیر را رقم زده‌اند؛ ناآرامی‌هایی 
مجلس،  میان  که  مردمی  و  نمی‌پذیرد  را  مسئولیتش  که کسی 
وزارت بهداشت و درمان، ریاست جمهوری و سازمان غذا و دارو 
سرگردان مانده‌اند. با این حال قوه‌ی قضاییه هم برای حمایت از 
طرح دولت به میدان آمده و  غلام‌حسین محسنی اژه‌ای، رئیس 
قوه‌ی قضاییه اعلام کرده که بر اساس درخواست دولت اختیارات 
سازمان تعزیرات را افزایش داده‌اند و قرار است دولت هم بودجه 
اما آن‌چه  این سازمان فراهم کند،  برای  امکانات جدیدی را  و 
اتباع خارجی در  ناآرامی را بسیار می‌کند، بلاتکلیفی وضعیت 
نظام  اصلاح  طرح  هیچ‌کجای  است.  طرح‌هایی  چنین  تصویب 
اتباع  از  حمایت  برای  دولت  برنامه‌ی  که  نشده  اشاره  یارانه‌ای 
خارجی که فاقد هر نوع بیمه‌اند، چه خواهد بود. به نظر می‌رسد 
دولت سیزدهم این روزها در آستانه‌ی راهی است که بیش‌تر از 

خروج اضطراری به سقوط آزاد می‌ماند. 
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بررسی علل اقدام به خودکشی متأهلان و زنان در گفتگو با امیرمحمود حریرچی، جامعه‌شناس□	
ازدواج، معامله‌ای تا پای جان

چندانی  تغییر  ایران  در  به خودکشی  اقدام  و  آمار خودکشی 
نکرده؛ هرچند آمار منتشرشده از سوی منابع جمهوری اسلامی 
قابل‌اعتماد نیست، اما به گفته‌ی عوامل و رسانه‌های حکومت 
داشته؛  چشم‌گیری  تغییرات  خودکشی  بر  اثرگذار  مؤلفه‌های 
مثلًا اقدام به خودکشی در زنان و جوانان افزایش یافته یا بیش 

مشکلات  با   ارتباط  در  خودکشی‌ها  به  اقدام  پنجاه‌درصد  از 
زناشویی و حول محور ازدواج رخ می‌دهد. افزایش این پدیده 
در میان متأهلان ازدواج را به بحرانی اجتماعی تبدیل و بخش 
درباره‌ی  کرده.  درگیر  را  ایران  کنونی  جامعه‌ی  از  بزرگی 
مددکاری  جامعه‌شناسِ  حریرچی،  امیرمحمود  با  موضوع  این 

اجتماعی به گفتگو نشستیم. 

اجتماعی

عکس از شفقنا

گفتگو از روشنک مهرآیین
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»بررسی ■  نشست  در  ایلنا  خبرگزاری  پیش  چندی 
این‌که  بر  مبنی  کرد،  منتشر  آماری  ایران«  در  خودکشی 
در  خودکشی‌ها  به  اقدام  هفتاد‌درصد  تا  شصت  حدود 
کشور حول محور ازدواج و مشکلات آن رخ می‌دهد. چرا 
ازدواج  مسئله‌ی  با  رابطه  در  هم‌چنان  جامعه  و  خانواده‌ها 
به  دست  که  جایی  تا  را  افراد  و  می‌کنند  برخورد  سنتی 

خودکشی می‌زنند، تحت فشار قرار می‌دهند؟
است  خودکشی  به  اقدام  یکی  مواجهیم؛  موضوع  دو  با  ما 
جهانی  آمار  از  خیلی  ایران  آن.  از  ناشی  مرگ‌ومیر  یکی  و 
فاصله ندارد. در ایران در ازای هر صدوبیست‌هزار نفر حدوداً 
تا هفت  به خودکشی می‌کنند که شش  اقدام  نفر  صدوبیست 
مورد منجر به مرگ می‌شود؛ این داده با آمار جهانی فاصله‌ی 
چندانی ندارد. بیش از نیمی از اقدام به خودکشی‌ها در ایران 
توسط افراد متأهل رخ می‌دهد. از طرفی خودکشی در ایران 
این  بالاست.  آن  به  نسبت  هم  جوانان  گرایش  و  است  زنانه 
مسائل خودکشی را در کشور ما مهم می‌کند. سن خودکشی 
در ایران پایین آمده، بیش‌تر زن‌ها اقدام به خودکشی می‌کنند 
به  اقدام  آمار  می‌زنند.  کار  این  به  دست  بیش‌تر  متأهل‌ها  و 
خودکشی زنان چهاربرابر بیش‌تر از مردان است؛ در صورتی 
که خودکشی منجر به مرگ بیش‌تر توسط مردان رخ می‌دهد. 
در  مردان  یعنی  می‌شوند؛  فوت  بیش‌تر  برابر  دو  مردان 

خودکشی جدی‌ترند.
و  طبقات  در  حتی  ازدواج  به  نسبت  ما  جامعه‌ی  رویکرد 
لایه‌های برخوردار، سنتی و مذهبی است. افراد در جامعه‌ی ما 
فرصت شناخت ندارند؛ یعنی ازدواج فاقد شناخت طرفین از 
یکدیگر است. هم‌چنین موضوع کودک-‌همسری در لایه‌های 
اتفاق می‌افتد. این طبقات  فرودست که اغلب حاشیه‌نشینند، 
کودکان و دخترانشان را به علت فشار اقتصادی می‌فروشند. 
وجود  گذشته  در  که  زودهنگاهی  ازدواج  آن  با  مسئله  این 
سر  از  نابرخوردار  طبقات  این  زیرا  دارد؛  تفاوت  داشت، 
شرایط  پیش  نیم‌قرن  حدود  می‌کنند.  کاری  چنین  ناچاری 
ازدواج‌های  در  خانواده  و  بود  حاکم  جامعه  بر  دیگری 
حمایت  فرزندان خود  و  دختر  از  زیادی  تا حدود  زودهنگام 
و  پدر  و  دارند  تنش  خانواده‌ها  از  بسیاری  امروز  می‌کرد. 
از  قبل  شکل  به  نمی‌توانند  و  مشکلند  دچار  خانه  در  مادر 
می‌توانند  شرایط  بهترین  در  کنند.  حمایت  فرزندانشان 
امکانات مادی مهیا کنند، اما چون خودشان از نظر روحی و 
ذهنی درگیرند، حامی فرزندانشان نیستند. ساختار خانواده‌ی 
تنش  دچار  فرهنگی  و  اقتصادی  شرایط  تأثیر  تحت‌  امروز 

است و نمی‌خواهد رویکردش را نسبت به ازدواج عوض کند. 
این  با  باید  نمی‌داند  هنوز جامعه  و  بالاست  آمار طلاق  وقتی 
موضوع چه کار کند، آن‌وقت متأهلانی که دچار طلاق عاطفی 
می‌شوند یا شرایط طلاق حقوقی را ندارند، دست به خودکشی 

می‌زنند.
ما با یک معضل در ازدواج روبه‌رو نیستیم. وقتی یک زوج 
یک  و  ندارد  را  ازدواج  از  قبل  زندگی  و  شناخت  فرصت 
دچار  کوتاهی  مدت  از  بعد  می‌کند،  شروع  مشترک  زندگی 
نظر  از  می‌زند،  توهین   و  تحقیر  به  دست  و  می‌شود  تنش 
عاطفی به دیگران جلب می‌شوند و چیزی تحت عنوان خیانت 
پیش می‌آید. گاهی یک فرد نمی‌تواند ریشه‌ی مشکلاتش را 
در  و  می‌شود  روانی‌اش  فشار  باعث  مسائل  این  و  کند  پیدا 

نهایت دست به خودکشی می‌زند.
شخصی  مسئله‌ی  یک  ازدواج  توسعه‌یافته،  کشورهای  در 
عرفی  قانونی،  روابط  از  خارج  می‌توانند  طرف  دو  است. 
بعد  و  بشناسند  را  یکدیگر  و  کنند  زندگی  هم  با  مذهبی  و 
در  ویژه  به  ما،  سنتی  جامعه‌ی  اما  بگیرند.  ازدواج  به  تصمیم 
ایرانی  خانواده‌ی  نمی‌پذیرد.  را  چیزی  چنین  دختران  مورد 
به  اما  کند،  رفتار  مدرن  دارد  تمایل  و  شده  مدرن  ظاهر  در 
خودش  سنت‌های  از  نمی‌تواند  می‌رسد،  که  ازدواج  موضوع 
است.  معامله  یک  ازدواج  این‌جا  که  مخصوصاً  بکشد؛  دست 
در  داشت.  نخواهد  وجود  برابری  حقوق  باشد،  معامله  وقتی 
کشور ما فقط حاکمیت نیست که حق برابر به زنان نمی‌دهد. 
این حقوق از طرف مردان هم نادیده گرفته می‌شود. یک مرد 
ایرانی هرچقدر هم در ظاهر مدرن یا روشن‌فکر به نظر برسد، 
در خانه یک مرد سنتی است که حقوق برابر با همسر، دختر 

یا خواهرش را نمی‌پذیرد. 
چرا خانواده‌ی ایرانی هم‌چنان بر ازدواج سنتی اصرار ■ 

تولیدمثل  مسئول  که  می‌بیند  کالایی  فقط  را  زن  و  دارد 
است؟ پایداری این سنت از کجا می‌آید؟

این سنت پایدار می‌شود چون بنیان جامعه‌ی ما کماکان پدر-
و  مالک  که  می‌گیرند  یاد  خانواده  در  پسرها  است.  مردسالار 
نقش  ازدواج  در  خودشان  وقتی  و  است  پدر  دستوردهنده 
زن  با  اگر  ایرانی  مرد  مثلًا  می‌نشینند؛  پدر  جای  می‌گیرند، 
مورد  کند،  خانه کمک  به کارهای  یا  کند  همراهی  باردارش 
تمسخر و تخطئه قرار می‌گیرد و اصلًا یاد نمی‌گیرد که زن با 
او حقوق برابری دارد. با وجود این‌که بسیاری از زنان امروز 
مردسالاری  دارند،  اقتصادی  مشارکت  خانواده  در  و  شاغلند 
دست  آن  از  نمی‌خواهند  که  دارد  منفعت‌هایی  مردها  برای 
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استحکام  مسائل  همین  روی  پافشاری  که  حالی  در  بکشند؛ 
زیادی  تا حدود  امروز  زنان  را سست می‌کند، چون  خانواده 
حقوقشان را شناخته‌اند. هرچقدر هم خانواده آن‌ها را سرکوب 
کرده و قوانین از آن‌ها حمایت نکرده، اما خودشان به حقشان 
دخترکشی  و  زن‌کشی  با  هنوز  ما  متأسفانه  شده‌اند.  واقف 
حداقل  که  نمی‌شود  زنان  از  قانونی  حمایت  هیچ  و  مواجهیم 
جانشان حفظ شود. زمانی که قوانین را نقد می‌کنیم، با دیوار 
هم‌چنان  شرع  این  داریم  اصرار  اگر  می‌شویم.  روبه‌رو  شرع 

باید  باشد،  داشته  ادامه 
فتوای  چرا  کنیم.  به‌روزش 
این  چرا  نمی‌دهند؟  جدید 
نمی‌کنند  اصلاح  را  شرع 
امروز هم‌گام  با جامعه‌ی  که 
باشد؟ چون برایشان منفعت 

ندارد.
به جای خودکشی  باید  زنان 
متأسفانه  کنند.  حق‌خواهی 
در حال حاضر فعالان حقوق 
مسئله‌ای  به  بیش‌تر  زن 
مانند حجاب می‌پردازند؛ در 

اگر  است.  عمیق‌تر  و  پیچیده‌تر  بسیار  موضوع  که  صورتی 
بگیرد،  قرار  نظر  مد  زنان  آزادی  و  برابری  اساسی،  حقوق 

موضوعی مانند حجاب هم حل می‌شود. 
اجازه‌ی  با  را  کوچک‌تر  یا  سیزده‌ساله  دختر  دادگاه  امروز 
پدر بزرگ‌سال اعلام می‌کند و اجازه‌ی ازدواج می‌دهد. این 
دختر وقتی در آن شرایط غیرانسانی قرار می‌گیرد، دست به 
خودکشی می‌زند. مسئولان می‌خواهند آخرین مدل ماشین و 
خانه را داشته باشند، اما در رابطه با قوانین جامعه‌ی سنتی و 
مذهبی می‌خواهند. آقایان مسئول و مذهبی فرهنگ مدرن را 
عامل  سنتی  ازدواج  اتفاقاً  که  حالی  در  می‌دانند؛  بی‌بندباری 
نظر فرهنگی  از  ما  بی‌اخلاقی و خیانت است.  بی‌بندوباری و 
همراه  بی‌بندوباری  انگ  با  مدرن‌شدن  چون  نشده‌ایم،  مدرن 
را  آن  بشناسند،  را  حقوقشان  افراد  یعنی  مدرن‌شدن  است. 
باشند. همه‌ی طرح‌های  به آن دسترسی داشته  مطالبه کنند و 
مواجه  شکست  با  فرزندآوری  و  ازدواج  درباره‌ی  حکومت 
زندگی  سبک  گسترش  مسئله‌ی  دو  حاضر  حال  در  شده. 
عاطفی  بحث‌های  شده  باعث  اقتصادی  منفعت  و  لاکچری 
و  مهربانی  ادای  انسان‌ها  اجتماعی  روابط  در  و  کند  سقوط 

محبت درمی‌آورند. 

‌‌اگر خودکشی را خشونت به خود و بازتاب خشونت به ■ 
به اهرم فشار  به آن  اقدام  ببینیم‌، چرا خودکشی و  جامعه 

تبدیل شده و روز‌به‌روز در حال افزایش است؟
را  حقشان  نمی‌توانند  زنان  و  جوانان  مخصوصاً  افراد،  زیرا 
به  خشونت‌آمیز  رویکرد  دو  با  افراد  حاضر  حال  در  بگیرند. 
دنبال حق‌خواهی‌اند؛ یکی با نزاع و خشونت کلامی و دیگری 
یا  خودکشی  به  اقدام  طریق  از  زنان  خودکشی.  به  اقدام  با 
جامعه،  چون  می‌کنند،  حق  طلب  مرگ  به  منجر  خودکشیِ 
همه‌ی  حاکمیت  و  قانون 
مسدود  را  دیگر  راه‌های 

کرده. 
ایران  غرب  در  هم‌چنان 
بسیار  خودکشی  آمار 
بالاست. خودسوزی نوعی از 
به آن  خودکشی است که ما 
می‌بینیم  و  می‌گوییم  فریاد 
غربی  محروم  مناطق  در  که 
در  روزبه‌روز  زنان  میان  در 
در  من  است.  افزایش  حال 
کشور  غرب  در  روستایی 
و  ازدواج  مسئله‌ی  علت  به  دقیقاً  که  داشتم  موردی  نمونه‌ی 
خانواده‌اش  طرف  از  و  بگیرد  طلاق  نمی‌تواست  زن  این‌که 
حمایت نداشت، خودش را جلوی منزلش آتش زد و از آن‌جا 
از  که  بوده  عصبی  بحران  از  حد  چه  در  ببینید  نخورد.  تکان 
جایش تکان نخورده. خودسوزی جنبه‌ی اعتراضی دارد. زنان 
شده،  ضایع  که  را  حقی  طریق  این  از  می‌خواهند  جوانان  و 

فریاد بزنند.
و ■  عاطفی  سقوط  درباره‌ی  شما  گفته‌ی  به  توجه  با 

اخلاقی  گسست  دچار  ما  جامعه‌ی  آیا  جامعه  احساسی 
شده؟

ما تا حدود زیادی دچار گسست اخلاقی شده‌ایم. ما در ایران 
نوآوری و توسعه نداریم. اگر در یک جامعه توسعه‌ی همه‌جانبه 
وجود داشته باشد که با توسعه‌ی اقتصادی پایدار آغاز شود و با 
توسعه‌ی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هم‌گام شود، به توسعه‌ی 
زندگی  شرایط  این  در  که  انسانی  یعنی  می‌رسیم؛  اخلاقی 
می‌کند، مبنای زندگی و ارتباطی‌اش را بر اخلاق می‌گذارد. در 
چنین جامعه‌ای روابط بر اساس اخلاق شکل می‌گیرد و دیگر 
در آن جامعه  نادیده گرفته شود.  نمی‌گذارد حق کسی  اخلاق 

انسان‌ها مسئولیت اجتماعی قبول می‌کنند.
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مادر  دو  هر  ثروت‌اندوزی  و  زیاده‌خواهی  و  فقر  من  نظر  به 
می‌بیند  که  حالی  در  فقیر  آدم  از  نمی‌توانیم  ما  فسادند. 
می‌کنند  فساد  چطور  کشورش  مسئولان  و  بالایی  لایه‌هایی 
اخلاقی  رفتار  توقع  می‌شود،  بیش‌تر  روز‌به‌روز  فساد  این  و 
اگر  می‌کشد.  فساد  به  را  انسان  زیاده‌خواهی  باشیم.  داشته 
متوسط  طبقه‌ی  وقت  آن  باشیم،  داشته  همه‌جانبه  توسعه‌ی 
رشد می‌کند؛ چون طبقه‌ی متوسط است که در تغییر فرهنگ 

پیش‌گام است.
پایگاه ■  حاضر  حال  در  ایران  متوسط  طبقه‌ی  چرا 

پیش‌گام  فرهنگ  تغییر  در  شما  قول  به  و  ندارد  فرهنگی 
نیست؟

به شرایط  با توجه  ایران  از طبقه‌ی متوسط در  بخش بزرگی 
اقتصادی نمی‌تواند رشد کند و این طبقه در حال ساقط‌شدن 
پایگاه  این‌که  برای  می‌کند  را  همه‌ی تلاشش  لایه  این  است. 
نمی‌تواند  شرایطی  چنین  در  او  کند.  حفظ  را  اقتصادی‌اش 
پای‌بند اخلاق باشد. وقتی دولت آمار می‌دهد که می‌خواهد به 
هشتادمیلیون ایرانی صدقه )یارانه( دهد، پس ما هشتادمیلیون 
که  نمانده  باقی  متوسطی  طبقه‌ی  عملًا  بنابراین  داریم؛  فقیر 

فرهنگ و اخلاق را جلو ببرد.
فرهنگی ■  پایگاه  متوسط  طبقه‌ی  می‌کنید  فکر  شما 

خودش را برای امتیاز اقتصادی فدا می‌کند؟
انجام  را  کار  این  نشود،  ساقط  این‌که  برای  متوسط  طبقه‌ی 
مسئولیت  احساس  فرهنگی  لحاظ  به  دیگر  یعنی  می‌دهد؛ 
دانشگاهی  از گروه‌های طبقه‌ی متوسط جامعه‌ی  ندارد. یکی 
چون  ساکتند،  چقدر  دانشگاهی‌ها  که  می‌بینیم  امروز  است. 

نمی‌خواهند منافع اقتصادی‌شان را به خطر بیندازد.
با این تفاسیر آیا طبقه‌ی متوسط در ایران محافظه‌کار ■ 

شده؟ 
کنید،  با هرکسی صحبت  اخیراً  محافظه‌کار شده.  بله؛ شدیداً 
سیاست  به  مربوط  را  چیزی  هر  نیستم.  سیاسی  می‌گوید 
با  لایه  این  است.  اشتباه  در  کاملًا  که  صورتی  در  می‌بیند، 
همه‌ی  در  آورده،  پیش  خودش  برای  که  منفعلی  وضعیت 
وجوه جامعه تأثیر می‌گذارد. در کشورهای توسعه‌یافته یا در 
حال توسعه طبقه‌ی متوسط احساس مسئولیت می‌کند، مطالبه 
مطابق  رفتاری  و  می‌ایستد  مطالبه‌گران  کنار  در  و  می‌کند 
است  اخلاق  اساس  بر  رفتارش  می‌دهد،  نشان  مدرن  جوامع 
و در مواجه با موضوعی مانند ازدواج عقلانی و به‌روز رفتار 
می‌کند. طبقه‌ی متوسط در غرب عمدتاً قشر تحصیل‌کرده و 
با  مطابق  هم  رفتارش  بنابراین  و  دارد  مهارت  است،  به‌روز 

ارزش‌ها و هنجارهای روز است، اما در جامعه‌ی ما این لایه 
محافظه‌کار شده و از سقوط‌کردن می‌ترسد. اول برای این‌که 
شرایط اقتصادی‌اش را حفظ کند، محافظه‌کار می‌شود و بعد 
سازش‌کار؛ یعنی در برابر فساد و بی‌اخلاقی سکوت می‌کند یا 
در جایی با حاکمیت هم‌دست می‌شود؛ می‌خواهد سهم خودش 
با بی‌اخلاقی خودش را  بردارد و آن‌وقت مدام در مواجهه  را 

توجیه می‌کند و مسئول را دولت می‌بیند.
و  داوطلبانه  فعالیت‌های  می‌رود،  بین  از  اخلاق  وقتی 
داوطلبانه  کار  میانگین  می‌آید.  پایین  هم  اجتماعی  مشارکت 
در ایران پنج تا شش دقیقه در روز است. این یعنی اصلًا کار 
داوطلبانه‌ای وجود ندارد؛ در صورتی که این وظیفه‌ی طبقه‌ی 
متوسط است که برای محرومان وقت بگذارد، به آن‌ها کمک 
کند و بفهماند که آن‌ها جدامانده نیستند و هنوز برای جامعه 
دیده  اصلًا  یا  است  کم  بسیار  ایران  در  این  دارند.  اهمیت 

نمی‌شود؛ همان‌طور که سرانه‌ی مطالعه پایین است.
آیا ■  است؟  پایین  ایران  در  اجتماعی  مشارکت  چرا 

جامعه به دلیل همان پیوندهای سنتی از مشارکت اجتماعی 
مدرن سر باز می‌زند؟ چرا جامعه‌ نسبت به اجتماع احساس 

ندارد؟ مسئولیت 
کار داوطلبانه و احساس مسئولیت در جامعه‌ای رخ می‌دهد که 
باشد.  رسیده  اخلاقی  توسعه‌ی  به  و  داشته  همه‌جانبه  توسعه‌ی 
تأمین اجتماعی فراگیر  دولت و حاکمیت در چنین جامعه‌ای 
دارد و عواید مختلفی به اقشار جامعه می‌دهد. از طرف دیگر 
مدام  جامعه  می‌شود  منجر  همین  آگاهند.  حقوقشان  به  افراد 
چشمش به دولت نباشد و خودش دست به مشارکت بزند و به 
افراد سالمند و ناتوان کمک کند؛ بنابراین توسعه‌ی فرهنگی، 
اجتماعی، سیاسی و اقتصادی افراد را کنار هم قرار می‌دهد، 
بالا  را  و مشارکت  می‌کند  مستحکم  را  جامعه  اخلاقی  پایگاه 
می‌برد؛ هم‌چنین جامعه‌ی توسعه‌یافته مطالبه‌گر است. دانشجو 
با  مختلف  اقشار  و  می‌ایستند  کارگر  کنار  در  دانشگاهی  و 
هم‌بستگی حقوقشان را مطالبه می‌کنند؛ در حالی که ما حق و 
منابع  ما  نیافته‌ایم.  توسعه‌  ما  نمی‌شناسیم.  را  خودمان  جایگاه 
نکردیم.  استفاده  درست  اما  داشتیم،  پیشرفت  برای  اقتصادی 
آن  از  کوچکی  بخش  و  تبدیل  درآمد  به  ما  اقتصادی  منابع 
صرف مردم شده؛ پس نمی‌توانیم در چنین شرایطی از جامعه 
بنابراین  باشیم؛  داشته  درست  و  مدرن  عقلانی،  رفتار  توقع 
روزبه‌روز شاهد رشد خشونت و نابرابری در اجتماع خواهیم 

بود.
با تشکر از فرصتی که در اختیار خط صلح قرار دادید. ■ 
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به بهانه‌ی روز جهانی آگاهی از سوءاستفاده از سالمندان□	
من پير سال و ماه نيِم، يـار بي‌وفا است*

پانزدهم ژوئن روز جهانی مبارزه علیه سوءاستفاده و آزار و اذیت 
سالمندان است. هدف از تعیین روزهای جهانی مانند روز جهانی 
کودک، زنان، کارگران، مبارزه با هموفوبیا، روز جهانی آگاهی 
مسائل  و  مشکلات  به  توجه  غیره  و  سالمندان  سوءاستفاده  از 
مربوط به آن‌ها است و فرصتی است تا در سراسر جهان از طریق 
رسانه‌ها و آموزش توجه عمومی به حقوق هرکدام از این اقشار 
که مورد غفلت قرار گرفته‌اند، جلب شود. آزار و سوءاستفاده از 
بر سلامتی و  سالمندان یک موضوع اجتماعی جهانی است که 
حقوق بشر میلیون‌ها سالمند در سراسر جهان تأثیر می‌گذارد و 

موضوعی است درخور توجه جامعه‌ی جهانی. 
سر  پشت  را  مختلفی  مراحل  مرگ  تا  جنینی  دوران  از  انسان 
می‌گذارد. روان‌شناسان رشد مراحل رشد انسان پس از تولد را 

شامل، کودکی، جوانی، بزرگ‌سالی یا بلوغ و پیری می‌دانند و 
بالای شصت‌وپنج سال را دوران  پیری و افراد بالای شصت‌وپنج 
سال را پیر، سال‌خورده یا سالمند می‌دانند. با پیشرفت علم در 
یا متوسط طول  به زندگی  امید  بیماری‌ها  پیش‌گیری و درمان 
عمر )Life Expectancy( در اغلب جوامع بشری افزایش 
از سال‌خوردگی و سالمندی  نیز تعریفی که  تناسب  به  یافته و 
می‌شود، تغییر کرده و تغییر می‌کند. اکنون سن بازنشستگی در 
برخی جوامع شصت‌وهفت سال است و بسیاری از بازنشستگان 
مایل نیستند از کار و فعالیت شغلی و اجتماعی کنار بکشند و 

ترجیح می‌دهند هم‌چنان به کارکردن ادامه دهند.
علاوه بر این متوسط طول عمر در کشورهای پیشرفته تفاوت 
فاحشی با متوسط طول عمر در کشورهایی که از سطح بهداشت 
و رفاه پایینی برخورداند، دارد. برای مثال مطابق آمار سازمان 
ملل کشورهای هنگ‌کنگ، ژاپن، ماکائو ، سوییس و سنگاپور 
با حدود هشتادوپنج سال متوسط طول عمر برای زنان و حدود 
هشتادودو سال برای مردان به ترتیب در رده‌های اول تا پنجم‌اند. 
در حالی که کشورهای زیمبابوه، سیرالئون، نیجریه، لسوتو وچاد 
نیز به ترتیب در پایین‌ترین رده قرار دارند. متوسط طول عمر در 

این کشورها حدود پنجاه سال است. )۱(
نمی‌تواند  می‌شود،  داده  سال‌خوردگی  از  که  تعریفی  بنابراین 
بهتر است سال‌خوردگی  باشد و  برای همه‌ی کشورها یک‌سان 
را یک مفهوم فازی در نظر بگیریم. یا درحالت کلی سالمندی 

رضوان مقدم
پژوهشگر و فعال حقوق زنان

اجتماعی

عکس از روزنامه‌ی کُریر میل
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و  خودبه‌خودی  و  پیش‌رونده  طبیعی،  فیزیولوژیک  تغییرات 
غیرقابل‌بازگشت است که در آن قوای جسمی و روحی، هر دو 

به نحو قابل‌توجهی رو به نقصان می‌گذارد.
با این حال صرف نظر از عددی که سن تقویمی را نشان می‌دهد، 
سالمندی یکی از دشوارترین دوره‌های زندگی است و سالمندان 
به دلیل ضعف قوای جسمی و بیماری‌هایی مانند الزایمر، ضعف 
قدرت  ازدست‌دادن  یا  دید  کم‌شدن  استخوان،  پوکی  حرکتی، 
بینایی و شنوایی، اختلال و آشفتگی در حافظه و ادراک و اختلال 
بیش‌تری  آسیب‌های  معرض  در  و  شکننده‌ترند  جهت‌یابی  در 

قراردارند. 
اقدام  هرگونه  شامل  سالمندان   علیه  یا خشونت  سالمندآزاری 
یا سوءرفتار می‌شود که سبب  بی‌توجهی  یا غیرعمدی،  عمدی 
آزار و اسیب جسمی، روانی یا اقتصادی سالمند شود. بی‌توجهی 
به نیازهای سالمند خشونت و سالمندآزاری محسوب می‌شود. 
یک  است.  عمومی  بهداشت  مهم  مشکل  یک  سالمندآزاری 
بررسی در سال ۲۰۱۷ نشان می‌دهد که در پنجاه‌ودو مطالعه در 
بیست‌وهشت کشور در مناطق مختلف، از هر سه نفر، یک نفر 
)۳۳.۴درصد( در سن شصت سال و بالاتر موردآزار روانی قرار 

گرفته. مورد سوءاستفاده مالی ۶.۸درصد بوده. )۲(
غالباً دو دسته از سالمندان بیش‌تر در معرض آزار قرار دارند. 
سالمندانی که دارای امکانات مالی نیستند، بیش‌تر در معرض 
سالمندآزاری قرار دارند؛ برای مثال حقوق بازنشستگی ندارند یا 
از حمایت‌های اجتماعی بی‌بهره‌اند. در کشور‌هایی مانند ایران که 
به مردم در هنگام بیکاری، بیماری، ازکارافتادگی یا سالخوردگی 
سالمندآزاری  میزان  نمی‌شود،  ارائه  درخور  اجتماعی  خدمات 

بیش‌تر است.
مانند  خاص  بیماری‌های  از  که  سالمندانی‌اند  دیگر  دسته‌ی 
بیماری‌های روانی، آلزایمر و زوال عقل در رنجند، ولی دارای 
ثروتند. با این‌که آن‌ها شانس بییش‌تری دارند که کنار خیابان 
رها نشوند، اما در موارد بسیاری مورد سوءاستفاده مالی نزدیکان 

و حتی فرزندان خود قرار می‌گیرند. 
برخی رفتارهایی که از مصادیق سالمندآزاری به شمار می‌روند، 
از این قرارند: سوءرفتار عاطفی، آزار مالی و سوءرفتار جسمی 
به سالمندان تحت مراقبت خود  در مورادی که  سالمندآزاران 
نیاز مالی دارند و با محدودکردن دسترسی آن‌ها به اموال، پول 
نقد یا انتقال به زورِ اموال سالمندان را آزار می‌دهند. کتک‌زدن 
از  آن‌ها  محروم‌کردن  پرخاش‌کردن،  سالمندان،  تهدید‌کردن  و 
تغدیه مناسب، توهین، تهدید و بی‌احترامی از دیگر موارد آشکار 

سالمندآزاری است.
جالب است بدانیم سالمندانی که با خویشان خود زندگی می‌کنند، 

بیش از آن‌ها که تنها زندگی می‌کنند قربانی آزار می‌شوند. حتی 
حفظ  عمر  پایانی  سال‌های  تا  را  خود  حافظه‌ی  که  سالمندانی 
بی‌توجهی  و  طرد‌کردن  دارند.  قرار  آزار  معرض  در  می‌کنند، 
فرزندان به آن‌ها سبب افسردگی می‌شود و اقدام به خودکشی در 
این دسته از سالمندان بسیار شایع است؛ معضلی که به واسطه‌ی 
پیربودن ممکن است طبیعی پنداشته شود و به آن توجهی نشود.

سالمندآزاری می‌تواند پی‌آمدهای جدی جسمی و روانی، مالی و 
اجتماعی داشته باشد؛ از جمله به عنوان مثال آسیب‌های جسمی، 
و  مالی  ویرانی  شناختی،  زوال  افسردگی،  زودرس،  مرگ‌ومیر 

انتقال  به خانه‌های سالمندان. 
شش  هر  از  کرده  اعلام    )WHO( بهداشت  جهانی  سازمان 
سالمند، یک نفر برخی از اشکال سوءاستفاده را تجربه می‌کند که 
این رقم از آن‌چه در گذشته برآورد شده، بالاتر است و پیش‌بینی 
می‌شود با بالا‌رفتن سن جمعیت در جهان رو به افزایش برود. )۳(
جمعیت  سلامت  دفتر  مدیرکل  برکاتی،  سیدحامد  گفته‌ی  به   
ایران  در  سالمند  جمعیت  حجم  بهداشت  وزارت  خانواده‌ی  و 
به  کشور  سالمندان  تعداد  است.  افزایش  حال  در  سرعت  به 
هشت‌میلیون‌وچهارصدهزار رسیده. )۴( هم‌چنین بنا بر پیش‌بینی 
کارشناسان تا سال ۱۴۲۰ حدود نوزده‌درصد از جمعیت کشور 
در گروه سنی سالمندی قرار خواهد داشت. این در حالی است 
که در برنامه‌های دولت هنوز قانونی برای محافظت از سالمندان 

وضع نشده.
تجربه‌اند.  و  دانش  از  گنجینه‌ای  و  عاطفی  سرمایه‌ی  سالمندان 
به دارایی خود از مصادیق  محدودکردن آن‌ها در دسترسی‌شان 
سالمندان  سکوت  و  است  سالمندآزاری  رایج  البته  و  بارز 
نقض  و  خشونت  سالمندآزاری  نیست.  آن‌ها  رضایت  نشانه‌ی 
حقوق بشر است. برای پیش‌گیری از سالمندآزاری مداخله‌های 
مراقبتی لازم است و برنامه‌های مدیریت پول برای افراد مسن 
آسیب‌پذیر در برابر استثمار مالی، خطوط کمک و پناهگاه‌های 
اضطراری، تیم‌های چندرشته‌ای، از جمله مراقبت‌های بهداشتی، 
و  بزرگ‌سالان  حفاظتی  خدمات  روانی،  بهداشت  مراقبت‌های 

ارائه‌ی مراقبت‌های طولانی‌مدت.

پانوشت‌ها:
1. امید به زندگی جمعیت جهان، وبسایت جهان‌سنج.

،)WHO( بهداشت  جهانی  سازمان  وبسایت  سالمندآزاری،   .2
4 اکتبر ۲۰۲۱. 

3. همان. 
۴. مدیرکل دفتر سلامت جمعیت و خانواده وزارت بهداشت: میزان جمعیت 
 ۱۷ ایلنا،  خبرگزاری  است،  افزایش  حال  در  سرعت  به  ایران  در  سالمند 

آذرماه ۱۴۰۰.
۵. *: از حافظ.
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شرکت‌های دولتی در محاق زیان‌دهی□	

اطلاعات صورت‌های  گذشته  سال  شهریورماه  که  آن  از  پس 
بار در  اولین  برای  قبل  ماه  منتشر شد،  ایران  ملی  بانک  مالی 
تاریخ اقتصادی ایران، صورت‌های مالی برخی از شرکت‌های 
یا کدال  بورسی  ناشران  بر روی سامانه‌ی اطلاع‌رسانی  دولتی 
)Codal.ir( قرار گرفت. اگر چه ابراهیم رئیسی ادعا می‌کند 
انتشار این گزارش برای آن است که صاحب‌نظران شرکت‌های 

اما  کنند  آن‌ها کمک  بهتر  اداره‌ی  برای  و  کنند  نقد  را  دولتی 
دیگری  واقعیت‌های  از  پرده  موضوع  این  کنکاش  و  بررسی 
برمی‌دارد که این نوشتار به بررسی این موضوع و اهمیت این 

واقعیت‌ها می‌پردازد.
تعاریف و فلسفه‌ی وجودی

»شرکت  کشور،  عمومی  محاسبات  ۴ ‌قانون  ماده‌ی  اساس  ‌بر 
به  قانون  اجازه‌ی  با  که  مشخصی‌ست  سازمانی  واحد  دولتی« 
صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح 
ملی شده‌ و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته 
دولت  به  متعلق  آن  سرمایه‌ی  از ۵۰درصد  بیش  و  باشد  شده 

باشد. 
درماندگی‌های  با  مقابله  دولتی،  شرکت‌های  وجودی  فلسفه‌ی 
بازار )Market Failure( است. به عبارت بهتر، شرکت‌های 
و  سیاسی  و  اقتصادی  بر ضرورت‌های  بنا  است  ممکن  دولتی 
فرهنگی، مانند ضعف و ناتوانی بخش خصوصی به وجود آیند. 
انحصارات طبيعي، صرفه‌جويي‌هاي ناشي از مقياس، پيامدهاي 
خصوصي،  بخش  ريس‌كگريزي  منفي،  و  مثبت  خارجي 

سعیده شفیعی
روزنامه‌نگار و پژوهشگر اقتصادی

اقتصادی
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این دست، وجود  از  مواردی  و  تقسيم‌ناپذيري سرمايه‌گذاري 
شرکت‌های دولتی را از نظر تئوریک توجیه می‌کند.  

در اقتصاد ایران، وجود این شرکت‌ها گاه نتیجه‌ی مصادره‌های 
است.  بزرگ  صنایع  از  برخی  کردن  ملی  یا  انقلاب  اوایل 
به  وظیفه‌ی اصلی شرکت‌های دولتی، ارائه‌ی خدمات عمومی 
عموم مردم است و بر اساس ماده‌ی ۷ قانون اساسنامه‌ی سازمان 
حساب‌رسی، انجام وظایف بازرس قانونی و امور حساب‌رسی 
شرکت‌های دولتی و مؤسسات و سازمان‌های انتقاعی دولتی بر 

عهده‌ی سازمان حساب‌رسی است.
شواهد آماری 

برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند مالیه‌ی شرکت‌های دولتی 
به دلیل تأثیرشان بر سرنوشت و توسعه‌ی اقتصادی، به اندازه‌ی 
بودجه‌ی عمومی اهمیت دارد؛ چرا که وزن بودجه شركت‌هاي 
دولتي بالغ بر دوسوم بودجهك لك شور است. به گفته‌ی رئیس 
سازمان حساب‌رسی، از مجموع ۳۳۰ شرکت‌ دولتی که تحت 
دولتی  شرکت   ۲۰۰ دارند،  قرار  سازمان  این  حساب‌رسی 
عدد   ۳۳۰ از  دولتی  شرکت‌های  تعداد  البته  هستند.  زیان‌ده 
اما  تخمین زده می‌شود،  بر ۵۰۰ شرکت  بالغ  و  بیش‌تر است 

تنها این تعداد مورد حساب‌رسی این سازمان قرار می‌گیرند.
در  دولتی  شرکت‌های  منتشرشده‌ی  مالی  صورت‌های  بررسی 
بخش  که  می‌دهد  نشان  بورسی  ناشران  اطلاع‌رسانی  سامانه‌ی 
انباشته  زیان‌های  با  دولتی  شرکت‌های  و  بانک‌ها  از  زیادی 
با ۵۱هزار  توانیر  دولتی،  شرکت‌های  بین  در  هستند.  روبه‌رو 
میلیارد  ۶۷هزار  از  بیش  با  ملی  بانک  تومان،  ۵۰۰میلیارد  و 
با  )هما(  ایران  اسلامی  جمهوری  هواپیمایی  شرکت  تومان، 
۹هزار و ۲۰۰میلیارد تومان، شرکت مهندسی آب و فاضلاب 
کشور با ۱۲هزار و ۸۸میلیارد تومان، شرکت مدیریت منابع 
برق ایران با ۱۰هزار و ۴۸۰میلیارد تومان و راه‌آهن جمهوری 
زیان‌ده‌ترین  بین  در  تومان  ۷هزارمیلیارد  با  ایران  اسلامی 

شرکت‌های دولتی قرار دارند.
شرکت نفت‌وگاز پارس با ۱۶۷۰میلیارد تومان زیان، شرکت 
و۵۰۰میلیارد  هزار  با  ایران  نفتی  فرآورده‌های  پخش  ملی 
پالایش  تومان،  ۵۸۵میلیارد  با  جم  فجر  گاز  پالایش  تومان، 
گاز خانگیران و پالایش گاز بید بلند به‌ترتیب با ۵۴۱ و ۴۶۶ 
میلیارد تومان نیز از جمله زیان‌ده‌ترین شرکت‌های دولتی فعال 

در صنعت نفت و گاز هستند )به شرح جدول زیر(.
زیان انباشته شرکت‌های دولتی در سال 1399 )1(

زیان انباشته نام شرکت زیان انباشته نام شرکت

7000 میلیارد تومان راه‌آهن جمهوری اسلامی 376 میلیارد تومان شرکت آب منطقه‌ای تهران
119 میلیارد تومان سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی 470 میلیارد تومان شرکت آب منطقه‌ای فارس
507 میلیارد تومان سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای 604 میلیارد تومان شرکت آب منطقه‌ای تبریز
498 میلیارد تومان سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران 195 میلیارد تومان شرکت آب منطقه‌ای اصفهان
210 میلیارد تومان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 17 میلیارد تومان شرکت آب منطقه‌ای اردبیل
9200 میلیارد تومان شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران 185 میلیارد تومان شرکت آب منطقه‌ای بوشهر
950 میلیارد تومان شرکت ملی پست جمهوری اسلامی 13 میلیارد تومان شرکت آب منطقه‌ای البرز

1000 میلیارد تومان شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور 104 میلیارد تومان شرکت آب منطقه‌ای کهکیلویه و بویراحمد

10,480 میلیارد تومان شرکت مدیریت منابع برق ایران 286 میلیارد تومان شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه

51,500 میلیارد تومان توانیر 198 میلیارد تومان شرکت آب منطقه‌ای کرمان

12,088 میلیارد تومان شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور 50 میلیارد تومان شرکت آب منطقه‌ای کردستان

67,523 میلیارد تومان بانک ملی ایران 57 میلیارد تومان شرکت آب منطقه‌ای قزوین

585 میلیارد تومان پالایش گاز فجر جم 1,670 میلیارد تومان شرکت نفت و گاز پارس

41 میلیارد تومان پالایش گاز سرخون و قشم 166 میلیارد تومان شرکت بهره‌برداری گچساران

149 میلیارد تومان پالایش گاز پارسیان 46,9 میلیارد تومان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مسجد سلیمان

466 میلیارد تومان پالایش گاز بید بلند 64 میلیارد تومان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون

303 میلیارد تومان پالایش گاز ایلام 43,9 میلیارد تومان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون

1,500 میلیارد تومان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران 541 میلیارد تومان پالایش گاز خانگیران
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براساس قانون بودجه‌ی سال ۱۴۰۱، بودجه‌ی شرکت‌های‌دولتی، 
بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت سهم ۶۱درصد از 
کل بودجه‌ی سال آینده‌ی کشور را به خود اختصاص داده‌اند 
بودجه‌ی کل  از  را  بالاترین سهم  و هم‌چون سال‌های گذشته، 
ایمن‌آبادی، عضو  به گفته‌ی غلامعلی جعفرزاده  دارند.  کشور 
تا سال ۱۳۹۵  و محاسبات مجلس،  بودجه  برنامه،  کمیسیون 
اما از  افزایش بودجه‌ی شرکت‌های دولتی شیبی ملایم داشت 
سال ۱۳۹۷ بودجه‌ی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات 
انتفاعی وابسته به دولت در عملکرد و قانون بودجه شیب تند 
صعودی پیدا کرد؛ به‌گونه‌ای‌که بودجه این شرکت‌ها در سال 
به  که  بود  شده  تعیین  تومان  میلیارد  حدود ۸۳۹هزار   ۱۳۹۷

۱۰۲۵هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
شکاف ۱۵ برابری

و  دیوان محاسبات  تاریخ  در  بار  اولین  برای  در سال ۱۳۹۸ 
آیین‌نامه‌ی  قانون   ۱۸۲ ماده‌ی  به  تبصره  یک  الحاق  دلیل  به 
داخلی مجلس، سازمان برنامه و بودجه یک ماه قبل از این که 
کند، گزارش شرکت‌های  تقدیم  مجلس  به  را  بودجه  لایحه‌ی 
دولتی را تقدیم مجلس کرد تا دیوان محاسبات براساس قانون 
به آن رسیدگی کند. اما آن‌چه به مجلس ارائه شد و هم‌چنین 
گزارش دیوان محاسبات نشان داد که هم‌چنان شیوه‌ی بررسی 
بودجه‌ی شرکت‌های دولتی در مجلس دچار اشکال است. در 
این گزارش هرچند ناقص، کل زیان شرکت‌های دولتی را دو 
هزار و ۴۷۵میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود؛ در حالی که به 
بیان فرشاد مومنی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشکده‌ی 
اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، زیان واقعاً رخ داده در سال 
۱۳۹۷ معادل ۴۵ هزار میلیارد تومان بوده؛ یعنی درواقع یک 

شکاف و تورش ۱۵برابری. 
از تکالیفی است که  از این زیان‌ها ناشی  گفته می‌شود بخش 
دولت بر عهده‌ی این شرکت‌ها می‌گذارد اما ناکارآمدی، فساد 
و مدیریت غلط نیز از مواردی است که به این زیان‌ها دامن 
می‌زند. ضمن این که پرداخت‌های غیرمتعارف به کارکنان این 

شرکت‌ها نیز مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته.
مشکلات و چالش‌ها

قاعده‌ی  مثابه  به  چه  اگر  ایران  اقتصاد  در  دولتی  شرکت‌های 
اما  گرفته‌اند  شکل  اقتصاد  در  دولت  توجیه  قابل  دخالت 
عرضه  شرکت‌ها،  مدیریتی  سیستم  و  ساختار  ناکارآمدی 
کالاها و خدمات تولیدی با قیمت تکلیفی، افزایش بهای تمام 
شده‌ی خدمات تولیدی به دلیل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، 
بیش‌برآوردی درآمدی شرکت‌ها به منظور سودده نشان دادن 
آن‌ها و داشتن وظایف حاکمیتی و غیرتجاری برخی شرکت‌ها 

مؤسسات  و  بانک‌ها  شرکت‌ها،  بودن  زیان‌ده  دلایل  جمله  از 
انتفاعی وابسته به دولت است.

و  بررسی  جریان  در  دولتی  شرکت‌های  بودجه  نشدن  بررسی 
قابل  و  مهم  نکات  دیگر  از  مجلس  در  سالانه  بودجه  تصویب 
توجهی است که مورد انتقاد کارشناسان است؛ چرا که با وجود 
بررسی  نظارت و  بودجه‌ی کل کشور، هیچ  از  بالای آن  سهم 
دقیقی بر عملکرد بودجه شرکت‌های دولتی وجود ندارد و هر 
و  دارند  قرار  زیان‌ده  دولتی  از شرکت‌های  زیادی  تعداد  ساله 
این‌که  نیستند؛ ضمن  پاسخگو  هم  نهادی  به  این خصوص  در 
خود  اساسنامه‌های  و  تأسیس  قوانین  تابع  دولتی  شرکت‌های 

هستند و نظارت بر آن‌ها منوط به تغییر این قوانین است.
تعیین سهم یکسان سود دولت برای همه‌ی شرکت‌های دولتی، 
یکی  آنان،  ماموریت  و  ساختار  و  اندازه  گرفتن  درنظر  بدون 
که  است  ایران  در  نامناسب  قاعده‌گذاری‌های  آشکارترین  از 
توسط قانون‌گذاران ناآشنا به امور طراحی شده. این قاعده را 
سود  سهم  که  جایی  تا  می‌کند  کامل  هم  سنگین  مالیات  یک 
۷۵درصد  بر  بالغ  دولتی  شرکت‌های  از  شده  اخذ  مالیات  و 
سود سالانه‌ی آن‌هاست که امکان و انگیزه‌ای برای نوآوری و 

آینده‌نگری و سرمایه‌گذاری باقی نمی‌ماند.  
موخره

امکان‌پذیرترین و موثرترین راه توسعه‌ی اقتصادی و سیاسی، 
در  گذشته  دهه‌ی  سه  طی  که  است  بودجه‌ریزی  نظام  اصلاح 
بودجه‌ی  اهمیت  گرفته.  قرار  مطلق  بی‌توجهی  مورد  ایران 
شرکت‌های دولتی آن زمان مشخص می‌شود که بدانیم این رقم 
طی سه دهه‌ی گذشته بالغ بر دو-سوم بودجه‌ی کل کشور بوده 
این  اهمیت  بودجه‌ی عمومی دولت،  منابع  بر  تمرکز  اما  است 
موضوع را تحت تاثیر قرار داده. گزارش‌هایی از پرداخت‌های 
نجومی در شرکت‌های دولتی منتشر شده که ضرورت رسیدگی 
از پیش نشان  نهادهای نظارتی بر شرکت‌های دولتی را بیش 
صورت‌های  انتشار  از  بیش  می‌رسد  نظر  به  از‌این‌رو  می‌دهد 
شرکت‌های  ساماندهی  در  ساختاری  و  مهم‌تر  اقدامات  مالی، 
این  از حوصله‌ی  نیاز است که مجال آن  دولتی زیان‌ده مورد 

نوشتار خارج است. 

پانوشت‌ها:
.)Codal.ir( ی اطلاع‌رسانی ناشران بورسی‌‎۱. سامانه

اردیبهشت‌ماه   ۱ ایران،  روزنامه‌ی  انباشته،  زیان  وارث  سیزدهم  دولت   .۲
.۱۴۰۱

پژوهش‌های  مرکز  وبسایت  دولتی،  های  شرکت  بودن  ده  زیان  دلایل   .۳
مجلس شورای اسلامی، ۷ دی‌ماه ۱۳۹۸.
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شهروندان ایرانی با ناامنی سرپناه چه می‌کنند؟□	
خانه‌ای در دور

سرپناه. خانه. چهاردیواری؛ عمیق‌ترین لایه امنیت روانی، جسمی 
و جانی. مردم ایران، برای فراهم کردن همین محل امنِ زند‌گی، 
به پشت بام و گور و کارتن و پیاده‌رو و پارک و حتی خودرو 
شخصی و اتوبوس پناه برده‌اند. آمارها هر روز هولناک‌تر شوند. 
هرچند از آخرین سالِ قرنِ پیش، هنوز آمار دقیق منتشر نشده 
است )نه از سوی بانک مرکزی و نه از سوی مرکز آمار ایران( اما 
آخرین اعداد و جدید‌ترین نقل قول‌ها حکایت از عمیق‌تر شدن 

زخم مسکن و سرپناه دارد.

در  را   Percent of rent to income عبارت  کافی‌ست 
گوگل جست‌وجو کنید؛ یعنی »درصد اجاره به درآمد.« بعد از 
آن هم نام هر کشور را بنویسید. اولین نتایج به شما نشان می‌دهد 
را  خانوار  درآمد  از  چقدر  خانه،  اجاره  تامین  هر کشور  در  که 
می‌خورد. این عدد به طور معمول در اقتصادهایی سالم به حدود 
۳۰ درصد می‌رسد. عددی که پیش از جدیدترین موج تورمی در 
ایران، از سوی مرکز آمار ایران، نزدیک به ۴۳ درصد برآورد 
عنوان  با  ایران  آمار  مرکز  که  گزارشی  براساس  است.  شده 
»شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور« در اردیبهشت 
ماه ۱۴۰۱ منتشر کرده است، »نسبت خالص هزینه مسکن به کل 
هزینه خانوار« برای خانوارهای شهری در سال ۱۳۹۹ به ۴۲/۸۱ 
درصد رسیده است. این عدد برای خانوارهای روستایی ۲۳/۱۴ 
درصد بوده است. این ارقام نسبت به سال ۱۳۹۸ حدود چهار 
درصد رشد نشان می‌دهد و برای سال ۱۴۰۰ هنوز عددی منتشر 
نشده است. )۱( یعنی تا پایان سال ۱۳۹۹ هر خانواده ایرانی به 
طور متوسط نزدیک به نصف درآمد خود را به اجاره‌بها اختصاص 

می‌داده است.
همین اعداد و ارقام ساده نشان می‌دهد که تامین هزینه‌های مسکن 
اولا چقدر از درآمد یک خانواده ایرانی را می‌خورد و دوما یک 
امریکا چقدر  اروپایی و  به شهروندان کشورهای  ایرانی نسبت 

خورشید شعیری
روزنامه‌نگار

اقتصادی

عکس از ایرنا
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مسکن  هزینه  سهم  می‌دهد.  خانه  پول 
در سبد هزینه خانوار در ایران حدود ۲ 
برابر این نسبت در اتحادیه اروپا و منطقه 

یورو است.
خرج  می‌تواند  که  درآمدی  از  بخشی 
درمان،  و  بهداشت  خوراک،  و  خورد 
آموزش، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری جدید 
و حتی تفریح شود، در عمل خرج تامین 
خانواده‌ها  واقع  در  می‌شود.  سرپناه 

ناچارند برای امن ماندن در سرپناه، از مصرف خوراکی‌های مورد 
نیاز برای سلامت بگذرند؛ از بسیاری از هزینه‌ها پزشکی چشم 
از پس‌انداز کوتاه می‌ماند؛ در آموزش عقب  بپوشند؛ دستشان 

می‌مانند و سفر و مهمانی را تعطیل می‌کنند.

تازه این‌ها در شرایطی‌ست که بپذیریم آماری که مراجع رسمی در 
ایران منتشر می‌کنند، درست و دقیق است. مثلا بر اساس ستون 
»متوسط مبلغ و اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی 
برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی« در جدول »متوسط 
قیمت و اجاره ماهانه مسکن در کل کشور« که مرکز آمار منتشر 
کرده است، در تابستان ۱۴۰۰ متوسط اجاره‌بها متری ۳۰۸ هزار 
و ۴۲۶ »ریال« بوده است؛ این یعنی که اجاره یک خانه ۷۵ متری 
دو میلیون و ۳۱۳ هزار تومان می‌شود. روشن است که این رقم 
برای شهرهای بزرگ و مرکز و حتی شهرهای نزدیک به مرکز 

یک  آمار  مرکز  اما  رویاست؛  یک  شبیه 
آمار کلی، متوسط و مبهم منتشر می‌کند 
و ارزیابی چنین آمارهایی در سطح کلان 
یا حتی  معامله‌گران، پژوهش‌گران  برای 

مصرف‌کنندگان ناممکن است.
تکان‌دهنده و هولناک: اطلاعاتی تازه از 

وضعیت مسکن در ایران
تازه‌ترین گزارش‌ها به نقل از کارشناس 
وزارت  اجتماعی  رفاه  مطالعات  دفتر 
 ۱۴۰۱ اردی‌بهشت  میانه‌های  در  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون، 
منتشر شده است. آماری که »خط صلح« برای خوانش آسان‌تر 
آن‌ها را به شکل کوتاه شده در زیر آورده است؛ در گزارش وزارت 
کار توضیح داده شده که »بد مسکنی« و »نداشتن دسترسی به 

مسکن مقرون به صرفه« دو شاخص تعریف مسکن هستند. )۲(
بد مسکنی:  درصد افرادی که حداقل در یکی از ابعاد مسکن 
)دسترسی به آب، دسترسی به سرویس بهداشتی، مکان زندگی 

کافی، مسکن بادوام و امنیت تصدی( دچار محرومیت هستند.
نداشتن دسترسی به مسکن مقرون به صرفه: درصد افرادی که 

سهم مسکن، بیش از ۳۰ درصد هزینه‌های آنهاست.
دو  میانگین:  به‌طور  فقر  خط  به  نزدیک  مستاجرین  هزینه 

میلیون و ۴۵۰ هزار تومان. )ماهانه( 
)بالاترین  تهران  در  فقر  خط  به  نزدیک  مستاجرین  هزینه 

نسبت هزینه‌های خالص مسکن به کل هزینه‌های خانوار

متوسط قیمت و اجاره ماهانه مسکن در کل کشور
متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی 

برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی )ریال(
متوسط قیمت فروش یک متر مربع 

زیربنای مسکونی )هزار ریال(
متوسط قیمت فروش یک متر مربع زمین یا 
زمین ساختمان مسکونی کلنگی )هزار ریال(

سال / فصل

78046 14974 10376 1395
86321 16121 11723 1396
106357 23939 20605 1397
137804 40932 39116 1398
201835 76710 75689 1399
135011 36632 36350 تابستان 1398
144081 41876 40587 پاییز 1398
160603 48451 46808 زمستان 1398
172230 57461 57461 بهار 1399
194176 71726 73344 تابستان 1399
208649 89496 87652 پاییز 1399
229200 102507 93100 زمستان 1399
281922 106791 103159 بهار 1400
308426 113622 107166 تابستان 1400

جدول از مرکز آمار ایران، دفتر صنعت، معدن و زیربنایی.
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نرخ(: سه میلیون تومان. )ماهانه(
جنوبی  خراسان  در  فقر  خط  به  نزدیک  مستاجرین  هزینه 

)پایین‌ترین نرخ(: ۸۳۷ هزار تومان. )ماهانه(
نرخ نداشتن دسترسی به مسکن مقرون به صرفه در مناطق 

شهری: ۴۹ درصد. )۹.۵ میلیون خانوار(
نرخ نداشتن دسترسی به مسکن مقرون به صرفه در مناطق 

روستایی: ۴۰ درصد. )۲.۴ میلیون خانوار(
مهمترین چالش فقر مسکن در مناطق روستایی: بد مسکنی.

مناطق  در  مسکنی  بد  اصلی  دلیل 
روستایی: نوع مصالح به‌کار رفته در 

ساختمان‌ها.
به   ۱۳۹۹ سال  در  که  خانوارهایی 
دسترسی  به‌صرفه  مقرون  مسکن 
خانوارهای  درصد   ۴۱ نداشته‌اند: 

کشور.
به   ۱۳۹۰ سال  در  که  خانوارهایی 
دسترسی  به‌صرفه  مقرون  مسکن 
خانوارهای  درصد   ۳۳ نداشته‌اند: 

کشور.
نرخ متوسط کشوری بد مسکنی در سال ۱۳۹۹: ۱۹ درصد.

با  هرمزگان  در سال ۱۳۹۹:  ایران  بد مسکنی  نرخ  بالاترین 
۶۴.۷۵ درصد.

با ۴.۳۰  ایلام  سال ۱۳۹۹:  در  ایران  مسکنی  بد  نرخ  پایین 
درصد.

نرخ متوسط کشوری خانوارهای فاقد مسکن مقرون به‌صرفه 
در سال ۱۳۹۹)صاحبخانه‌ها(: ۴۱ درصد.

بالاترین نرخ خانوارهای فاقد مسکن مقرون به‌صرفه در سال 
۱۳۹۹ )صاحبخانه‌ها(: تهران با ۸۱ درصد.

پایین‌ترین نرخ خانوارهای فاقد مسکن مقرون به‌صرفه در 
سال ۱۳۹۹)صاحبخانه‌ها(: خراسان جنوبی با ۹ درصد.

نرخ متوسط کشوری خانوارهای فاقد مسکن مقرون به‌صرفه 
در سال ۱۳۹۹)مستاجران(: ۵۷ درصد.

بالاترین نرخ خانوارهای فاقد مسکن مقرون به‌صرفه در سال 
۱۳۹۹ )مستاجران(: تهران با ۷۹.۹ درصد.

پایین‌ترین نرخ خانوارهای فاقد مسکن مقرون به‌صرفه در 
سال ۱۳۹۹)مستاجران(: خراسان جنوبی با ۸.۳ درصد.

بخش  شاخص‌های  براساس  کشور  استان‌های  محروم‌ترین 
مسکن: سیستان و بلوچستان – کرمان.

بیشترین میزان مستاجر در کشور: تهران با ۲۹.۳ درصد.
کمترین میزان مستاجر در کشور: آذربایجان شرقی با ۷.۴ درصد.

در  مردم  که  آمارهایی  هستند.  تکان‌دهنده  و  تازه  آمارها  این 
تغییر  درصد  هستند.  آن  تجربه  حال  در  طولانی  دوره‌هایی 
تا  آبان ۱۳۹۹  از  تنها  و  ایران  پایتخت  در  تنها  ماه  قیمت‌های 
پایان اسفند ماه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که مردم در بازه‌ای بین ۱۱۵ 

درصد تا ۲۰ درصد با رشد قیمت‌ها مواجه بوده‌اند.
دستگاه سیاست‌گذاری جمهوری اسلامی در بیش از چهار دهه به 
دقت نشان داده که سمت و سوی رشد اقتصاد و مسیر توسعه را 
در پیش ندارد. این را اعداد به روشنی نشان می‌دهند. پول‌پاشی 
عوام‌فریبانه  سیاست‌های  اجرای  و 
در  بهره‌وری  کاهش  و  سو  یک  از 
پولی‌سازی  و  درآمد  وفور  دوره‌های 
بحران  دوره‌های  در  بودجه  کسری 
اقتصادی از سوی دیگر، تورم غیرقابل 
کنترل ایجاد کرده‌اند. در سوی دیگر 
اسلامی،  جمهوری  خارجی  سیاست 
فضای اقتصاد ایران را هر‌چه بسته‌تر 
را  رکورد  ناکارآمد  سیاست‌های  و 
در  اینکه  نتیجه  است.  ریشه‌دار کرده 
بهبود  برای رشد،  اقتصاد، چشم‌اندازی  از بخش‌های  هیچ کدام 
یا بهره‌وری دیده نمی‌شود. اما به طور مشخص درباره مسکن چه 

رخ داده است؟
کژ فهمی سیاست‌گذار

سابقه ساخت‌وساز، بازار، خرید و فروش و موضوعات مربوط 
به مسکن )هم مقدمات و تولید؛ هم عرضه و بازار( در دهه‌های 
درباره  کژفهمی  دچار  سیاست‌گذاران  که  می‌دهد  نشان  گذشته 
سال‌های  این  در  چرا؟  بود‌ه‌اند.  مسکن  موضوع  ریشه‌های 
کالای  سبد  در  مسکن  مشکلات  که  شده  داده  که  راه‌حل‌هایی 
خانوار و موضوعات مربوط به رفاه شهروندان، نه تنها حل نشده 
بلکه چالش‌های عمیق‌تری هم رخ داده است. از مسکن مهر گرفته 
تا مسکن اجتماعی و... در هیچ کدام از دولت‌ها، سیاست‌های 
خانه‌دار شدن، باعث رفاه حال شهروندان نشد. »تنها بین سال‌های 
۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ تعداد پروانه‌های صادر شده در تهران ۷۶۰ هزار 
واحد مسکونی بوده است. این تعداد برای اسکان جعیتی بیش از 
دو و نیم میلیون نفر کفایت می‌کند؛ یعنی اگر جمعیت تهران را 
فقط در شب در نظر بگیرید، ظرفیت ایجاد شده امکان اسکان 
بیش از ۳۰ درصد از کل جمعیت تهران را در برداشته است.« 
)۳( پیش‌تر عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی گفته بود 
مه »بخش بزرگ این پروانه‌ها برای واحدهایی است که با هدف 
سوداگری در مناطق یک، ۲، ۲۲ و ۵ با هدف فروش تراکم انجام 

شده که خواستند پول مدیریت شهری را تامین کنند.«

نمودار از مرکز آمار ایران، دفتر صنعت، معدن و زیربنایی.
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این تنها بخشی از فساد بزرگی‌ست که در اقتصاد ایران ریشه 
دوانده است؛ وضعیتی که نشان می‌دهد به احتمال خیلی زیاد، 
نبوده  ساز  و  ساخت  توسعه  ایران  در  مسکن  وضعیت  مشکل 
قدرت  و  اقتصاد کلان  از سمت  که  بوده  مشکلاتی  بلکه  است 
از  مشکلات  مهم‌ترین  از  یکی  می‌شود.  ناشی  متقاضیان  خرید 
به گواه  بوده است.  تراکم فروشی  اقتصاد کلان موضوع  طرف 

پژوهش‌گران این حوزه، اصلی‌ترین عامل قیمت گزاف مسکن 
در ایران قیمت زمین است. دولت‌ها به جای توسعه شهرها شروع 
به صدور تراکم )تراکم فروشی( در کلان‌شهرها کردند و از سوی 
امکانات و خدمات شهری در کلان‌شهرها باعث  دیگر، تمرکز 

افزایش سرسام‌آور قیمت زمین شد.
نسبت وام به ارزش مسکن نقطه کور مصائب مردم

نسبت وام به ارزش مسکن، یک روش اندازه‌گیری اقتصادی‌ست 
که نشان می‌دهد ارزش خانه شما در مقایسه با مبلغی که بابت وام 
 Loan مسکن خود بدهکار هستید، چقدر است؟ کافی‌ست واژه
گوگل جست‌وجو  در  را   to value mortgage percent

کنید. گرچه اعداد بین ۶۰ تا ۸۰ درصد متغیر است اما عددی که 
به عنوان یک استاندارد در نظر گرفته می‌شود، ۷۰ درصد است؛ 
یعنی چه؟ یعنی در یک اقتصاد سالم وام مسکن باید ۷۰ درصد 
هزینه‌ها را پوشش دهد. اما نسبت وام به ارزش )LTV( در ایران 

چطور است؟ این عدد در ایران، کمتر از ۲۰ درصد است؛ یعنی 
چه؟ رقم وامی که تحت عنوان وام مسکن به زوجین اعطا می‌شود 
۴۸۰ میلیون تومان است. اگر متوسط قیمت خرید هر متر آپارتمان 
را در تهران ۳۵ میلیون تومان در نظر بگیریم، برای خرید یک خانه 
۷۵ متری باید ۲ میلیارد و ۶۲۵ میلیون تومان هزینه کنیم. وام 
مسکن ۴۸۰ میلیون تومانی چقدر از عدد بالا را تامین می‌کند؟ 

چیزی حدود یک پنجم یا ۱۸ درصد آن را. فاجعه‌بارتر اینکه برای 
بازپرداخت همین وام هم زوجین باید ماهی هشت میلیون و ۶۰۰ 
هزار تومان قسط پرداخت کنند. در حالی که نرخ دستمزدهای 

سال ۱۰۴۱ کمی بیش از ۶ میلیون تومان تعیین شده است.
ایران، یک هزار توی  واقعیت آن است که داستان مسکن در 
دردناک و پیچیده است. »خط صلح« در این گزارش تلاش کرده 
بود، تا یک روایت ساده از آنچه شهروندان ایرانی تجربه می‌کنند 
نمایش دهد. قصه‌ای که به نظر نمی‌رسد پایان‌بندی خوشی داشته 

باشد. نه حالا و نه در چشم‌اندازی نزدیک.
پانوشت‌ها:

1. شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور اردیبهشت ١٤٠١، درگاه 
ملی آمار، ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱.

۲. نرخ »خط فقر مسکن« در سال ۱۴۰۱، ایسنا، ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱. 
۳. وزیر راه و شهرسازی: نمی‌خواهم افتخار کنم یک میلیون خانه خالی ساختم، 

ایسنا، ۱۸ بهمن ۱۳۹۵.

درصد تغییرات شاخص قیمت آپارتمان مسکونی شهر تهران )فروردین 1400=100(

تورم 12 ماهه درصد تغییر نسبت به ماه مشابه سال قبل درصد تغییر ماهانه عدد شاخص ماه

65/2 114/7 1/3 93/3 آبان 1399
69/1 93/0 -3/5 90/1 آذر 1399
72/7 90/4 2/6 92/4 دی 1399
76/3 91/3 4/7 96/8 بهمن 1399
79/0 81/9 3/2 99/9 اسفند 1399
82/3 82/6 0/1 100/0 فروردین 1400
84/6 68/6 1/1 101/1 اردبیهشت 1400
84/4 55/2 2/4 103/5 خرداد 1400
81/4 42/5 1/0 104/6 تیر 1400
74/9 30/3 2/7 107/4 مرداد 1400
67/1 24/5 2/0 109/6 شهریور 1400
58/7 19/7 0/6 110/2 مهر 1400
51/2 19/6 1/3 111/6 آبان 1400
46/4 27/2 2/6 114/6 آذر 1400
41/8 24/8 0/6 115/3 دی 1400
37/2 23/0 3/3 119/0 بهمن 1400
33/0 19/8 0/6 119/7 اسفند 1400

جدول از مرکز آمار ایران، دفتر شاخص قیمت‌ها
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مرخصی زندانیان سیاسی، گروگان نهادهای امنیتی برای فشار مضاعف□	
حبس در حبس

بار اردیبهشت سال جاری )۱۴۰۱( بود که ده‌ها تن  آخرین 
از  تعدادی  همراه  به  آن‌ها  خانواده‌های  و  سیاسی  زندانیان  از 
بار  چندمین  برای  بشر  حقوق  فعالان  و  دادگستری  وکلای 
رئیس  و  قضاییه  قوه‌ی  رئیس  به  خطاب  نامه‌ای  نگارش  با 
»توقف  و  قضایی  دستگاه  استقلال  ایران خواستار  در  جمهور 

سیطره‌ی نهادهای امنیتی« بر آن شدند.
به  نهاد  این  مطلق  وابستگی  و  قضایی  دستگاه  استقلال  عدم 
اطلاعاتی  نهادهای  ویژه  به  و  آن(  خاص  معنی  )به  حکومت 

اطلاعات(  وزارت  و  سپاه  اطلاعات  )سازمان  آن  امنیتی  و 
و  تأسیس  فلسفه‌ی  اساساً  و  نیست  تازه‌ای  موضوع  البته 
است؛  استوار  وابستگی  همین  بر  انقلاب  دادگاه‌های  ادامه‌ی 
قضایی  ضابط  را  آخر  و  اول  حرف  آن  در  که  دادگاه‌هایی 
می‌زند و اوست که هم دادستان است، هم ضابط قضایی و هم 

قاضی صادرکننده‌ی حکم.
اما محدودتر از چیزی است  نامه‌ی اخیر  اعتراض نگارندگان 
لزوم  و  قضایی  دستگاه  برابر  در  شهروندان  واقعی  حق  که 
قانونی آن است. آن‌ها به صراحت در اعتراض‌نامه‌ی  وجوب 

معین خزائلی
حقوقدان

حقوقی

عکس از ایرنا
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خود از اختیار و قدرت بی‌حدوحصر نهادهای امنیتی به عنوان 
زندانیان  بهر‌مندی  درباره‌ی  در تصمیم‌گیری  ضابطان قضایی 
از حق مرخصی انتقاد کرده و آن را مصداق روشن وابستگی 
دانسته‌اند؛  نهادها  این  به  قضایی  دستگاه  مطلق  و  کامل 
بر  و  است  برقرار  سال  هفده  از  پس  هم‌چنان  که  اختیاری 
مبنای آن اعطای مرخصی به ان دسته از زندانیان که جمهوری 
و  نظر  اعلام  به  منوط  می‌خواند،  »امنیتی«  را  آن‌ها  اسلامی 

موافقت نهادهای امنیتی است.
اساس  بر  بلکه  مصوب،  قوانین  از  برآمده  نه  اما  اختیار  این 
 ۱۳۸۵ سال  در  ملی  امنیت  عالی  شورای  که  است  دستوری 
صادر کرده. به نوشته‌ی نگارندگان اعتراض‌نامه‌ی اردیبهشت 
سوی  از  آن  از  پیش  سال  مهر‌ماه  در  دستور  این   ۱۴۰۱
زندانیان  بر  ناظر  تهران  دادستانی  دادیار  وزیری،  امین 
مقام  این  استناد  بر  بنا  گرفته.  قرار  استناد  مورد  سیاسی 
۱۳۳۱/۱۰۰/د/۸۵/م  مصوبه‌ی  »حسب  تهران  دادستانی 
هم‌چنین  و  ملی  امنیت  عالی  شورای   ۱۳۸۵/۵/۱۸ مورخ 
کارشناسی  نظریه‌ی  اخذ  کشور  کل  دادستانی  بخش‌نامه‌های 
سپاه(  اطلاعات  سازمان  یا  اطلاعات  )وزارت  پرونده  ضابط 
)سیاسی(  امنیتی  محکومان  به  مرخصی  اعطای  منظور  به 

ضروری است.«
در این میان اما سئوال اصلی این‌جاست که با وجود صراحت 
قوه‌ی  استقلال  درباره‌ی  اسلامی  جمهوری  اساسی  قانون 
رفتار  برای  مصوب  مدونِ  قوانین  از  استفاده  لزوم  و  قضاییه 
فعلی  موضوعه  قوانین  موضع  صالح  دادگاه‌های  محکومانِ  با 
دخالت  ویژه  به  و  کلی  طور  به  زندانیان  مرخصی  به  نسبت 
شورای عالی امنیت ملی درباره‌ی بهر‌مندی زندانیان »امنیتی« 

از مرخصی چیست؟
مرخصی زندانیان؛ قوانین در ایران چه می‌گویند؟

به صراحت  ایران  این قوانین موضوعه در  از  تا پیش  اگرچه 
بهرمندی زندانیان از مرخصی را نه یک »حق«، بلکه »امتیاز« 
می‌خواندند، اما این صراحت در قوانین اصلاحی )قانون آیین 
و  زندان‌ها  سازمان  اجرایی  آیین‌نامه‌ی  و  کیفری  دادرسی 
صراحت  در  تغییر  این  کرده.  تغییر  کشور(  تأمینی  اقدامات 
»حق«  یک  عنوان  به  مرخصی  شناسایی  معنی  به  البته  بیان 
کاهش  هدف  با  صرفاً  قانون‌گذار  و  نبوده  زندانیان  برای 
فشارهای داخلی و بین‌المللی حقوق بشری با تغییر ادبیات و 

لحن گفتار خود در قوانین اقدام به ایجاد تغییر کرده.
کیفری  دادرسی  آیین  قانون   ۵۲۰ ماده‌ی  زمینه  همین  در 
اعطا دانسته  قابل  تنها در صورتی  را  برای زندانیان  مرخصی 
که آن‌ها ضوابط و مقررات زندان را رعایت کرده و به ویژه 

»امتیازات«  و  کنند  تربیتی شرکت  و  اصلاحی  برنامه‌های  در 
لازم را کسب کنند. به موجب این ماده تنها در صورت کسب 
امتیاز لازم است که زندانی می‌تواند از مرخصی بهرمند شود؛ 
و  قضایی  نظام  منظر  از  مرخصی  قانون  این  بر  بنا  نتیجه  در 
قانون در ایران هم‌چنان یک امتیاز محسوب می‌شود، نه حق. 
آیین‌نامه‌ی اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی کشور، 
مصوب ۱۴۰۰ نیز در فصل پنجم خود مرخصی برای زندانیان 
را یک »ارفاق قانونی« خوانده و بهرمندی از آن را به کسب 

امتیاز منوط کرده.
زندانیان  مرخصی  شناسایی  ایران عدم  قوانین موضوعه‌ی  در 
به عنوان یک حق برای آن‌ها )علی‌رغم اصلاحات اعمال‌شده( 
قضایی  نظام‌های  از  بسیاری  در  امروزه  که  است  حالی  در 
تا  کرده‌اند  وادار  را  قانون‌گذاران  بشری  حقوق  آموزه‌های 
حقوق  عنوان  به  را  مرخصی  جمله  از  زندانی،  اساسی  حقوق 
از نظام  به رسمیت بشناسند و  غیرقابل سلب و تخطی‌ناپذیر 

امتیازانگار فاصله گیرند.
در این نظام از آن‌جا که بهر‌مندی از مرخصی یک حق اساسی 
شناخته می‌شود، تنها در صورتی قابل تحدید و منع است که 
با دیگر حقوق اساسی انسانی در تقابل و تناقض باشد؛ به این 
معنی که صرفاً در صورتی می‌توان حق بهر‌مندی یک زندانی 
از مرخصی را محدود کرد که این مسئله به طور مستقیم حق 
حیات او یا دیگران، حق امنیت )با تفسیر مضیق به نفع متهم( 

یا اجرای عدالت را تهدید کند و به خطر اندازد.
از سوی دیگر از آن‌جا که بر اساس آموزه‌ها و اصول حقوق 
از  جدای  جامعه،  از  مجرم  جداکردن  اصلی  دلیل  کیفری 
مواردی  در  است،  جامعه  امنیت  حفظ  آن  اصلاحی  کاربرد 
خطر  به  زندانی  )مرخصی(  موقت  آزادی  با  امنیت  این  که 
شود  بهر‌مند  مرخصی  از  که  است  زندانی  حق  این  نمی‌افتد، 
ویژه  به  اجتماعی،  روابط  تجدید  برای  را  کوتاهی  زمان  و 

خانوادگی خود بیرون از محیط زندان سپری کند.
رفتار  استانداردهای  حداقل  قواعد  مجموعه  زمینه  همین  در 
‌ـاجتماعی سازمان ملل  با زندانیان، مصوب شورای اقتصادی‌ـ
متحد با اشاره به شرایط دردآور زندان برای همه‌ی زندانیان از 
همه‌ی نظام‌های قضایی خواسته تا از تحمیل رنج مضاعف به 
زندانیان، به ویژه از طریق جداسازی و محرومیت غیرضروری 
خودداری کند. این مجموعه استانداردها با اشاره‌ی صریح به 
موارد  زندان،  در  امتیاز‌دهی  و  طبقه‌بندی  سازوکار  موضوع 
استفاده از آن در طبقه‌بندی را صرفاً به دو مسئله‌ی طبقه‌بندی 
بر اساس نوع جرم و سن زندانیان و در موضوع امتیازدهی به 

خدماتی جدای از حقوق اصلی زندانیان منوط کرده.
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با  رفتار  نحوه‌ی  اساسی  اصول  قطع‌نامه‌ی  دیگر  سوی  از 
به  نیز  متحد  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  مصوب  زندانیان، 
دسترسی  در  پایدار  و  ثابت  تبعیض  هرگونه  ایجاد  صراحت 
و  فرهنگی  فعالیت‌های  و  برنامه‌ها  از  زندانیان  بهر‌مندی  و 
کمک  زندانی  اصلاح  به  که  را  مرخصی(  جمله  )از  آموزشی 
همه‌ی  حق  را  برنامه‌ها  این  از  بهرمندی  و  ممنوع  می‌کند، 
زندانیان دانسته. روشن است که محدودیت قانونی وضع‌شده 
از  بهر‌مندی  برای  ایران  موضوعه‌ی  قوانین  در  زندانیان  علیه 
حق مرخصی )به ویژه برای آن‌ها که زندانیان امنیتی خوانده 

می‌شوند( با این اصل اساسی در تعارض کامل است.
از  ماده‌ای  حذف  در  ایران  در  قضاییه  قوه‌ی  اخیر  تلاش 
تأمینی  اقدامات  و  زندان‌ها  سازمان  پیشین  آیین‌نامه‌ی 
کشور که در آن صراحتاً مرخصی »نه یک حق، بلکه امتیاز« 
در  می‌تواند  نیز  بود  شده  شناخته  رسمیت  به  زندانیان  برای 
بشری  حقوق  انتقادات  از  فرار  برای  ظاهری  تلاش  راستای 
و فشار ناشی از حق‌انگاری مرخصی برای زندانیان در سطح 

باشد. بین‌المللی 
آیین‌نامه‌ی   ۱۸۴ ماده‌ی  اساس  بر  هم‌چنان  حال  عین  در 
مصوب  کشور،  تأمینی  اقدامات  و  زندان‌ها  سازمان  اجرایی 
علیه  اقدام  و  اتهام جاسوسی  به  اردیبهشت ۱۴۰۰ محکومان 
اقدام  جرم  عنوان  تحت  که  )آن‌چه  خارجی  و  داخلی  امنیت 
بهر‌مندی  اجازه‌ی  هم‌چنان  می‌شود(  شناخته  ملی  امنیت  علیه 
دادستان.  صریح  موافقت  با  مگر  ندارند،  را  مرخصی  حق  از 
در  جرایم  این  به  متهم  زندانیان  که  است  معنی  آن  به  این 
دیگر  مانند  مرخصی  برای  معمول  طبقه‌بندی  و  امتیاز  روند 
زندانیان در نظر گرفته نشده‌اند و در عمل از بهر‌مندی از این 

حق محرومند.
اصلی  مشکل  قانون  این  تبعیض‌آمیز  نفس  از  جدای 
این‌جاست که شمول جرایم اقدام علیه امنیت ملی )موضوع 
اسلامی(  مجازات  قانون  پنجم  کتاب   ۵۱۲ تا   ۴۹۸ مواد 
شامل  می‌تواند  که  است  سلیقه‌ای  و  کلی  وسیع،  قدری  به 
رسیدگی  قانونی  منظر  از  این‌که  ویژه  به  شود؛  فعلی  هر 
قضایی به آن‌ها در دادگاه‌هایی )دادگاه‌های انقلاب( صورت 
حق  ویژه  به  متهم،  حقوق  آن‌ها  در  اساساً  که  می‌گیرد 
دسترسی به وکیل و حق دفاع عادلانه و استماع دفاعیات به 
راحتی و به شکل گسترده‌ای نقض می‌شود. از این‌رو اثبات 
این‌که  به  برسد  چه  است؛  اشکال  محل  خود  انتسابی  اتهام 
مورد  بیش‌تر  تبعیض  برای  عاملی  عنوان  به  خود  اتهام  این 

استفاده قرار گیرد.
مرخصی  دانستن  امتیاز  یا  حق  از  جدای  اما  میان  این  در 

برای زندانیان نکته‌ی قابل‌توجه این است که حتی در قوانین 
موضوعه‌ی فعلی در ایران که مرخصی هم‌چنان یک امتیاز و 
اساساً  قضایی  مقام ضابطان  در  امنیتی  نهادهای  است،  ارفاق 

نه نقشی دارند و نه وظیفه‌ای.
در همین زمینه بنا بر ماده‌ی ۴۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری، 
به  مرخصی  اعطای  درباره‌ی  تصمیم‌گیری   ۱۳۹۲ مصوب 
احکام  اجرای  )قاضی  مقام قضایی  با  مطلق  به طور  زندانیان 
درباره‌ی  تصمیم‌گیری  روند  در  قانون  این  و  است  کیفری( 
نهادهای  برای  را  جایگاهی  هیچ  زندانیان  به  مرخصی  اعطای 
حتی  نشناخته؛  رسمیت  به  قضایی  ضابطان  عنوان  به  امنیتی 
زندان‌ها  سازمان  اجرایی  آیین‌نامه‌ی  از  نسخه  آخرین  در 
نیز   ۱۴۰۰ اردیبهشت  مصوب  کشور،  تأمینی  اقدامات  و 
‌ـاطلاعاتی( جایی در روند  امنیتی‌ـ ضابطان قضایی )نهادهای 
بهر‌مندی  برای  صلاحیت‌دار  زندانیان  درباره‌ی  تصمیم‌گیری 
شورای  در  حاضر  امنیتی  مرجع  تنها  و  ندارند  مرخصی  از 
زندانیان  صلاحیت  درباره‌ی  تصمیم‌گیری  )مرجع  طبقه‌بندی 
احکام(  اجرای  قاضی  ریاست  به  مرخصی  از  بهر‌مندی  برای 
مسئول واحد حفاظت زندان است که آن هم زیر نظر حفاظت 

اطلاعات قوه‌ی قضاییه فعالیت می‌کند.
از طرف دیگر مرجع هرگونه تصمیم‌گیری درباره‌ی محکومان 
نظام  این  استقلال  و  است  قضایی  نظام  تنها  و  تنها  قضایی 
می‌کند  حکم  قانوناً  اساسی(  قانون  در  تأکید  مورد  )استقلال 
اجازه‌ی  ملی  امنیت  عالی  مانند شورای  دیگری  نهاد  هیچ  که 
این‌که  به  برسد  چه  باشد؛  نداشته  آن  در  را  دخالتی  هیچ‌گونه 
تعیین  خود  حقوق  از  محکومان  بهر‌مندی  روند  درباره‌ی 

تکلیف کند.
این است  باید مورد توجه قرار گیرد،  نیز که  نکته‌ی دیگری 
که شورای عالی امنیت ملی اختبار تصمیم‌گیری درباره‌ی حق 
مرخصی »زندانیان امینی« )زندانیان متهم به جرایم اقدام علیه 
امنیتی در مقام ضابطان  نهادهای  به  امنیت ملی( را در حالی 
قضایی واگذار کرده که این ضابطان خود در محکومیت این 
انقلاب  دادگاه‌های  و  کرده‌اند  ایفا  را  اصلی  نقش  زندانیان 
اساس  بر  صرفاً  و  نهادهاست  این  اختیار  در  کامل  طور  به 
درخواست آن‌ها اقدام به صدور رأی برای محکومان می‌کنند.
از این‌رو روشن است که اعطای اختیار تصمیم‌گیری درباره‌ی 
حق مرخصی این زندانیان به نهادهای امنیتی به طور کامل بر 
راهی  و صرفاً  است  عدالت  و  قضایی  بی‌طرفی  اصول  خلاف 
فعالان  روزنامه‌نگاران،  بر  بیش‌تر  فشار  اعمال  برای  است 
مدنی، سیاسی، کارگری، حقوق بشر و هر شهروندی که منتقد 

نظام جمهوری اسلامی محسوب می‌شود.
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سازمان  زنان  وضعیت  کمیسیون  نشست  شصت‌وششمین 
و   حضوری  صورت  به   ۲۰۲۲ مارس  در   )CSW(متحد ملل 
مجازی  برگزار شد. هیات‌ نمایندگی دولت‌ها حضوری ملاقات 
زنان،  دولتی  سازمان‌های  فروم  فعالیت‌های  بیش‌تر  اما  کردند، 
فمینیست‌ها، فعالان حقوق زنان و سایر نهادهای جامعه‌ی مدنی 
در سطح جهان به صورت آنلاین برگزار شد. سازمان‌های مدافع 

درباره‌ی  زنان  دیدگاه‌های  فمینیستی  نهادهای  و  زنان  حقوق 
اقتصادی،  توانمندسازی  جنسیتی،  عدالت  و  اقلیمی  تغییرات 
عدالت جنسی و باروری و سایر موضوعات را به بحث گذاشتند. 
در حالی که دولت‌های مرتجع، راست و واپس‌گرا که استراتژی 
کامل  طور  به  نتوانستند  دارند،  را  زنان  حقوق  بازپس‌گرفتن 
بازکردن  برای  امیدها  اما  برند،  پیش  را  خود  سیاست‌های 
مذاکرات سازمان ملل برای مشارکت بیش‌تر جامعه‌ی مدنی نیز 
تا نشست آینده‌ی کمیسیون وضعیت زنان  نبود و  موفقیت‌آمیز 

سازمان ملل متحد باید به تعویق افتد.

گزارشی از شصت‌وششمین اجلاس کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل□	
زنان، جنسیت و تغییرات اقلیمی

الهه امانی
کنش‌گر کمیسیون زنان سازمان ملل

زنان

عکس از وبسایت سازمان ملل
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کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل متحد، مهم‌ترین مجمع 
کمیسیون‌های  بزرگ‌ترین  از  یکی  و  زنان  حقوق  جهانی 
سازمان ملل هرساله در ماه مارس در مقر سازمان ملل متحد 
این  نشست  آن‌که  از  پس  می‌شود.  برگزار  نیویورک  در 
کمیسیون در سال ۲۰۲۰  برگزار نشد )زیرا تنها چند روز پس 
اجلاس سال ۲۰۲۱  بود(،  امریکا  در  پاندمی کرونا  اعلام  از 
کمیسیون  شصت‌وششمین  شد.  برگزار  مجازی  فضای  در 
وضعیت زنان سازمان ملل متحد در سال کنونی قرار بود در 
قالبی »حضوری و مجازی« برگزار شود و نهادهای مدنی نیز 
بتواند حضور داشته باشد، اما برگزاری »حضوری و مجازی« 

این نشست در عمل به 
روی  در  رو  ملاقات 
دولتی  هیات‌های 
حال  این  با  انجامید. 
نهادهای  عمده‌ی  بخش 
و  مدنی  جامعه‌ی 
غیردولتی  سازمان‌های 
زنان به صورت آنلاین 
شرکت کردند و اقلیت 
که  شرکت‌کننده‌ای 
حضور  نیویورک  در 
مشکلات  با  یافتند، 
عدیده‌ای مواجه شدند.

هفته  دو  از  پس 
کمیسیون  فعالیت 
سازمان  زنان  وضعیت 
در  سرانجام  متحد  ملل 
آخرین  در  مارس،   ۲۵

توافق  مورد  نتیجه‌گیری‌های  کمیسیون   این  رسمی  جلسه‌ی 
هیئت نمایندگی دولت‌ها به صورت سند رسمی اجلاس سال 
۲۰۲۲ کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل متحد بیرون آمد 
جامعه‌ی  بینادولتی،  نهادهای  دولت‌ها،  برای  توصیه‌هایی  که 
اما حتی  بر داشت؛  مدنی و سایر دست‌اندرکاران کلیدی در 
شد،  طنین‌انداز  اختتامیه  مراسم  هیجان  و  شور  که  زمانی 
سازمان‌های زنان در فروم نهاد‌های غیردولتی در این اندیشه 
تعهدات  اجرای  بر  نظارت  چالش‌برانگیز  وظیفه‌ی  که  بودند 
ببرند  سند نهایی و پاسخ‌گو دانستن دولت‌ها را چگونه پیش 
فرصت  در  تا  بیاموزند  خود  ناموفق  تجربیات  از  چگونه  و 

دیگری آن را دنبال کنند.

زنان، جنسیت و تغییرات اقلیمی  
خود  اندازه‌ی  به  قدمتی  موضوع  این  گفت  می‌توان  اگرچه 
از  بعد   ،۱۹۹۰ دهه‌ی  اواسط  در  اما  دارد،  ملل  سازمان 
کمیسیون  که  بود   ۱۹۹۵ سال   در  پکن  تاریخی  کنفرانس 
وضعیت زنان سازمان ملل متحد به یکی از محورهای کلیدی 
برای ارزیابی پیشرفت‌ها و شکاف‌های اجتماعی، اقتصادی و 
سیاسی جوامع مختلف با نگاهی جنسیتی تبدیل شد. تمِ سال 
برابری جنسیتی و توانمندسازی همه‌ی  به  کنونی »دست‌یابی 
و  سیاست‌ها  اقلیمی،  تغییرات  زمینه‌ی  در  دختران  و  زنان 
بلایای طبیعی«  برنامه‌های کاهش خطرات زیست محیطی و 
و  تاریخی  فرصتی 
که  بود  بار  اولین 
متحد  ملل  سازمان 
اجلاس  یک  در 
تقاطع  زمینه‌ی  در 
لیتی  ا سکشو ینتر ا
موقعیت  و  حقوق 
تغییرات  و  زنان 
تخریب  اقلیمی، 
و  زیست  محیط 
فاجعه‌بار  تأثیرات 
روی  بحران  این 
تعمیق  و  زنان 
جنسیتی  شکاف 
بین‌المللی  سندی 

تنظیم می‌کرد.
تاریخی  این فرصت 
تعداد  جذب  باعث 
تغییرات  روی  که  مدنی  جامعه‌ی  سازمان‌های  از  زیادی 
شرکت‌کنندگان  از   بخشی  لزوماً  و  می‌کردند  کار  اقلیمی 
نبودند،  متحد  ملل  سازمان  زنان  وضعیت  کمیسیون  معمولی 
تأثیرات  برجسته‌کردن  بر  علاوه  اجلاس  این  و  بود  شده 
داشت  را  پتانسیل  این  دختران  و  زنان  بر  اقلیمی  تغییرات  
زنان  مؤثر زیست محیطی  و  راه‌کار‌های عملی  و  تا خلاقیت 
نهادهای  کند.  برجسته  را  اقلیمی  تغییرات  با  مقابله  برای 
غیردولتی به واقع امید داشتند که اذعان به علل و پی‌آمدهای 
منجر  که  آن‌ها  تأثیرات  و  زنان  بر  اقلیمی  تغییرات  اصلی 
زنان  بشر  حقوق  فزاینده‌ی  نقض  و  نابرابری‌ها  افزایش  به 
می‌شود، برجسته شود و دولت‌ها و بخش خصوصی پاسخ‌گو 
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سازمان  زنان  وضعیت  کمیسیون  که  بود  این  بر  امید  شوند. 
زیان  و  ضرر  به  رسیدگی  برای  مالی  مکانیسم  یک  از  ملل 
ناشی از بحران آب‌وهوا و هم‌چنین یک مکانیسم پاسخ‌گویی 
کمپانی‌های  ویژه  به  اقلیمی،  بحران‌های  این  مسئولان  برای 
بزرگ سوخت فسیلی و سایر کمپانی‌ها که نقش کلیدی در 
می‌کرد.  حمایت  دارند،  آسیب‌ها  و  خسارات  به‌وجودآوردن 
بدون  بحران محیط زیست  به عدالت جنسیتی در  دست‌یابی 
پاسخ‌گودانستن  و  اقلیمی  تغییرات  اصلی  دلایل  بررسی 

مسببان آن امکان‌پذیر نیست.
موضوع دیگری که مدافعان مترقی حقوق زنان در کمیسیون 
وضعیت زنان سازمان ملل می‌خواستند برجسته کنند، حملات 
مداوم علیه زنان مدافع حقوق بشر و محیط زیست در زمینه‌ی 
آسیای  در  ویژه  به  آسیا،  در  اقلیمی  تغییرات  و  آب  بحران 
کشورها  این  بود.  اقیانوسیه  و  )خاورمیانه(  غربی  و  جنوبی 
و  اقلیمی‌اند  تغییرات  آسیب‌های  و  خسارات  مقدم  خط  در 
برابر  در  مقاومت  و  آگاهی  افزایش  برای  روزبه‌روز  فعالان 
تأثیرات فاجعه‌بار صنایع استخراجی و سوزاندن سوخت‌های 
فسیلی تلاش می‌کنند. باید از حقوق انسانی آنان که دولت‌ها 

را پاسخ‌گو می‌دانند، حمایت شود.
توانمندسازی اقتصادی زنان 

بررسی  ملل  سازمان  زنان  وضعیت  کمیسیون  دیگر  تم 
اقدامات دولت‌ها در مواردی بود که در نشست سال قبل با 
تم »توانمندسازی اقتصادی زنان در دنیای در حال تغییر کار« 
توافق شده بود. افت اقتصادی دو سال بحران پاندمی کرونا 
با ضریبی بالاتر میلیون‌ها زن را به ویژه در بخش غیررسمی 
مورد  می‌دهند،  تشکیل  زنان  را  آن  سنگین  وزنه‌ی  که  کار 
آسیب قرار داد و آن‌ها را از بازار کار بیرون راند. علاوه بر 
کرونا  اوج‌گیری  دوران  اقتصادی  بحران  از  ناشی  فشارهای 
برای  مراقبت  و  خانه  در  مراقبتی  کارهای  نابرابر  توزیع 
به  ملزم  این‌رو دولت‌ها  از  بود.  بر دوش زنان  بیماران  بهبود 
اقتصادی  و  اجتماعی  حقوق  از  حمایت  برای  فضایی  ایجاد 
کرونا  پاندمی  بیماران  بهبود  برای  برنامه‌هایی  طرح  و  زنان 
شده بودند؛ البته بسیاری از دولت‌ها کارنامه‌ی درخشانی در 

اقداماتی که متعهد شده بودند، نداشتند .
نهادهای جامعه‌ی مدنی بر این امر تأکید کردند که با سرعت 
برابری  به  زنان  تا  می‌کشد  طول  قرن‌ها  پیشرفت  کنونی 
زنان  و  فمینیستی  غیردولتی  نهادهای  یابند.  دست  اقتصادی 
و  زنان  اقتصادی  توانمندسازی  از  حمایت  برای  را  دولت‌ها 
را  زنان  که  جنسیتی  نقش‌های  و  کلیشه‌ها  به‌چالش‌کشیدن 

این  بر  امید  می‌دانند.  پاسخ‌گو  و  متعهد  می‌دارند،  نگه  عقب 
جنسیتی  کلیشه‌های  این‌که  تشخیص  اجلاس  این  در  که  بود 
چگونه حقوق زنان را تضعیف می‌کند، مورد بحث قرار گیرد 
و در متن نهایی توافقات این اجلاس با زبانی شفاف و قوی 
مهم  این  که  شوند  زمینه  این  در  اقداماتی  به  متعهد  دولت‌ها 

صورت نگرفت.
این  به ویژه در جهان جنوب  واقعیات زندگی میلیون‌ها زن، 
است که کلیشه‌های جنسیتی به طرق مختلف حقوق اقتصادی 
زنان را تضعیف می‌کند و بر آرزوهای آنان، منابع حمایتی، 
فرصت‌ها، و دسترسی به منابعی مانند امور مالی و بازارهای 
سطح  در  گسترده‌تر  کارآفرینی  اکوسیستم  و  اقتصادی 
زنان  غیردولتی  تشکل‌های  و  گروه‌ها  می‌گذارد.  تأثیر  جامعه 
هم‌چنین چالش‌هایی را که زنان در زمینه‌ی کارآفرینی با آن 
کرونا  پاندمی  کارآفرین  زنان  برای  کردند.  مطرح  مواجهند، 
مشاغل،  دائمی  و  موقت  تعطیلی  درآمد،  کاهش  معنای  به 
و کاهش  تجاری  از‌دست‌دادن فرصت‌های  کارمندان،  اخراج 
دسترسی به منابع مالی و سرمایه بود. در خلال دو سال گذشته 
برای  بیش‌تری  موانع  با  زنان  مالکیت  تحت  شرکت‌های 
به  و  هستند  و  بودند  مواجه  دولتی  حمایت‌های  به  دسترسی 
احتمال زیاد تعداد زیادی از آن‌ها تعطیل می‌شوند. بسیاری از 
کارکنان بخش خصوصی و بخش دولتی، به ویژه آموزگاران 
فضای  در  مشکلات  و  شغلی  تعهدات  انجام  چالش‌های  به 
دست‌مزد  بدون  مراقبتی  کارهای  مدیریت  کنار  در  خانواده 
شرکت‌های  که  می‌دهد  نشان  پژوهش‌ها  دارند.  اذعان 
فعالیت  اقتصاد  از  بخش‌هایی  در  بیش‌تر  زنان  خصوصی 
از  بودند؛  آسیب‌پذیرتر  کرونا  پاندمی  بحران  در  که  داشتند 
گردش‌گری،  مهمان‌داری،  خدمات  که  شرکت‌های  جمله 

صنعت نساجی و غیره .
طور  به  که  دست‌مزد  بدون  مراقبتی  کارهای  هم‌چنین   
نامتناسبی بر دوش زنان قرار دارد، در بسیاری از کارگاه‌های 
شد.  برجسته  غیردولتی  نهاد‌های  میزگرد‌های  و  آموزشی 
مردان  از  بیش‌تر  برابر  سه  زنان حدود  کرونا  پاندمی  از  قبل 
بدون  مراقبتی  و  خانگی  کارهای  صرف  را  خود  ساعت‌های 
بدون  کار  حجم  افزایش  باعث  کرونا  بحران  می‌کردند.  مزد 
تلاش  هنوز  که  زنانند  این  و  شده  زنان  برای  دست‌مزد 
بیش‌تری برای بازپس‌گرفتن سهم خود در زمینه‌ی مشارکت 

اقتصادی انجام می‌دهند.
 عدالت جنسی و باروری

در  ناچار  به  باروری  و  جنسی  حقوق  حول  قدیمی  نبردهای 
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اجلاس معمولی کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل در سال 
 +LGBTQI جاری نیز ادامه یافت. گروه‌های فمینیست و
حق زنان را برای تصمیم‌گیری درباره‌ی بدن و زندگی‌شان را 
زنان  از حقوق  محافظت  دنبال  به  آن‌ها  کردند.  تأیید  مجدداً 
واکنش خشونت‌آمیز  که  بودند  زمانه‌ای  در  سقط‌جنین  برای 
صدد  در  واپس‌گرا  مذهبی  بنیادگرایان  و  راست  نیروهای 
است تا زمان را به چندین دهه عقب‌تر برگرداند و دسترسی 
بهداشت  حوزه‌ی  در  موضوع  یک  عنوان  به  را  سقط‌جنین  به 

عمومی و عدالت اجتماعی مورد تهدید قرار دهد .
که خشونت  کردند  تأکید  جهان  سراسر  از  حوزه  این  فعالان 
هر  ترنس  و  دگرباش  زنان  که  تبعیضی  و  جنسیت  بر  مبتنی 
از  متعصبانه  و  محدود  درک  نتیجه‌ی  می‌کنند،   تجربه  روز 
مفهوم »زن«  است. از این‌رو در متن مورد توافق این نشست 
تعریف  بر یک  تنوعشان«  همه‌ی  با  »زنان  عبارت  آوردن  با 

باز و چندوجهی از زنان تأکید کردند.
عدالت  آوردن  برابر  در  که  نیروهایی  که  شود  اشاره  باید 
این نشست  توافق‌نامه‌ی  بدن خود در  بر  جنسیتی و حق زن 
و  ملل  سازمان  زنان  وضعیت  کمیسیون  می‌کردند،  مقاومت 
فزاینده‌ای  طور  به  را  غیردولتی  سازمان‌های  فروم  هم‌چنین 
تبدیل  از پیش  فرهنگی گسترده‌تر  نبرد یک جنگ  میدان  به 
واپس‌گرا  مذهبی  بنیادگرایان  و  راست  نیروهای  کردند. 
مجازی  جلسات  فضای  در  و  بودند  پرسروصدا  بسیار 
و  جنسی  عدالت  زنان،  حقوق  از  که  غیردولتی  سازمان‌های 
و  ارعاب  آشنای  تاکتیک‌های  از  می‌شد،  پشتیبانی  باروری 
که  آن‌ها  می‌کردند.  استفاده  زوم  جلسات  در  ازدحام  ایجاد 
تحت لوای سازمان‌های زنان در فروم سازمان‌های غیردولتی 
حضور داشتند، بسیار فعال بودند و  طومارهایی برای انتقال 
تهیه کرده  در فضای مجازی  دولتی  نمایندگان   به  پیام خود 
نیست«  اقلیمی  تغییرات  پاسخ  »سقط‌جنین  موضع  روی  و 
تغییرات  که  می‌کردند  عنوان  و  بودند  انداخته  راه  جریان 
به اصطلاح »ایدئولوژی جنسیتی«  برای   بهانه‌ای  تنها  اقلیمی 
از  واپس‌گرا  بنیادگرایان  و  راست  نیرو‌های  بیرون‌راندن  و 

کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل است.
آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل که خود را فمینیست 
معرفی می‌کند، در سخنان آغازین خود به این  تقابل‌ها  اذعان 
کرد و بدون اشاره‌ی صریح به حقوق جنسی و باروری اعلام 
جبهه‌ی  »یک  مستلزم  جنسیتی  بی‌عدالتی  با  مقابله  که  کرد 
در  به‌دست‌آمده  سخت  دست‌آوردهای  از  حفاظت  متحد، 
مادام‌العمر،  آموزش  در  سرمایه‌گذاری  زنان،  حقوق  زمینه‌ی 

حمایت‌های   و  مناسب  مشاغل  بهداشتی،  مراقبت‌های 
اجتماعی از زنان و دختران است.« او هشدار داد که »ما شاهد 
عقب‌راندن حقوق زنانیم« و در پایان گفت: »ما هم باید این 

تلاش‌ها را عقب برانیم.«
 زنان در مقامات تصمیم‌گیرنده  

بودند که هیچ نقشی در  زنان در طول اعصار تحت قوانینی 
متعددی   مردان   با  تا  بوده‌اند  مجبور  و  نداشته‌اند  آن  تدوین 
زنان  بدن  برای  و  دارند  قرار  قدرت  مناصب   در  که  
قانون‌گذاری می‌کنند، کنار بیایند. سازمان‌های مدافع حقوق 
تحقق‌نیافته‌ی  و  ناموفق  مطالبات  از  جهان  سرتاسر  در  زنان 
عمدتاً  ‌ـکه  کشورهایشان ‌ـ قانون‌گذاری  نهادهای  از  خود 
زنان  نفع  به  قوانینی  تصویب  برای  مردانند‌ــ  از  متشکل 
ناامید شده‌اند.  زنان می‌دانند که حذف آنان از موقیعت‌های 
اول  وهله‌ی  در  که  را  جنسیتی  کلیشه‌های  تصمیم‌‌گیرنده 
آن‌ها  می‌بخشد.  تداوم  داشته،  نگه  دور  قدرت  از  را  آن‌ها 
کاملًا آگاهند که مشارکت سیاسی عادلانه‌تر زنانی که متعهد 
به حقوق و برابری جنسیتی‌اند، کلیدی است که همه‌ی انواع 
غیردولتی  نهادهای  فروم  در  این‌رو  از  می‌کند.  باز  را  درها 
امر  این  بر  جهان  سراسر  از  زنان  سازمان‌های  از  بسیاری 

کردند. تأکید 
فرآیندهای  و  سیاست‌ها  تدوین  در  زنان  محرومیت 
انسانی  حقوق  نقض  و  جنسیتی  بی‌عدالتی‌های  تصمیم‌گیری 
زنان را تداوم می‌بخشد. ما باید روابط قدرت را تغییر دهیم تا 
هر فردی بتواند قدرت ذاتی خود را با عزت و کرامت اعمال 
و  دموکراتیک  حقوق  از  استفاده  فرصت  زنان  بیش‌تر  کند. 
طور  به  زیرا  ندارند،  را  سیاسی  رهبری  مقامات  به  دسترسی 
سیستماتیک تضعیف شده‌اند و راه‌های مشارکت سیاسی سالم 

بر زنان مدافع برابری جنسیتی بسته شده.
و  راست  نیروهای  که  کشورهایی  در  امروز  جهان  در 
که  می‌بینید  را  چند  زنانی  قدرتند،  در  مذهبی  واپس‌گرایان 
قرار  جامعه  از  بخش‌هایی  در  تصمیم‌گیرنده  موقعیت‌های  در 
دارند، اما وقتی سطح ساختارهای اجتماعی و سیاسی را خراش 
تصمیم‌گیرندگان   زنان  این  که  می‌شوید  متوجه  می‌دهید، 

نیستند. واقعی 
سیاسی  مناصب  در  نامزدی  برای  لازم  حمایت  از  زنان 
کاندیدا  عنوان  به  است  ممکن  آن‌ها  نیستند.  برخوردار 
انتخاب شوند، اما راه موفقیت اغلب پرنشیب و پر از عوامل 
زن  نامزدهای  از  اغلب  سیاسی  احزاب  در  است.  بازدارنده 
خواسته می‌شود تا در مناطقی که پیروزی برای احزاب آن‌ها 
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تقریباً  آن‌ها  شکست  بنابراین  شوند؛  نامزد  است،  دشوار 
تضمین می‌شود. زنان تلاش زیادی می‌کنند، اما لزوماً برنده 
نیاز به حمایت مالی، هماهنگی  نیستند. برای پیروزی  زنان 

و پشتیبانی دارند.
و  همسرند  و  مادر  اغلب  زنان  این  از  بسیاری  این  بر  علاوه 
عهده  بر  نیز  خانواده  در حوزه‌ی خصوصی  را  امور  مسئولیت 
دارند. به عبارتی  وظایف دیگری نیز دارند که هیچ‌کس در 
آن حوزه‌ها به آن‌ها کمک نمی‌کند. آن‌ها همه‌ی این نقش‌ها 
را هم‌زمان ایفا می‌کنند و انتظار می‌رود در همه‌ی آن‌ها موفق 
باشند. زنان نیاز به دسترسی بیش‌تری به قدرت تصمیم‌گیری 
بر  بلکه علاوه  نیست،  برای حضور   فقط  این  دارند.  سیاسی 
این‌که زنان باید سر میزهای تصمیم‌گیری باشند، باید فرصت 
مشارکت داشته باشند، نظرات آن‌ها شنیده و بررسی شود و 
به  و  قبول شود  بدون تعصب   زنان   مفید  و  ایده‌های خوب 

اجرا درآید.
سخن پایانی 

و  مثبت  کلمات  با  بین‌المللی  توافق‌نامه‌های  که  زمانی 
تشویق‌کننده به امضای دولت‌ها می‌رسد، چالش‌ها تازه آغاز 
زنان  غیردولتی  سازمان‌های  انتظارات  از  یکی  می‌شوند. 
اجازه‌ی  سازمان‌ها  این  که  بود  آن  شد،  اشاره  که  همان‌طور 
سال  چندین  و  باشند  داشته  را  رسمی  مذاکرات  به  ورود 
تحت عنوان »روش کار« برای آن تدارک دیده شده بود که 

متاسفانه این چنین نشد و بسیار ناامیدکننده بود.
بسته  مدنی  جامعه‌ی  نهاد‌های  روی  به  مذاکره  فضای  اگرچه 
بود، ولی سابقاً که فروم سازمان‌های غیردولتی هم حضوری 
مختلفی  روش‌های  می‌کردند،  شرکت  ملل  سازمان  مقر  در 
در  بیش‌تر  بتوانند  غیردولتی  سازمان‌های  که  داشت  وجود 
نشست  این  نتایج  بر  و  باشند  دولت‌ها  مذاکرات  جریان 
با  هم‌زمان  مدنی  سازمان‌های  از  بسیاری  بگذارند.  تأثیر 
زنان  کمیسیون  برای  قبل  سال  یک  از  تقریباً  دولت‌هایشان 
وجود  نسبی  دموکراسی  که  کشورهایی  در  می‌شوند.  آماده 
بر  تا  می‌کنند  تهیه  سایه  گزارش‌های  مدنی  نهادهای  دارد، 
می‌پوشانند،  پرده  در  را  آن‌ها  دولت‌هایشان  که  کاستی‌هایی 
بخش‌های  به  را  گزارش‌ها  این  آن‌ها  کنند.  پرتوافکنی 
سازمان  کل  دبیر  دفتر  و  متحد  ملل  سازمان  زنان  مربوطه‌ی 
ملل می‌فرستند، به این امید که درباره‌ی واقیعت‌های زندگی 
زنان، فرای گزارش‌های سازمان ملل اطلاع‌رسانی شود. آن‌ها 
جنسیتی  برابری  که  دولت‌ها  رسمی  هیئت‌های  از  برخی  با 
با  ائتلاف‌هایی  و  می‌کنند  برقرار  رابطه  می‌کنند،  حمایت  را 

سایر نهادهای مدنی تشکیل می‌دهند تا درباره‌ی خط قرمزها 
هشدار دهند و نظرات و پیشنهادات را ارائه کنند.

اما این بار در تداومی که از آغاز پاندمی کرونا آغاز شد، از 
از  بودند،  مجازی  فضای  در  عمدتاً  مدنی  نهاد‌های  که  آن‌جا 

این فرصت نیز محروم شدند.
بود که  بار  اولین  نظر که  این  از  فرآیند نشست سال کنونی 
یک  در  جنسیتی   نابرابری  و  اقلیمی  تغییرات  بین  ارتباط 
و  بود  »تاریخی«  می‌شد،  مطرح  ملل  سازمان  رسمی  نشست 
فمینیست‌ها  زنان،  نهادهای  اما  گرفت،  قرار  استقبال  مورد 
این‌که  از  زیست  محیط  آینده‌نگر  و  پیش‌رو  سازمان‌های  و 
اجلاس   این  فرآیند  در  را  دولتی دست‌بالا  و  بخش خصوصی 

داشتند، مأیوس و ناامید شدند.
درباره‌ی حقوق افرادی که ناتوانی جسمانی دارند و مقابله با 
اذیت و آزار و تبیض‌های وارده بر آنان قطع‌نامه‌ی مثبتی داده 
شد. انتظار می‌رفت که این اجلاس درباره‌ی زنان افغانستانی 
نیز  امریکا  دولت  مسئولیت  و  طلبان  مجدد  قدرت‌گیری  و 

قطع‌نامه‌ای صادر شود که چنین نشد.
حقوق  فاحش  نقض  درنظرگرفتن  بدون  جهان  کشورهای 
انسانی زنان و عدم تعهد دولت‌ها به بستن شکاف جنسیتی به 
مدت چهار سال در بلوک‌های منطقه‌ای به عضویت کمیسیون 
بسیاری  و  درمی‌آیند  عضو  چهل‌و‌پنج  با  ملل  سازمان  زنان 
و  بستن شکاف جنسیتی  به  تعهد  نظر  از  از کشورهای عضو 
احترام به حقوق انسانی زنان کارنامه‌ی مردودی دارند. یکی 
نهادهای غیردولتی زنان و  از ساختارهایی که همواره توسط 
نهادهای حقوق بشری و فمینیستی مورد اعتراض قرار گرفته 
و می‌گیرد، عضویت این کشورها در این کمیسیون موقعیت 
زنان است. عضویت جمهوری اسلامی ایران برای چندمین بار 

از سال جاری در این کمیسیون آغاز می‌شود. )۱(
لازم به ذکر است که از ایران نیز انسیه خزعلی، معاون رئیس‌ 
جمهور در این اجلاس حضور یافت و ملاقات‌هایی با مقامات 
نیز صورت گرفت. سازمان  ملل در حاشیه‌ی اجلاس  سازمان 
غیردولتی »کد پینک« در آمریکا که فعالان آن به ایران هم سفر 
کرده‌اند، در حاشیه‌ی این اجلاس با دکتر خزعلی ملاقات داشتند 
که خبر آن تحت عنوان »ملاقات با سازمان طرفدار صلح« در 

رسانه‌های دولت جمهوری اسلامی نیز انعکاس داشت.

پانوشت:
1. برای اطلاعات بیش‌تر ر.ک به فهرست کشورهای عضو کمیسیون زنان 

سازمان ملل در وبسایت کمیسیون زنان سازمان ملل.
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حرف  پیش  قرن  یک  تا  که  ایران  عشایری  و  ایلی  جامعه‌ی 
سیاسی،  کلان  امور  در  کشور  سرنوشت  تعیین  در  را  نخست 
گذار  هواداران  و  تجددطلبان  و  می‌زد  اجتماعی  و  اقتصادی 
جامعه از سنتی به مدرنیته آن را بزرگ‌ترین مانعِ سر راه یا به 
تعریف دیگر قدرتمندترین رقیب خود برای گذار به مدرنیته به 
از  حساب می‌آوردند، امروزه در قرن پانزده خورشیدی و پس 
تخته‌قاپوی  قانون  اجرای  از  و صدمات سنگینی  لطمات  آن‌که 
اسکان اجباری و یک‌جانشینی عشایر که به خواست و دستور 
رضاشاه اجرا شد، متحمل شدند، در این سال‌ها به دلایلی چون 
سوءمدیریت دولت‌مردان جمهوری اسلامی، تخریب جنگل‌ها و 
مراتع، بحران بی‌آبی، نابودی محیط زیست و خشک‌سالی و ده‌ها 
مشکل ریز و درشت دیگر در زندگی مستأصل و از همه‌جا رانده 
از سر درماندگی ناچار به پایان‌دادن به زندگی ایلی‌-‌عشایری و 

گام‌نهادن در سرنوشت محتومی‌اند که جز بدبختی و فقر و آوارگی 
در حاشیه‌ی شهرها حاصل دیگری برایشان نخواهد داشت.

سال ۱۴۰۱ خورشیدی را باید سال پایان یک عصر و دوره‌ی 
تاریخی از زندگی ایلی و عشایری در ایران خواند؛ زندگی‌ای که 
از این پس باید آن را لابه‌لای کتاب‌ها خواند یا در عکس‌ها و 

نقاشی‌ها مشاهده کرد.
طبیعت خشک‌وخالی و رنج بربادرفته‌ی عشایر

برای تهیه‌ی گزارشی از وضعیت عشایر کرمانشاه که این روزها 
در شرایط سخت و ناگواری به سر می‌برند، راهی مناطق جنگلی 
بلکه  استان کرمانشاه می‌شویم،  و کوهستانی در جنوب شرقی 
بتوانیم تک‌وتوکی از عشایر را از نزدیک ببینیم. از شهر کرمانشاه 
که بیرون می‌زنیم، پس از طی مسافتی طولانی از یک جاده‌ی 
احداثش  برای  می‌زند  داد  که  ‌ـجاده‌ای  غیراستاندارد ‌ـ شنی 
شده،  کار  جاده‌سازی  سنگین  ماشین‌آلات  وسیله‌ی  به  سال‌ها 
ولی مدت‌هاست بی‌نتیجه به حال خود رها شده‌ــ  خودمان را 
به عشایری می‌رسانیم که در میان کوهستان و‌ جنگل‌ها به سر 
می‌برند. در مسیر راه هر چند فرسنگ یک‌بار چشممان به گله‌های 
کوچک بز و‌ میشی می‌افتد که چوپانی پیر یا نوجوانی آن‌ها را در 
میان خاک‌های خشک و بی‌علف و درختان جنگلی راه می‌برند.

در انتهای این جاده که از میان دهستان‌های سرفیروزآباد، جلاوند 
و عثمان‌وند عبور می‌کند، به چند خانوار عشایری در روستای 
»پشتاله« می‌رسیم؛ روستایی کوچک با هفت‌-‌هشت خانوار که 
در حد وسط مرز استان‌های کرمانشاه، ایلام و لرستان واقع شده و 
آخرین روستا از دهستان عثمان‌وند کرمانشاه به حساب می‌آید.

حکایتی تلخ از پایان یک‌ دوره‌ی تاریخی زندگی عشایری در ایران□	
کوچ بی‌بازگشت عشایر

کیومرث امیری 
روزنامه‌نگار

فرهنگی

عکس از خط صلح
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این اندک خانوار عشایری در این‌جا و در این نقطه از کوه و 
جنگل‌های مرکزی زاگرس بازمانده‌ی صدها خانوار عشایری‌اند 
که پیش از این محل زندگی آبا و اجدادی‌شان را ترک‌ کرده 
و از این‌جا رفته‌اند؛ جایی‌که تا یک قرن پیش محل زیست و 
دام‌چَری ایلات و عشایر فراوانی بود و سروصدا و قیل‌وقال و 
هیاهوی کوچ و بیاو‌بروشان در آن با میلیون‌ها رأس دام و باروبنه 
و سیاه‌چادر گوش فلک را کر می‌کرد، امروزه با جمعیتی کم‌تر 
از بیست نفر و با ساکنانش غرقه در فقر و ناامیدی در انزوای 
دهشتناکی در مشکلات فراوان دست‌وپا می‌زنند و راهی غیر از 

فرار از آن ندارند.
طبیعتی که ساکنانش تا روزگاری نه‌چندان دور »چوب هزاره« 
به هوا می‌انداختند و بنا بر سنتی ایلی و عشایری رسیدن تعداد 
گله‌هایشان به هزار رأس را جشن می‌گرفتند و با هزاران امید و 
ادامه می‌دادند،  ایلی وعشایریشان را  آرزو نسل‌درنسل زندگی 
امروزه به پایان خط زندگی در این‌جا رسیده‌اند؛ چراکه در طبیعت 
گسترده‌ی آن دیگر هیچ اثری از آب و آبادانی و گیاه نیست و 
خبری از انواع وحوش مانند کل و بز و آهو و‌ پرندگان زیبایی 
چون کبک، غاز و تیهو  و غیره در آن وجود ندارد و طبیعت 

خشک‌وخالی‌اش در حال نابودی کامل است.
منطقه  این  در  سال‌ها  این  ظرف  که  گسترده  ویرانی‌های  این 
به  به طبیعت و  بی‌توجهی دولت‌مردان  افتاده، عاملی جز  اتفاق 
زندگی قشر عشایر که منجر به تخریب طبیعت شده، نداشته که 
به دنبال آن وقوع خشک‌سالی‌های پیاپی همه‌چیز را در آن به 
نابودی کشانده و به همین خاطر هیچ پوشش گیاهی  تباهی و 
نسل  و  نمانده  باقی  آن  در  ماکیانی  و  وحوش  و  آب‌وعلف  و 
اکثرشان برای همیشه منقرض شده و از بین رفته و امکان ادامه‌ی 
زندگی برای آخرین بازماندگان عشایر در آن نیز باقی نمانده و 
صاحبان گله‌های کوچک در آن نیز یکی پس از دیگری با فروش 
ارزان دام‌هایشان محل سکونتشان را ناگزیر ترک می‌کنند و به 
احوالی است  با چنین اوضاع و  پناه می‌برند و  حاشیه‌ی شهرها 
که طبیعت ویران‌شده هم گویی در دوری از عزیزانش به سوگ 
نشسته و خاک بر سر می‌کند و از این پس در تنهایی و انزوای 

خود می‌ماند تا بپوسد.
گذری کوتاه بر مشکلات گریبان‌گیر عشایر غرب کشور

عشایر  از  بخشی  آن‌هاییم،  میان  در  هم‌اکنون  ما  که  عشایری 
کوچ‌روی ایل مستقل عثمان‌وند به شمار می‌روند؛ منطقه‌ای که 
در گذشته زندگی ایلی و عشایری در آن زبان‌زد و برای عشایر 
اکنون  متأسفانه  بود،  برخوردار  اهمیت ویژه‌ای  از  غرب کشور 

همه‌ی علائم حیات در آن رو به پایان است.
تاکنون  آن  تُنُک  جنگل‌های  که  کوهستانی  منطقه‌ی  این  در 
و  زیست  محل  اخیر  سال  چند  همین  تا  و  کرده‌اند  مقاومت 
کیلومترها  باید  اکنون  بود،  عشایر  خانوار  صدها  علف‌چری 
راه‌های کوهستانی و صعب‌العبور را طی کنی تا شاید چشمت به 

گله‌ی کوچک بز و میش و چوپانی خسته و درمانده بیافتد که در 
چند چادر یا منزل گِلی و در گوشه‌ای از کوهستان و ته دره‌ای 
بیتوته کرده و در هاله‌ای از فقر و فلاکت و بی‌نان‌‌وآبی مرگ 
و پایان زندگی خود و دام‌هایشان را نظاره‌گرند و هیچ امید و 
چاره‌ای به زندگی و آینده و نجات خود و دام‌هایشان نمی‌یابند.

بی‌توجهی و برخوردهای غیرمسئولانه‌ی مدیران کشور در امور 
مملکت‌داری و به ویژه بی‌توجهی مدام و طولانی به مشکلات و 
گرفتاری‌های عشایر، مشکلات شدید بی‌آبی، نابودی و تخریب 
سریع جنگل‌ها و مراتع طی نیم‌قرن اخیر، گرانی دست‌مزد چوپان،  
تورم و بالارفتن روزبه‌روز  قیمت نیازهای عشایری و دام‌داری، 
این  که  خشک‌سالی  این‌ها  بر  افزون  و  علوفه  سرسام‌آور  نرخ 
که  عمده‌ای‌اند  عوامل  از  نکرده،  رها  را  منطقه  گریبان  سال‌ها 
بازماندگان اندک عشایر باقی‌مانده از قانون تخته‌قاپو و اسکان 
اجباری عشایر را برای همیشه از حرکت بازداشته و می‌رود تا به 
سرعت به آن پایان دهد و جنگلستان را به بیابانی لخت و عور و 

بی‌آب‌وعلف و خالی از زندگی تبدیل کند.
باقی‌مانده‌ی عشایری که با سماجت و عادت به زندگی ایلی و 
عشایری با تمام سختی‌ها چنگ‌درچنگ دولت‌مردان تجددطلب و 
مدرنیته‌خواه از یک‌سو و قهر و غضب طبیعت و بی‌تفاوتی حاکمیت 
از سوی دیگر در تلاش بودند تا خود را در مقابله با زندگی مدرن 
حفظ کنند و از هویت و بقای خود دفاع کنند، هر سال با کم‌شدن 
تعدادشان که به ناچار و به دلیل مشکلات یکی پس از دیگری به 
حاشیه‌ی شهرها هجوم بردند، در نهایت در سال ۱۴۰۱ خورشیدی 
عصر پایان زندگی ایلی و عشایری خود در ایران را شاهدند. کوچ 
ایلات برای همیشه از حرکت بازایستاد و آخرین کوچ، کوچی 
بود که هرگز بازنگشت و به این شکل پس از قرن‌های طولانی به 
زندگی عشایری و دام‌داری سنتی در ایران برای همیشه پایان داده 
شد. تا از پس این ویرانی دهشتناک و رخدادی که در زندگی ایلی 

و عشایری به وقوع پیوسته، چه پدید آید؟
هر  از  پیش  ایران  امروز  جامعه‌ی  گرفتاری‌های  و  مصائب  از 
بی‌قانونی  و  هرج‌ومرج  رواج  و  عدالت  فقدان  به  باید  چیز 
به  را  مردم  زندگی  ابعاد  همه‌ی  که  کرد  اشاره  لجام‌گسیخته‌ای 
آن  حل  جای  به  حاکمیت  و  کشانده  لاینحل  و  عمیق  چالشی 
تمام‌عیار  را  جامعه  که  شده  بلبشویی  و  هرج‌ومرج  بانی  خود 
بیمار کرده. در سایه‌ی نبود عدالت و بی‌قانونی است که جوانی 
را پس از سه‌ونیم سال تحصیل در رشته‌ی پزشکی در دانشگاه 
علوم پزشکی کرمانشاه به دلایل واهی از دانشگاه اخراج کرده 
و جوان دل‌شکسته و ناامید از سر ناچاری و ناامیدی دوباره به 
زندگی عشایری ابا و اجدادی‌اش روی آورده و این بار با شکستی 

جبران‌ناپذیرتر روبه‌رو شده.
از  از دانشگاه رانده و در زندگی چوپانی مانده پس  این جوانِ 
گذشت ده سال چوپانی و تحمل زندگی سخت عشایری در پایان 
ورشکسته شده و مستأصل به گفته‌ی خودش نمی‌داند چه کار کند 
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و فکرش به جایی نمی‌رسد.
او را که ساکن »پشتاله« است با لباس‌های ژنده و چهره‌ی خسته 
و آفتاب‌سوخته که شکست و ناامیدی از چهره‌اش می‌بارد، در 

کنار گله‌اش یافتیم.
در میان جنگل و درختان تُنُک بلوط زاگرس با قامتی تکیده و 
تحقیر‌شده کنار گله‌ی کوچکش ایستاده و گله‌اش را برای چریدن 

یله داده. 
در نگاه غم‌زده‌ی چوپان یکایک گله پوزه بر خاک می‌مالند و 
به دنبال گیاه دندان‌گیری که شکمشان را سیر کند، به هر طرف 
می‌روند. گله کیلومترها کوه و جنگل را برای سیر‌شدن شکمش 
درنوردیده، اما تا الان که نزدیک غروب است، به علت فقر پوشش 
گیاهی شکمش سیر نشده و گرسنه مانده و این درد هرروزه‌ی 
حیوان و مشکل لاینحل چوپان است که همه‌ی داروندارش این 
گله‌ی کوچک است؛ گله‌ای که اگر با گیاه کوهستان شکمش 
سیر نشود، باید علوفه برایش خریداری کرد و خریداری علوفه به 
دلیل گران‌بودن آن یعنی ورشکستگی کامل چوپان و این مشکل 
همه‌ی راه‌ها را به روی چوپان بسته. خرید علوفه به‌صرفه نیست 
علوفه  و  فروخته  را  از گله‌اش  نیمی  از  بیش  تا حال  و چوپان 
خریداری کرده. در یک ‌حساب سرانگشتی با خود به این نتیجه 
رسیده که طولی نخواهد کشید که کل گله را باید برای خرید 
علوفه به فروش برساند و دست خالی، از این‌جا مانده و از همه‌جا 

رانده به خاک سیاه بنشیند.
شگفتی‌  و  دریغ  که  حالی  عین  در  چوپان  این  سرنوشت 
برمی‌انگیزاند و سرگذشتش یادآور رنج هم‌وطنان و هرج‌ومرج 
و بلبشویی است که طی این سال‌ها علاوه بر مشکلات و مصائب 
بی‌سابقه‌ای که در حوزه‌ی آموزش عالی در کشورمان به وجود 
آورده، زندگی چوپان‌ها در فرسنگ‌ها دور از مرکز شهر هم از 

گزندش در امان نبوده.
چوپانی که پزشکی خوانده

اسمش سیف‌الله و متولد ۱۳۵۲ خورشیدی است. قامت تکیده و 
چهره‌ی غم‌زده‌اش حکایت از رنجی دارد که در عمر کوتاه خود 
متحمل شده. مجرد است و می‌گوید ابداً خیال ازدواج و اصولاً 
امکانات تشکیل خانواده را ندارد. از او می‌خواهیم از زندگی و 

سرنوشت خودش بگوید.
با متانتی در کلام تعریف می‌کند:

»همه‌ی دوران کودکی‌ام را با زندگی عشایری و چوپانی همراه 
خانواده در همین‌جایی که الان زندگی می‌کنم، گذراندم. نوجوان 
که بودم، پدرم مرا برای درس‌خواندن به کرمانشاه فرستاد. در 
کرمانشاه با هزارها مشکل دیپلم گرفتم و با استفاده از سهمیه‌ی 
بسیج در سال ۱۳۷۲ در رشته‌ی پزشکی وارد دانشکده‌ی علوم 
پزشکی کرمانشاه شدم. پس از سه‌سال‌ونیم تحصیل در دانشگاه 
و گذراندن شصت‌ویک ترم درسی به دلایل واهی و به بهانه‌ی 
این‌که مدارک بسیجی‌ام مخدوش است، همراه چند نفر دیگر از 

دانشگاه اخراج شدیم. چندین سال برای بازگشت به دانشگاه و 
ادامه‌ی تحصیل دوندگی کردم، ولی همه‌اش مرا به سر دواندند و 
نتیجه‌ای حاصل نشد. در حالی که آن‌هایی که با من اخراج شده 
بودند، به دانشگاه برگشتند و تحصیلشان را ادامه دادند، ولی من 
چون کسی را نداشتم، نتوانستم به دانشگاه برگردم و تحصیلاتم 
را به اتمام برسانم. در طول چند سال دوندگی و این در و آن 
لحاظ روحی حسابی  از  در زدن و عدم موفقیت، در حالی که 
به‌هم‌ریخته و خسته و ناامید بودم و شغلی هم پیدا نکردم، چاره‌ای 
ندیدم جز این‌که به شغل ابا و اجدادی‌ام برگردم و زندگی شبانی 
را از سر بگیرم. به همین خاطر خانه‌ی کوچکی را که در شهر 
داشتیم، فروختم و با پولش حدود صد رأس میش مادر خریدم و 
به مأوای ابا و اجدادی‌ام برگشتم. در طول هشت سال با هزاران 
رنج و زحمت توانستم تعداد گله را به هشتصد رأس میش مادر 
افزایش بدهم و در دلم آرزوی انداختن »چوب هزاره« را می‌کردم 

که ناگهان در طول این دوسال روزگارمان سیاه شد.
من خبر نداشتم در مملکتی زندگی می‌کنم که به دلیل اقتصاد 
بیمار رانتی و دلالی که در آن حکم‌فرماست، بعضی‌ها یک‌شبه 
میلیاردر می‌شوند و در عوض صدها خانوار یک‌شبه به سقوط 
حضیض گرفتار می‌شوند. من نمی‌توانستم بفهمم که چه سرنوشت 
با  به عنوان یک فرد  ایران و خود من  شومی در کمین عشایر 

زندگی عشایری نشسته.

دل از قیل‌وقال شهر کنده بودم و داشتم با رنج و زحمت زندگی‌ام 
را می‌کردم که ناگهان همه‌چیز در طول دو سال عوض شد. دو 
سال خشک‌سالی پیاپی، فقدان کم‌ترین حمایتی از سوی دولت 
از قشر عشایر و ده‌ها مشکل دیگر باعث شد که در طول این دو 

سال به طور کلی نابود شویم.
خشک‌سالی دو سال پشت سرهم باعث شد نتوانیم گله‌هایمان 
چشمه‌ها  آب  از  و  سیر  مراتع  گیاه  از  قبل  سال‌های  چون  را 
خشک‌سالی  که  گیاهی  پوشش  نابودی  دلیل  به  کنیم.  سیراب 
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و سوءمدیریت دولتی به وجود آورده، مدت دو سال است که 
ناچاریم برای دام‌هایمان علوفه و آب خریداری کنیم؛ علوفه‌ای 
که هر روز قیمتش گران و گران‌تر می‌شود. تا امروز که قیمت 
کاه به کیلویی شش‌هزار تومان و جو کیلویی ده‌هزار تومان و 
و  گران  روزبه‌روز  و  رسیده  تومان  پنجاه‌هزار  بسته‌ای  یونجه 
گران‌تر می‌شود. پس از ناعلاجی دام فروختم و کاه و جو و آب 
با تانکر برای زنده‌ماندن دام‌هایم‌ خریداری کردم. سیاست‌های 
غلط و رانتی دولت در صادرات و واردات گوشت و علوفه از 
یک‌سو و عرضه‌ی فراوان دام به دلیل گرانی و نبود علوفه که 
باعث شده دام‌دارها دام‌هایشان را بفروشند، از سوی دیگر باعث 
گله‌ریزان شد و کسی هم حاضر به خرید دام نبوده و نیست. در 
چنین شرایطی همگی می‌خواهند بفروشند و به این شکل ما قشر 
عشایر گرفتار شدیم و در این گرفتاری نابود شدیم و هیچ راه 

چاره‌ای هم نداریم.« 

او با حالتی بغض‌کرده ادامه می‌دهد: »من که نمی‌توانم بگذارم 
این حیوان‌ها که سال‌ها پایشان زحمت کشیده‌ام و همه‌ی امید و 
زندگی‌ام‌اند جلوی چشمانم از گرسنگی و تشنگی تلف بشوند. به 
هر حال انسانیم و من به این حیوان‌ها حس عاطفی خاصی دارم. 
مال به درک؛ وجدانم این اجازه را به من نمی‌دهد، و الِا حقیقتاً با 
این اوضاع که پیش آمده، باید یله‌شان می‌دادم توی کوه و جنگل 
تا همگی از گرسنگی و تشنگی تلف شوند و من هم از این رنج 

کشنده خلاص شوم. درمانده‌ام و نمی‌دانم چه کار کنم.«
با درد و رنج‌هایش ترک می‌کنیم و سراغ دام‌دار   سیف‌الله را 

دیگری می‌رویم.
سالی ده‌میلیون جریمه‌ی دیرکرد وام می‌دهم

 او محمد نام دارد و در پاسخ سوالات ما از مشکلاتی که این 
روزها گریبان عشایر را گرفته، می‌گوید:

»سه سال پیش صدمیلیون تومان وام مضاربه گرفتم و برای پسر 

بزرگم که سال‌ها بیکار مانده بود، تعدادی میش مادر خریدم، از 
قرار جفتی هفت‌میلیون تومان. وام را سه سال است تمدید می‌کنم 
و هر سال فقط بابت جریمه دیرکردش ده‌میلیون تومان به بانک 
پرداخت می‌کنم. در این اوضاع و احوال دامی را که سه سال 
پیش جفتی هفت‌میلیون تومان خریداری کرد بودم، الان مجبورم 
به جفتی سه‌میلیون تومان و آن‌ هم به صورت نسیه‌ی یک‌ساله 

بفروشم. نمی‌دانم از این پس پسرم باید چه کار بکند.«
و  خودتان  برای  آشامیدنی  آب  این  از  پیش  می‌پرسیم  او  از 

دام‌هایتان را از کجا تأمین می‌کردید؟
در جواب می‌گوید:

»آب برای دام‌هایمان را از چشمه‌ای که تا قبل از این دو سال 
می‌کردیم  تهیه  می‌داد،  را  دام‌هایمان  کفاف  آبش  خشک‌سالی 
که  آبی  تانکرهای  از  و  چشمه  همین  آب  از  خودمان  برای  و 

بخش‌داری برای عشایر می‌فرستاد، استفاده می‌کردیم.«
شما  برای  نباید  آب  سازمان  مگر  بخش‌داری؟  چرا  می‌پرسیم 

لوله‌کشی کرده باشد؟
در جواب می‌گوید: »ما چون عشایر به حساب آمده‌ایم، مسئولیت 

قانونی‌مان با بخش‌داری است.«
سوال می‌کنیم مگر بخش‌داری الان هم آب را با تانکر برایتان 

نمی‌آورد؟ 
بخش‌داری  که  آبی  تانکر  آخرین  دیگر؛  »نه  می‌دهد:  پاسخ 
‌ـسه  دو‌ـ به  فقط  هم  آن  که  بود  پیش  ماه  یک  حدود  فرستاده، 

خانوار رسید و به ما نرسید.«
از  و  ماست  همراه  که  فردی  طریق  از  می‌گوید؟  چه  بخش‌دار 
تلفنی  از همان‌جا  فیروزآباد کرمانشاه  آشنایان بخش‌دار بخش 
با آقای شفیعیِ بخش‌دار که جوانی سی‌وچندساله است، تماس 
گرفته می‌شود و او در این‌باره می‌گوید: »من تأکید کرده‌ام که هر 
ده روز یک تانکر آب برای آن چند خانوار در »پشتاله« فرستاده 

شود. باشد؛ دوباره تأکید خواهم کرد.«
بیمه‌ی دام‌ها و عدم پاسخ‌گویی بیمه به دام‌داران

نورخدا جمشیدی از عشایر ساکن منطقه‌ی کوهستانی »گلژیران« 
است. مشکلات عشایر مشترک است. زمانی که درباره‌ی بیمه‌ی 

دام‌هایشان از او سوال می‌کنیم، پاسخ می‌دهد:
»پارسال از طرف بیمه آمدند و با اخذ دوازده‌هزار تومان برای 
هر رأس دام گوشواره به گوش دام‌هایمان زدند و گفتند اگر از 
بیاورید و  ما  برای  با گوشواره  دام‌هایتان تلف شد، گوشش را 
خسارت بگیرید. متأسفانه گوشواره‌ها باعث شد گوش تعدادی 
شدند.  تلف  عفونت  این  اثر  بر  و  کند  عفونت  دام‌هایمان  از 
گوش و گوشواره‌ها را بردیم تحویل دادیم. دفعات بعد لاشه‌ی 
مردار گوشواره‌دار دام را بردیم تحویل دادیم، اما دریغ از جبران 
حتی ریالی خسارت بیمه. ما باید نزدیک صدوپنجاه کیلومتر را 
می‌رفتیم و برمی‌گشتیم و آن‌ها با »امروز برو و فردا بیا« خسته‌مان 

کردند و سال تمام شد و جبران خساراتی ندیدیم.«
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عکس ماه

تبلیغ فروش قسطی مرغ و گوشت در خیابان‌های یزد - عکس از سوشیال مدیا

او می‌افزاید: »سه‌تا از پسرهایم از دست فقر و نداری سال‌هاست 
از خانه رفته‌اند؛ یعنی در حقیقت از دست فقر فرار کردند و در 
که  بزرگم  پسر  این  با  ماندم  من  بی‌درآمد.  و  بیکارند  هم  شهر 
زن و بچه دارد و حدود هفتاد رأس میش مادر. همه‌ی بره‌هایمان 
را فروختیم و برایشان علوفه خریدیم و اکنون دیگر پولی برای 
روزانه  دام  رأس  هر  دیدم  کردم،  حساب  نداریم.  علوفه  خرید 
چیزی نزدیک به بیست‌هزار تومان کاه و جو می‌خواهد و کسی 

هم خریدار دام نیست که آن‌ها را بفروشیم.«
دام‌هایشان  و  خودشان  برای  آشامیدنی  آب  تأمین  درباره‌ی  او 
می‌گوید: »از آب چاهی که حدود سه کیلومتری با منزلمان فاصله 

دارد، استفاده می‌کنیم. آبش آلوده است یا نه، خبر نداریم.«
می‌پرسیم جهاد کشاورزی که مدعی است به عشایر علوفه با نرخ 

پایین می‌دهد، کمکی به شما نمی‌کند؟ 
در جواب می‌گوید: »چند سال پیش بعضی وقت‌ها به اندازه‌ای 
می‌دادند که آوردنش به خانه به‌صرفه نبود و فاصله‌ی تحویل آن 
به قدری بود که حتی یک‌صدم مشکل دام‌دار را هم حل نمی‌کرد. 
دیگر خبری  و  به طور کلی قطع شده  است  مدتی  الان هم که 

نیست.«
سنگینی  بغض  که  حالی  در  عشایر  میان  از  بازگشتمان  در 

می‌کنیم  فکر  عشایری  به  را  راه  تمام  می‌فشارد،  را  گلویمان 
که  عشایری  شده‌اند؛  دچار  تیره‌وتاری  سرنوشت  چنین  به  که 
روزگاری با هزاران امید و آرزو زندگی پرطمطراقی داشتتد و 
اکنون به پایان خط زندگی رسیده‌اند و همه‌ی راه‌ها به رویشان 
بسته است و مفلوک و شکست‌خورده کسی به دادشان نمی‌رسد. 
کوه و جنگل سوت‌وکور و خلوت افتاده و حتی صدای پرنده‌ای 
به گوش نمی‌رسد؛ جنگلی که تا همین چند سال پیش طراوت 
و زیبایی‌اش انسان را به وجد می‌آورد و زندگی در آن جریان 
داشت و دمی و آنی هیاهو دام‌دارها با هزارها رأس دام در آن قطع 
نمی‌شد؛ دام‌دارهایی که سالانه بخش بزرگی از گوشت و پشم و 
لبنیات ارگانیک و سالم کشور را تأمین می‌کردند، اکنون برای 

همیشه در حال محو شدنند.
نمی‌تواند  دولت  آیا  خانوارند؟  چند  کلی  طور  به  عشایر  مگر 
این زحمت‌کش‌ترین  یا دادن سهمیه‌ای  با تزریق وام بلاعوض 
و فقیرترین  قشر جامعه را که از هستی ساقط شده‌اند، نجات 
بدهد و کمکشان کند تا از این برهه عبور کنند؟ آیا مسئولان با 

مشاهده‌ی اوضاع این عشایر وجدانشان به درد نمی‌آید؟
از  دل  در  ناامیدی  و  گلو  در  بغضی  از  غیر  چیزی  آخر  در  و 
از  پردردتر  دلی  با  فروبسته  لب  نمی‌شود.  عاید  اوضاع کشور 
همیشه گویی کسی غم‌گنانه زمزمه می‌کند: خانه از پای‌بست 

ویران است. 
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سمن‌ها و رودی که در نشیب دره سر به سنگ می‌زند*■	

جامعه  سلامت  پنهان  نظام  را  مردم‌نهاد  سازمان‌های  می‌توان 
دانست؛  اجتماعی  معضلات  و  مشکلات  حل  کمک‌حال  و 
سازمان‌هایی که شبکه‌ی مشارکت مردمی در رسیدگی به امور 
خود و توسعه‌ی همه‌جانبه‌اند؛ نهادهایی که برای امر دموکراسی 
در کشورها حیاتی‌اند و نظام‌های غیردمکراتیک هم همیشه با این 
به اختصار  یا  سازمان‌ها دشمنی کرده‌اند. سازمان‌های مردم‌نهاد 
سمن‌ها را می‌توان کنترل‌کننده‌ی عملکرد حاکمیت‌ها دانست تا 
بپردازند و در مسیر منافع عمومی گام  به مردم  به خدمت‌دهی 

بردارند. )۱(
این سازمان‌ها که بنا بر تعریف غیردولتی، غیرانتفاعی، غیرسیاسی 
طبقه‌بندی‌اند.  قابل  مختلفی  رویکردهای  اساس  بر  مستقلند،  و 
به  را  آن‌ها  می‌توان  عضوپذیری‌شان  امکان  بر  بنا  و  سویی  از 
و  کرد  تقسیم  امنایی  هیات  سمن‌های  و  عضوپذیر  سمن‌های 
تفاوت را در محدودیت یا عدم محدودیت تعداد اعضا دانست. 
از سویی دیگر هم بنا بر حوزه‌ی تأثیر جغرافیایی آن‌ها می‌توان 
ایشان را به سه دسته‌ی ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی تقسیم کرد؛ 
از زاویه‌ی کارکرد سمن‌ها  این طبقه‌بندی را  هم‌چنین می‌توان 

دید و آن‌ها را بر اساس کار ویژه‌ی خود در دسته‌های فرهنگی، 
اجتماعی، آموزشی-‌پژوهشی غیره دسته‌بندی کرد.

اما چه تعداد سمن در ایران داریم؟ بنا بر اعلام  پایگاه اطلاع‌رسانی 
خیریه‌ها و سمن‌های کشور ۵۵۲۴۰ سمن در کشور وجود دارد. 
این در حالی است که در میانه‌ی شهریور ۱۴۰۰ گویی عددی 
کم‌تر از نصف این تعداد به عنوان تعداد خیریه، انجمن و سمن 
یا ظرف کم‌تر  این‌جاست که  ثبت شده‌. )۲( مسئله  در کشور 
از نهُ ماه عدد سمن‌ها دو برابر شده یا آمار دقیقی از این تعداد 
موجود نیست. این دومی، یعنی دقیق‌نبودن آمار هم پیش‌تر در 
تحقیقی در تابستان ۱۳۹۸ و توسط مدرسه‌ی حکم‌رانی بهشتی 
اعلام شده‌)۳( و این دقیق‌نبودن آمار خود آفت و آسیب‌ساز است 

و سبب آمارسازی‌های مختلف می‌شود. 
و  غیرشفاف  حکم‌رانی‌های  مبتلابه  امری  متأسفانه  آمارسازی‌ها 
بدون نظارت است؛ آن ‌هم در وضعیتی که چشمان جامعه یعنی 
مطبوعات و رسانه‌ها در نبود آزادی اجازه‌ی دیدن و تنفس ندارند 
خواست  بازتاب‌دهنده‌ی  می‌بایست  حقیقت  بازتاب  جای  به  و 
دستگاه تبلیغی حاکم باشند. در ایران هم گویی آمارسازی رسم 
مسلم حکومت‌ها و دولت‌هاست و خود روشی است برای حل 
مشکلات سیستم حاکمیتی در ایران. به قول دکتر حسین راغفر، 
توجیه‌گر  ارقام‌سازی،  و  آمار  »با  ایران  در  اقتصاددان، دولت‌ها 

سیاست‌ها در کشورند.«)۴(
مسئله‌ی دیگر اما غیرفعال‌بودن بسیاری از این سمن‌هاست. عددها 
و سرمایه‌ی  مردمی  مدیرکل مشارکت‌های  آن‌چه  اما  مختلفند، 
اجتماعی قوه‌ی ‌قضاییه در اسفند ۱۳۹۹ گفته، شوک‌آور است. 
به گفته‌ی این مقام حکومتی تنها »حدود سی‌درصد از نهادهای 
الباقی  و  دارند  فعالیت  جامعه  سطح  در  مجوز  دارای  مردمی 
تنها  ثبت‌شده  سمن‌های  هفتاددرصد  یعنی  این  غیرفعالند.«)۵( 

مرتضی هامونیان
فعال حقوق ‌بشر

حقوق بشر

عکس از منیجر مگزین
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اسمی‌‌اند و شماره‌ی ثبتی و احتمالاً منافعی برای ثبت‌کنندگان، 
رشد  معنای  به  این  البته  و  جامعه  متن  در  عملکردی  بی‌هیچ 
سهمگین سمن‌های غیرفعال در چیزی حدود یک‌ سال‌‌ونیم است. 
در تابستان ۹۸ مقامات حکومتی از غیرفعال یا نیمه‌فعال‌بودن 
تا  که  عددی  بودند؛)۶(  گفته  سخن  سمن‌ها  از  سی‌وسه‌درصد 
اسفند ۱۳۹۹ به هفتاددرصد رسیده و مشخص نیست که امروز 
در چه وضعیتی قرار دارد. این یعنی آن‌چه به عنوان آمار سمن‌ها 
در ایران اعلام می‌شود، تنها عدد و رقم‌هایی‌اند که به درد تبلیغات 

رسمی و ارائه به نهادهای بین‌المللی می‌خورند و بس! 
سهم سمن‌هایی که فعالند هم در حل مشکلات کشور ناچیز است و 
مقامات دولتی در تریبون‌های رسمی مرتباً خواستارند که سمن‌ها 
در رفع آسیب‌های اجتماعی پای کار بیایند و در حل مشکلات 
کشور همکاری کنند. از سویی دیگر هم گویی این رویکرد وجود 
دارد که سمن‌ها ابزاری برای پیش‌برد سیاست‌های حاکمیتی‌اند؛ 
کما این‌که یک مقام دولتی از سمن‌ها می‌خواهد که در ترویج 
افزایش جمعیت کشور فعال شوند)۷( و در واقع سیاست دولتی 

جمعیتی را که نقدهای بسیاری به آن شده، حمایت کنند.
این یعنی هم تعداد سمن‌های فعال بسیار کم است و هم آن‌هایی 
که فعالند، زیر فشارند تا منویات حکومت را اجرایی کنند. آمار 
همه‌ی مسئولان و اعضای سمن‌ها هم در اختیار نهادهای امنیتی 
حکومت است. آن‌ها ثبت‌شده‌اند و در واقع با معضل ثبت سمن‌ها 

دست به گریبان بوده‌اند. 
سازمان‌های مردم‌نهاد در ایران بدون مجوز و ثبت امکان فعالیت 
رسمی ندارند. فعالیت رسمی این سازمان‌ها بدون مجوز می‌تواند 
اسلامی  مجازات  قانون  ماده‌ی ۶۱۰  موضوع  چون  اتهاماتی  با 
روبه‌رو شود و عنوان اجتماع و تبانی علیه امنیت بگیرد. از سوی 
دیگر ثبت این سازمان‌ها به شناسایی بنیان‌گذاران و اعضای آن‌ها 
توسط نهادهای امنیتی می‌انجامد و آن نهادها هم زمانی که حس 
کنند فعالیت این سمن مطابق میلشان نیست، با آن‌ها برخورد 
امنیتی می‌کنند. آن‌چه با مسئولان و اعضای مؤسسه‌ی خیریه‌ی 
»امام علی« شد، شاهدی بر این مدعاست. متأسفانه نگاهی امنیتی 
بر فعالیت سمن‌ها در ایران حاکم است و وضعیت به گونه‌ای 
است که به تعبیر لیلا ارشد )مدیر خانه‌ی تعطیل‌شده‌ی »خورشید« 
که مرکزی برای کاهش آسیب زنان در ایران بود( در گفتگو با 

همشهری »با دست‌های بسته نمی‌توان شنا کرد.«
وجه دیگری از مشکل سمن‌ها اما به جامعه برمی‌گردد. این‌که 
فرهنگ کار جمعی در ایران ضعیف است، امر غریبی نیست. 
صاحب  جمعی  ورزش‌های  از  بیش  فردی  ورزش‌های  در  ما 
عنوان‌های بین‌المللی می‌شویم. با این‌که می‌گوییم »یک دست 
صدا ندارد«، اما وقتی یک دست بدل به چندین دست می‌شود، 
آفت‌های کار جمعی در ایران خود را نشان می‌دهد. مایی که از 
مدرسه تا بزرگ‌سالی عادت کرده‌ایم که با هم رقابت کنیم تا 
همکاری و پروژه‌های فردی‌مان هم بیش‌تر از جمعی‌ها جواب 

می‌دهد. این‌ را که ما در کار جمعی ضعف داریم، باید درمان کرد؛ 
البته این خصلت حکومت‌های استبدادی است که فرهنگ کار 
جمعی را در شهروندانشان می‌کُشند و شهروندانش را خودمحور 
بار می‌آورند؛ یعنی آن فرهنگ کار جمعی و این استبدادی‌بودن 

حکومت‌ها در ایران با یکدیگر رابطه‌ای متقابل دارند.
اما با وجود مشکلات حکومتی و فرهنگی در مسئله‌ی سمن‌ها 
آن‌ها هم‌چنان در ایران فعالند؛ هم سمن‌های مستقل که تلاش 
ادامه دهند و هم  به حیات خود  موانع  تمامی  با وجود  می‌کنند 
برای  جایی  دیگران  حذف  با  که  حاکمیت  خودی  سمن‌های 
چهره‌ی  عملکردشان  با  می‌خواهند  و  یافته‌اند  عرض‌اندام 
حاکمیت یا بخش خاصی را ترمیم کنند یا اهداف ایدئولوژیک 
و استراتژیک نظام سیاسی حاکم را جامه‌ی عمل بپوشانند. در 
هر حال سمن‌ها فرصتی برای جامعه‌ی مدنی‌اند که در بستر آن 
مردم از رعیت به شهروند ارتقا یابند و مسئولانه به مشارکت در 
امر اجتماعی بپردازند؛ آن‌هم در ایرانی که به گفته‌ی اهل فن و 
و  مانده  باقی  مدنی در آن  از جامعه‌ی  پیکری  تنها  کارشناسان 
این مدنیت پیش پای فرهنگ ایدئولوژیک مقاومت حاکمیتی 
قربانی شده. مشعل فعالیت سمن‌ها هم با هر ضربه و تعطیلی و 
مشکل از دست گروهی به دست گروهی دیگر و از نسلی به نسل 
دیگر می‌رسد تا با امید کار را به پیش ببرند. سرور منشی‌زاده، 
عضو هیات مدیره‌ی »خانه‌ی خورشید« در حساب اینستاگرامش 
با اعلام پایان فعالیت »خانه‌ی خورشید« نوشته بود:  »وقت آن 
رسیده که مشعل برافروخته‌ی‌ تجربه و تلاش این سال‌ها را در 
تا  دهیم  قرار  متعهد  و  داوطلبان خلاق، علاقمند  توانای  دستان 
راه  در  بیش‌تر  انگیزه‌هایی  و  انرژی  با  نوبه‌ی خود  به  نیز  آن‌ها 

بهبود شرایط آسيب‌دیدگان اجتماعی قدم بردارند.«
پانوشت‌ها:

۱. باتلر، اسرائیل، چرا سازمان‌های غیردولتی برای دموکراسی حیاتی هستند؟، 
اتحادیه‌ی آزادی‌های مدنی اروپا، ۱۱ آوریل ۲۰۱۷.

)سمن‌ها(،  مردم‌نهاد  سازمان‌های  آسیب‌شناسی  هادی،  خان‌محمدی،   .۲
مدرسه‌ی حکم‌رانی شهید بهشتی، جامعه‌ی اندیشکده‌ها، ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۰.
۳. اهم مسائل سازمان‌های مردم‌نهاد )سمن‌ها( در کشور،  مدرسه‌ی حکم‌رانی 

شهید بهشتی، تابستان ۱۳۹۸.
۴. راغفر: استدلال‌ها درباره‌ی سهمیه‌بندی نان قابل‌قبول نیست، خبرآنلاین، 

۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱.
۵. مدیر کل مشارکت‌های مردمی قوه‌ی ‌قضاییه: سی‌درصد از نهادهای مردمی 

دارای مجوز فعالند، ایسنا، ۱۸ اسفندماه ۱۳۹۹.
۶. سی‌وسه‌درصد سمن‌های کشور غیرفعال یا نیمه‌فعال هستند، ایسنا، ۲۵ 

مردادماه ۱۳۹۸.
۷. تشکل‌های مردم‌نهاد در ترویج افزایش جمعیت کشور فعال شوند، ایرنا، 

۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱.
۸. *: تیتر از این شعر هوشنگ ابتهاج الهام گرفته شده:

»بسان رود که در نشیب دره سر به سنگ می‌زند رونده باش
امید هیچ معجزی ز مرده نیست

زنده باش«
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چالش‌های پیشاروی نهادهای مدنی چیست؟■	
نهادهای مدنی، از سراب تا واقعیت

تاریخ ایران تاریخ پیوندها و گسست‌های مختلف و پی‌درپی 
در عرصه‌ی حیات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. یکی از 
دمکراتیک،  دولت‌های  وجود  نه  دموکراسی‌ها  استمرار  دلایل 
مدنی  میزانی که جامعه‌ی  به  است.  مدنی  بلکه وجود جامعه‌ی 
و نهادهای وابسته به آن از قوّت، موقعیت و استمرار بیش‌تری 
دموکراسی  تداوم  و  تعمیق  توسعه،  امکان  باشند،  برخوردار 
بلکه  نیستند،  دموکراسی  مدافع  نه‌تنها  دولت‌ها  است.  بیش‌تر 
بنا به مقتضا و ماهیت قدرت سیاسی مانع دموکراسی‌اند؛ پس 

آن‌چه چهره‌ی یک دولت را در عرصه‌ی حیات اجتماعی و در 
مي‌دهد، وجود جامعه‌ی  نشان  دموکراتیک  بین‌المللی  عرصه‌ی 
مدنی و نهادهای وابسته به جامعه‌ی مدنی است. اگر بخواهیم از 
میان شاخص‌های مختلف جوامع دموکراتیک یک شاخص عینی 
نهادهای  استقلال  و  استمرار  به  مي‌توان  بشماریم،  مهم‌ترین  را 
مدنی اشاره کرد. باز اگر بخواهیم از میان شاخص‌های مختلفی 
قلمروی  مثابه‌ی یک  به  تاریخ  ایرانی را در طول  که جامعه‌ی 
سیاسی و اقتصادی معرفی مي‌کند، اشاره کنیم، مي‌توان تفسیر 
و گزارش‌های مبسوطی درباره‌ی فقدان استمرار و تداوم حیات 
اجتماعی ایرانیان ارائه داد. اصطلاحی که همایون کاتوزیان در 
آثار خود از آن به عنوان »جامعه‌ی کوتاه« مدت و در جاهای 
نورث  داگلاس  کرده.  یاد  کلنگی«  »جامعه‌ی  عنوان  به  دیگر 
در  اجتماعی  نظام‌های  و  خشونت  کتاب  در  هم‌کارانش  و 
مطالعه‌ای که درباره‌ی تاریخ اقتصادی کشورهای جهان به عمل 
آورده‌اند، دو دسته از کشورها را بنا به ساختار سیاسی دولت‌ها 
کرده‌اند.  متمایز  هم  از  اقتصادی  منابع  به  جوامع  دسترسی  و 
دسته‌ی  و  محدود  دسترسی  نظام‌های  با  دسته کشورهایی  یک 

احمد فعال
جامعه‌شناس

حقوق بشر

عکس از اولی ادوبی



38

ماهنامه حقوقی اجتماعی
سال سیزدهم، خرداد 1401

شماره 133

دوم دولت‌های دموکراتیک با  نظم دسترسی بازند. دولت‌های 
نوزدهم  قرن  از  تنها  و  دارند  چندهزارساله  عمر  طول  طبیعی 
شاهدیم که آهنگ گذار دولت‌های طبیعی از دسترسی محدود به 
نظام‌های با دسترسی باز شروع مي‌شود. مقصود داگلاس نورث 
سازمان‌های  از  وسیعی  »طیف  باز  دسترسی  از  هم‌فکرانش  و 
مستقل از دولت را در برمی‌گیرد« )۱( که به منابع اقتصادی و 
سیاسی دسترسی باز دارند. از نظر داکلاس نورث و هم‌کارانش 
یکی از عوامل گذار کشورها از دولت‌های طبیعی به نظام‌های 
با دسترسی باز وجود قوانین دائمی و سازمان‌های دائمی است. 
با توضیحاتی که در این مقدمه اشاره شد، در این مقاله کوشش 
مي‌شود تا پس از بررسی شرایط تاریخی و ارائه‌ی گزارش‌های 
تحلیلی و انتقادی به بررسی چالش‌هایی بپردازد که دست‌کم در 

دوران معاصر سازمان‌های مدنی با آن روبه‌رویند. 
مقدمه‌ای درباره‌ی جامعه‌ی مدنی و نهادهای آن

جامعه‌ی مدنی بنا به تعریف حلقه‌ی واسط میان جامعه با دولت 
محسوب مي‌شود و بنا به قاعده دولت هم نمي‌تواند و هم نباید 
تمام مسئولیت‌های اجتماعی را بر عهده بگیرد؛ نمي‌تواند به این 
بی‌کران  اجتماعی  مسئولیت‌های  گستره‌ی  و  دامنه  که  لحاظ 
اجتماعی  زندگی  زوایای  تمام  شناخت  به  قادر  دولت  و  است 
نیست؛ به علاوه صحیح نیست دولت سایه‌ی اقتدار خود را به 

تمام زوایای زندگی اجتماعی گسترش دهد.
 تعاریف بی‌شماری درباره‌ی جامعه‌ی مدنی ارائه شده؛ به طوری 
که کاظم علم‌داری در کتاب خود از یک کتاب با عنوان مثلث 
مدنی  درباره‌ی جامعه‌ی  مختلف  تعریف  هفتادوشش  به  آشفته 
سرمایه‌ی  را  مدنی  جامعه‌ی  پنتام  رابرت  مي‌کند)۲(.  اشاره 
مقاله‌ی »منش  در  بیوتیگین  یاکوسلاو  اجتماعی مي‌خواند)۳(. 
به  اغلب  مدنی  »جامعه‌ی  مي‌نویسد:  مدنی«  جامعه‌ی  سیاسی 
عنوان کثرت‌گرایی خودمختار فعالیت‌های خصوصی و عمومی 
فردی،  آزادی  با  که  مي‌شود  مشخص  دولت  کنترل  از  خارج 
امور  در  شهروندان  مشارکت  منطقه‌ای،  و  محلی  خودگردانی 
عمومی و جنبش‌های اجتماعی و هم‌چنین خودمختاری فرهنگی 
تعاریف  این  با   .)۴( شده«  بیان  اصناف  آزاد  انحادیه‌های  و 
جامعه‌ی مدنی هم مسئولیت‌هایی بر عهده مي‌گیرد که دولت نه 
مي‌تواند بر عهده بگیرد و نه باید بر عهده‌ی دولت وانهاده شوند. 
دولت به تنهایی قادر به رفع فقر و نابرابری‌های اجتماعی نیست.
دولت به تنهایی نمي‌تواند مسئولیت بهداشت و آموزش مردمان 

کشور را بر عهده بگیرد.
دولت به تنهایی نمي‌تواند حقوق ناشی از محیط زیست را بر 

عهده بگیرد. 
کار  جامعه  روانی  سلامت  و  اخلاق  امر  در  دولت  واردشدن 

درستی نیست.
واردشدن دولت در اوقات فراغت جامعه کار صحیحی نیست.

درستی  کار  جامعه  دینی  و  فرهنگی  امور  در  دولت  واردشدن 
نیست.

و  نمي‌تواند  دارد،  جامعه  با  که  تاریخی  تضاد  دلیل  به  دولت   
که  عمومی  جنبش‌های  به  را  جامعه  نمي‌خواهد  اوقات  بیش‌تر 

خیر و مصلحت همگان در آن قرار دارد، فرابخواند.
نتایج  و  ناکامی  بر  وارد شود، علاوه  امور  این  در  دولت  اگر   
به ویژگی‌های  را  بار مي‌آورد، وظایف دولت  به  معکوسی که 
اقتدارگرایی و توتالیتاریستی گره زده‌ایم. امروز این مسئولیت‌ها 
بر عهده‌ی سازمان‌های مردم‌نهاد گذاشته شده. اگر به وضعیت 
در  که  وظایفی  از  بسیاری  کنیم،  دقت  پیشرفته  کشورهای 
گذشته بر دوش دولت‌ها بود، به سازمان‌های مردم‌نهاد گذاشته 
شده. جامعه‌ی مدنی یک جامعه‌ی آگاه و مسئولیت‌پذیر است که 
با وجود تفاوت‌ها و حتی رقابت‌ها اهداف مشترکی را تعقیب 
مسئولیت‌های  توانمندی‌ها،  توزیع  با  مدنی  نهادهای  مي‌کند. 
متفاوت را به شکلی که هدف مشترک تأمین شود، تقسیم کرده. 
احزاب مسئولیت‌های سیاسی در توازن توانمندی‌های سیاسی را 
با دولت تعقیب مي‌کنند. اصناف، مسئولت‌های اقتصادی را در 
)سمن‌ها(  مردم‌نهاد  سازمان‌های  مي‌کنند.  تعقیب  توازن  همین 
مسئولیت‌های اجتماعی را تعقیب مي‌کنند و سرانجام رسانه‌ها 
قدرت  دید  از  مي‌کنند.  تعقیب  را  فرهنگی  مسئولیت‌های 
ایجاد مي‌کنند  با دولت  را  توازن قوایی  نهادها  این  مجموعه‌ی‌ 
یک  در  شاید  اما  شوند،  تأمین  اجتماعی  مشترک  اهداف  که 
توانمندی‌هایی  نهادها توازن  این  تعریف صحیح‌تر، مجموعه‌ی‌ 
را با دولت ایجاد مي‌کنند که جامعه به نحو خودمختاری بتواند 
به اهداف مشترک خود دست بیابد. توازن توانمندی‌ها تصویری 
این تصویر  به دست مي‌دهد.  از یک »جامعه‌ی مدنی آرمانی« 
با دولت  با تصویری که جامعه‌ی مدنی را محصول توازن قوا 
مي‌شناسد، فرق دارد. این به آن معنا نیست که جایگاه جامعه‌ی  
باشد.  جامعه‌شناسان  و  فیلسوفان  اتوپیایی  ذهن  در  تنها  مدنی 
جامعه‌های مدنی اگرچه اغلب محصول توازن قوا هستند، اما به 
‌ـاعم از  میزانی که جامعه‌ی مدنی استقلال خود از روابط قدرت ‌ـ
قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی‌ــ را حفظ مي‌کند، به »جامعه‌ی 
مدنی آرمانی« نزدیک مي‌شود؛ هم‌چنین ایجاد یک خودمختاری 
واقعی و آزاد از نفوذ لابی‌های قدرت ما را به یک جامعه‌ی مدنی 
آرمانی نزدیک مي‌کند. از این نظر جامعه‌ی مدنی آرمانی یک 
اتوپیا یا آرمان‌شهر افلاطونی نیست که فقط به نظریه‌پردازی و 

چاره‌اندیشی فلاسفه مربوط باشد. 
نهادها  به  دولت  از  مسئولیت‌ها  و  توانمندی‌ها  متوازن  تقسیم 
تهیج  موجب  آرمانی  مدنی  جامعه‌ی  به  وابسته  سازمان‌های  و 
جامعه‌هایی  در  اعتمادسازی  و  مسئولیت‌پذیری  انگیزه‌های 
‌ـملت  دولت‌ـ روابط  تضاد  موجب  به  اندازه‌ای  تا  که  مي‌شود 
ویژه  به  دولت‌ها،  برخوردارند.  ضعیفی  جمعی  انگیزه‌های  از 
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در جامعه‌هایی که فاقد جامعه‌ی مدنی‌اند، دشمن اعتمادسازی 
‌ـملت دارای  محسوب می‌شوند. در ایران تضاد رابطه‌ی دولت‌ـ
انقلاب  موجب  به  که  دولت‌هایی  حتی  است؛  تاریخی  سبقه‌ی 
ازبین‌بردن  به  نه  مي‌آیند،  کار  روی  اجتماعی  جنبش‌های  یا 
اعتمادسازی.  به  قادر  ترتیبی  هر  به  نه  و  قادرند  تضاد  این 
جنبش  یک  به  نیاز  ‌ـملت  دولت‌ـ تضاد  از‌میان‌برداشتن 
دائمی  جنبش  به  موکول  نیز  این  و  دارد  دائمی  اعتمادسازی 
رشته  یک  با  ایرانی  جامعه‌ی  است.  خودمختار  مدنی  جامعه‌ی 
پیچیدگی‌ها و معضلات فرهنگی بیش از هر جامعه‌ای به یک 
»جنبش دائمی جامعه‌ی مدنی خودمختار« نیاز دارد. اجازه بدهید 
در این‌جا از یک مثال استفاده کنم. آلودگی محیط زیست یکی 
ایرانی  جامعه‌ی  که  است  چالش‌هایی  و  معضلات  بدترین  از 
شهرهای  از  بعضی  در  مردم  که  به طوری  است؛  مواجه  آن  با 
گزارش‌ها  به  بنا  دارند.  قرار  سرطان  جدی  معرض  در  بزرگ 
سی‌درصد از ناباروری‌ها به آلودگی محیط زیست ربط دارند. 
اقدامات دولت تأثیرات جدی‌ای در کاهش آلودگی هوا ایجاد 
نکرده. داشتن هوای پاک بدون مشارکت مردم ممکن نیست. 
تجربه نشان داده و ثابت کرده که دولت نمي‌تواند مردم را به 
مشارکت فرابخواند. درست در همان‌جایی که دولت مردم را به 
مشارکت مي‌خواند، مردم رفتار وارونه نشان مي‌دهند. به خاطر 
‌ـکه دست‌کم بعد  بیاورید در زمان ریاست جمهوری خاتمی ‌ـ
از ۱۳۶۰ تاکنون معتمدترین دولت بود‌ــ وقتی یک روز را به 
عنوان روز سبز اعلام کرد و از شهروندان تهرانی خواست که 
اتومبیل‌های خود را از منزل بیرون نیاورند، بیش‌ترین ترافیک 
تهران در همان روز رقم خورد. این مثال به خوبی روشن مي‌کند 
که دولت ناشایسته‌ترین نهاد سیاسی و اجتماعی برای مشارکت 
عمومی است. امروز مشارکت عمومی و اعتمادسازی تنها از راه 
جنبش‌های اجتماعی میسر است. سازمان‌های مردم‌نهاد نیروهای 
جنبش‌های  محرکه‌ی  نیروی  و  اعتمادسازی  جنبش  محرکه‌ی 
اجتماعی در یک جامعه‌ی مدنی‌اند. اهمیت جنبش‌های اجتماعی 
تا حدی است که میرِ و تارو، دو پژوهش‌گر علوم سیاسی از 
‌«جامعه‌ی جنبش‌های اجتماعی« یاد مي‌کنند)۵(. این جنبش‌ها 
یک تفاوت ماهوی با جنبش‌های قدیم ایجاد مي‌کنند؛ از این 
بودند،  منافع‌محور  قدیم  اجتماعی  جنبش‌های  اگر  که  حیث 
جنبش‌های اجتماعی جدید منافع‌محور نیستند)۶(. جنبش‌های 
تعأمل  فضای  بلکه  مي‌کنند،  اعتمادسازی  نه‌تنها  اجتماعی 
بهنام  و  رزاقی  نادر  مي‌کند.  تلطیف  را  اجتماعی  رخدادهای 
بقا  جامعه‌شناختی  »تحلیل  مقاله‌ی  نویسندگان  لطفی خاچکی، 
»مشارکت‌های  مي‌نویسند:  مردم‌نهاد«  سازمان‌های  پایداری  و 
اجتماعی چه برای گروه‌های فعال اجتماعی و چه برای گروه‌های 
نوع‌دوستی،  حس  تقویت  موجب  هدف  جامعه‌ی  و  نیازمند 
و  خودخواهانه  ویژگی‌های  کاهش  اجتماعی،  تعلق  احساس 

با  وقتی  مشارکت‌ها  مي‌شود«)۷(.  اجتماعی  اعتماد  افزایش 
نقشی  باشند،  همراه  دسته‌جمعی  هیجان  و  اجتماعی  جنبش 
نیز  ایفا مي‌کنند. سول و ارال  تعیین‌کننده در حیات اجتماعی 
اجتماعی  جنبش‌های  با گسترش  که  داده‌اند  نشان  تحقیقی  در 
شاهد »روند کاهشی ثابتی در اعتراضات منجر به تخریب اموال 

عمومی و خشونت‌آمیز وجود داشته«)۸(.
این  بلکه  در یک جامعه‌ی دموکراتیک دولت همه‌کار نیست، 
جامعه‌ی خودمختار است که به همه‌کاره‌ی امور خویش تبدیل 
مصلحت  و  خیر  تسهیل‌کننده  نقش  در  تنها  دولت  مي‌شود.  
همگانی ظاهر مي‌شود. دولت‌های قدیم و دولت‌های اقتدارگرا 
به خاطر کنترل جامعه نیاز داشتند تا رشته‌ی همه‌ی امور را به 
این  ناکارآمدی بخش جداناپذیر  دلیل  به همین  بگیرند.  دست 
از  زیادی  بخش  مدنی  جامعه‌ی  مي‌رفت.  شمار  به  دولت‌ها 
خودمختار  مدنی  نهادهای  به  را  گذشته  دولتی  مسئولیت‌های 
انتقال مي‌دهد. جامعه‌ی مدنی و نهادهای وابسته به آن تصویری 
از یک جامعه‌ی توانمند است؛ با این وجود جامعه‌ی ما هم در 
فراوانی  مشکلات  دچار  مدنی  جامعه‌ی  شکل‌گیری  خصوص 
با  با سازمان‌های مردم‌نهادی مواجه است که  این‌که  است؛ هم 
احتساب چالش‌های پی‌شمار کم‌ترین مشخصه‌ها و ویژگی‌های 
این  مهم‌ترینِ  به  ادامه  در  ندارند.  را  مردم‌نهاد  سازمان‌های 

چالش‌ها اشاره خواهیم داشت.
چالش پایداری و استمرار

پیش‌تر در مقدمه از قول داگلاس نورث و هم‌کارانش یادآور 
شدیم که یکی از ویژگی‌های جوامعی که دارای نظام دسترسی 
بازند، وجود قوانین دائمی و سازمان‌های دائمی است. سابقه‌ی 
دانشگاه  مثل  دموکراتیک،  در کشورهای  دانشگاه‌ها  از  بعضی 
سیزدهم  قرن  به  کمبریج  دانشگاه  و  یازدهم  قرن  به  آکسفورد 
بازمی‌گردد؛ در حالی که دو دانشگاه الازهر در مصر و دانشگاه 
اما  دارند،  طولانی‌تری  سابقه‌ای  اگرچه  ایران،  در  جندی‌شاپور 
الازهر  نام‌های  به  هم‌اکنون  که  دانشگاه‌هایی  و  رفتند  میان  از 
تأسیس  اخیر  دهه‌های  همین  در  دارند،  وجود  جندی‌شاپور  و 
در  که  مردم‌نهاد  سازمان‌های  از  بعضی  سابقه‌ی  شده‌اند. 
پیش  سال  چهارصد  و  سیصد  به  مي‌کنند،  تلاش  خیریه  امور 
به  المللی  بین  سازمان‌های  کتاب  نویسندگان  بازمي‌گردد. 
سازمان‌های غیردولتی مانند انجمن آموزشی به نام رُزی‌کوریان 
)Rosicurian( اشاره مي‌کنند که در سال ۱۶۷۴ فعالیت خود 
را شروع کرد. نویسندگان کتاب یاد‌شده سازمان‌های دولتی را 
به »وجدان جهانی« تشبیه کرده‌اند که »علاوه بر جامعه‌ی مدنی 
توسعه‌ی اخلاقی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌دولتی را نیز تحت 

تأثیر قرار مي‌دهند«)۹(. 
هم‌چنین در مقدمه از قول کاتوزیان جامعه‌ی ایرانی را به یک 
جامعه‌ی کوتاه‌مدت تشبیه کردیم. در جامعه‌ی کوتاه‌مدت امکان 

در یک جامعه‌ی 
دموکراتیک دولت 
همه‌کار نیست، بلکه 

این جامعه‌ی خودمختار 
است که به همه‌کاره‌ی 

امور خویش تبدیل 
مي‌شود.  دولت تنها 

در نقش تسهیل‌کننده 
خیر و مصلحت 

همگانی ظاهر مي‌شود. 
دولت‌های قدیم و 

دولت‌های اقتدارگرا 
به خاطر کنترل جامعه 
نیاز داشتند تا رشته‌ی 
همه‌ی امور را به دست 
بگیرند. به همین دلیل 

ناکارآمدی بخش 
جداناپذیر این دولت‌ها 

به شمار مي‌رفت.



40

ماهنامه حقوقی اجتماعی
سال سیزدهم، خرداد 1401

شماره 133

کاتوزیان:  گفته‌ی  به  ندارد.  وجود  برنامه‌ریزی‌ای  هیچ‌گونه 
انباشت  جمله  از  درازمدت،  تغییرات  انباشت  جامعه  این  »در 
خصوصی،  و  اجتماعی  نهادهای  و  سرمایه  و  ثروت  درازمدت 
حتی نهادهای آموزشی بسیار دشوار بوده. بدیهی است که این 
نهادها در هر دوره‌ی کوتاه‌مدت وجود داشته یا به وجود آمده‌اند؛ 
در دوره‌های کوتاه‌مدت بعدی یا بازسازی شده یا دست‌خوش 
تغیییرات اساسی شده‌اند«)۱۰(. البته مشکل تنها این نیست که 
به گفته‌ی کاتوزیان نهادهای اجتماعی و خصوصی در دوره‌های 
کوتاه‌مدت بعدی دچار تغییر اساسی مي‌شوند؛ مشکل این‌جاست 
که این نهادها استمرار پیدا نمي‌کنند. در کشورهایی که دارای 
سازمان‌ها و تعهدات معتبر و دائمی‌اند، هیچ دولتی حق انحلال 
احزاب و سازمان‌های سیاسی را ندارد، اما در کشورهایی که از 
دولت طبیعی پشتیبانی می‌کنند، وضعیت احزاب مانند وضعیت 
سیاسی  دستگاه  کرشمه‌ی  یک  با  که  است،  ملک‌داری  نظام 
منحل اعلام می‌شوند. سالار کاشانی در کتابی که تحت عنوان 
مدرنیته ایرانی منتشر کرده، سابقه‌ی احزب سیاسی در ایران را 
در صدوسی‌ودو سال گذشته مطالعه کرده و مي‌نویسد که عمر 
متوسط احزاب در ایران هشت سال بوده)۱۱(. آبراهیمیان در 
کتاب ایران بین دو انقلاب مي‌نویسد: »رضاشاه برای تضمین 
قدرت مطلق خود روزنامه‌های مستقل را تعطیل کرد، مصونیت 
پارلمانی نمایندگان را سلب کرد و حتی احزاب سیاسی را از 
بین برد... حزب اصلاح‌طلبان هم از فعالیت محروم شدند. حزب 
تجدد که صادقانه از رضاشاه حمایت کرده بود...غیرقانونی شد... 
حزب سوسیالیست هم منحل شد و باشگاه‌های حزب را گروهی 
اتحادیه‌های  همه‌ی  حکومت  کشیدند...  آتش  به  سازمان‌یافته 
کارگری، به ویژه شورای متحد کارگری را از فعالیت محروم 
از  تن  یک‌صد‌وپنجاه‌وشش  تا ۱۳۱۴   ۱۳۰۶ سال  از  و  کرد. 

سازمان‌دهندگان نیروهای کارگری را دست‌گیر کرد«)۱۲(. 
به دلایل شرایط سرزمینی و امنیتی و بي‌ثباتی و عدم دائمی‌بودن 
دائمی‌ای  امر  هیچ  معتبر  تعهدات  و  قرارداد  یک  به  بنا  دولت 
پیدا  اگر دولت‌ها عمر طولانی‌ای  نمي‌آید.  به وجود  در کشور 
‌ـآن‌چنان‌ که  مي‌کنند، نه به واسطه‌ی تعهدات معتبر و دائمی ‌ـ
داگلاس نورث و هم‌کارانش مي‌گویند‌ــ بلکه به دلیل تمرکز و 
یک‌پارچگی قدرت سیاسی، و تحمیل خود بر شرایط سیاسی و 
اقتصادی است. دولت‌ها حتی احزاب و سازمان‌های خودساخته 
پایان  به عمر آن‌ها  نمي‌کنند و در یک مدت کوتاه  را تحمل 
مي‌دهند. امکان عمر طولانی و بقا و تداوم یکی از چالش‌های 
اساسی نهادهای مدنی است. تداوم و استمرار برای هیچ نهادی 
قابل تصور نیست. نادر رزاقی و بهنام لطفی خاچکی در مقاله‌ای 
از فعالان  بیست‌وپنج تن  با  میدانی که در مصاحبه  تحقیقی و 
و  بقا  جامعه‌شناختی  »تحلیل  عنوان  با  مردم‌نهاد  سازمان‌های 
پایداری سازمان‌های مردم نهاد« انجام داده‌اند، وقتی با هریک 

از این افراد مصاحبه کرده و نظرات آن‌ها را جویا شده‌اند، اسامی 
آن‌ها را با حروف مخفف خطاب کرده‌اند. نظرات آن‌ها را که 
مي‌خوانید، حرف خاصی جز گلایه و شکوایه از تعامل با دولت و 
موانع دولتی برای ادامه‌ی فعالیت‌هایشان ندارند. این نویسندگان 
در تحقیق خود به چهار نوع تعامل »بیگانگی، تقابلی، ابزاری و 
سازمان‌های  مي‌کنند.  اشاره  دولت  با  سمن‌ها  همکاریِ«)۱۳( 
مردم‌نهاد به میزان تعامل سازگار با اهداف دولتی سازمان‌های 

مردم‌نهاد امکان بقا بیش‌تری پیدا مي‌کنند. 
چالش خودمختاری و استقلال 

صرف‌نظر از نظام سرمایه‌داری و نظام سیاسی‌ای که در آمریکا 
به  مي‌توان  که  جدی‌ای  انتقادهای  همه‌ی  با  و  دارد  وجود 
به عمل  آمریکا  نظام سرمایه‌داری  تجاوزکارانه‌ی  سیاست‌های 
آورد، اما از این حقیقت نباید چشم‌پوشی کرد که کشور آمریکا 
است.  جهان  کشورهای  متکثرترین  از  یکی  فرهنگی  لحاظ  به 
جامعه‌ی مدنی در آمریکا از همان آغاز تأسیس شکل گرفت. 
بادوام‌ترین  و  دموکراسی‌ها  بادوام‌ترین  از  یکی  آمریکا  کشور 
رئیس  سومین  جفرسون،  است.  برخوردار  مدنی  سازمان‌های 
جمهور آمریکا وقتی خبر قیام کشاورزان را در ایالت ماساچوست 
شنید، گفت: »از شورش مردم نترسید، از روزی بترسید که مردم 
به خاطر ازدست‌رفتن حقوق خود سکوت کنند«)۱۴(. همان‌طور 
که در مقدمه اشاره شد، یکی از دلایل مهم دموکراسی در آمریکا 
وجود نهادهای مدنی و فعالیت بیش از یک‌میلیون‌و‌پانصد‌هزار 
نقل  رافکین  جرمی  قول  از  علم‌داری  کاظم  است.  مدنی  نهاد 
 ۱۹۹۶ سال  در  را  آمریکا  در  ان‌جی‌او‌ها  »بودجه‌ی  مي‌کند: 
معادل پانصدمیلیارد  دلار گزارش داد شده.« این مبلغ نتیجه‌ی 
فعالیت اعضای این سازمان‌ها همراه با کمک‌های مالی اهدایی 
به آن‌هاست. میزان اشتغال در این سازما‌ن‌ها ده‌ونیم‌درصد کل 
اشتغال در این جامعه است. گزارش رافکین نشان می‌دهد که 
دویست‌وشصت‌وپنج‌میلیونی  جمعیت  از  نفر  هشتادونه‌میلیون 
آمریکا در آن زمان عضو سازمان‌های غیرانتفاعی بود‌ه‌اند؛ یعنی 
از هر دو نفر افراد بالغ یک نفر عضو این سازمان‌ها بوده و به 
در  مجانی  را  خود  وقت  از  ساعت  چهار  هفته‌ای  متوسط  طور 
اختیار این سازمان‌ها قرار داد‌ه‌اند«)۱۵(. کاظم علم‌داری از یک 
سند در وزارت خارجه‌ی آمریکا یاد مي‌کند که طبق آن »ایالات 
متحده قاطعانه معتقد است که یک جامعه‌ی مدنی قوی مستقل 
و خارج از کنترل دولت با درگیری حکومتی در آن برای رشد 
دموکراسی ضرورت دارد. از اولین روزهای تاریخ ایالات متحده 
سازما ن‌های جامعه‌ی مدنی نقش کلیدی در حمایت از حقوق 

بشر، کرامت انسانی، و پیشرفت انسان بازی کرده‌اند«)۱۶(.
سیاسی  قدرت  تسلط  و  سیاسی  قدرت  تمرکز  به ‌این ‌ترتیب 
برای  خالی‌ای  فضای  هیچ  اجتماعی  حیات  شئونات  تمام  بر 
به  باقی نگذاشته. در ممالک مشرق‌زمین،  اظهار وجود مستقل 
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بر حیات  ایران قدرت سیاسی نقش مسلط و فراگیر  ویژه در 
اجتماعی داشته. هیچ قلمرویی نیست که از نفوذ و تسلط دولت 
و  مالک  کتاب  در  لمتون  آن  باشد.  مصون  سیاسی  قدرت  و 
نقل مي‌کند: »مملکت ملک طلق خان سلطان محسوب  زارع 
در  بلکه  سیاست،  و  اقتصاد  حوزه‌ی  در  نه‌تنها  می‌شد«)۱۷(. 
و  استقلال  مجال  ایران  در  مطلقه  قدرت  نیز  فرهنگ  حوزه‌ی 
فعالیت به هیچ نهادی که بیرون از قدرت سیاسی وجود داشته 
باشد نمي‌داد.  دوام و بقای نهادهای اجتماعی و حتی بنگاه‌های 
اقتصادی در گرو وابستگی به دولت بود و هر نهادی که بخواهد 
بیرون از وابستگی فعالیت کند، تنها در یک محدوده‌ی کوچک 
اقتصادی  و  سیاسی  اجتماعی،  کلان  تأثیرگذاری  فاقد  که 
است، مي‌تواند به حیات خود ادامه دهد. دولت‌ها در ایران بنا 
نهاد  از  بیرون  به سبقه‌ی تاریخی از هرگونه تشکل جمعی که 
دولت و بیرون از وابستگی‌ها به قدرت سیاسی صورت بگیرد، 
هراس دارند. در حوزه‌ی سیاست ممکن است در برابر ایده‌های 
ایده‌ها  این  که  همین  اما  ندهند،  نشان  مخالفت  خیلی  انتقادی 
ایده‌ی دسته‌جمعی و تشکیلاتی تبدیل  به یک فکر و  بخواهند 
شوند، به شدت مخالفت مي‌کنند. نویسندگان مقاله‌ی »تحلیل 
جامعه‌شناسی چالش‌های بقا و پایداری سازمان‌های مردم نهاد« 
متقابل  بي‌اعتمادی  روند  از  مصاحبه‌شوندگان  از  یکی  قول  از 
بي‌اعتمادی  »این  مي‌نویسند:  دولت  با  مردم‌نهاد  سازمان‌های 
شده.  آن‌ها  میان  تعامل  هرگونه  شکل‌گیری  از  مانع  دوطرفه 
با سازمان‌های غیردولتی در حال  به نظر ز. نون تعامل دولت 
حاضر در حد مباحث اجرایی است و دولت از این سازمان‌ها 
انتظار دارد که پیاده‌کننده‌ی تصمیم‌های او باشند؛ در حالی که 
مشارکت اجتماعی واقعی زمانی تحقق مي‌یابد که تعامل دولت 
و  تصمیم‌سازی‌ها  در  آن‌ها  و  برود  اجرا  از  فراتر  سازمان‌ها  با 
دید  از  سخن  دیگر  به  شوند«)۱۸(.  دخیل  هم  تصمیم‌گیری‌ها 
سیاسی  اوامر  مجری  باید  تنها  مردم‌نهاد  سازمان‌های  دولت 
و  تصمیم‌سازی‌ها  در  نمي‌توانند  آن‌ها  و  باشند  دولت‌مردان 

تصمیم‌گیری‌ها مشارکت داشته باشند.  
چالش تأثیرگذاری

سیاسی  خیلی  آمریکا  مردم  چرا  که  پرسش  این  به  پاسخ 
است،  ریاست جمهوری کم  انتخابات  در  و مشارکت  نیستند 
فعالیت  گستره‌ی  آمریکا  در  که  بازمي‌گردد  واقع  امر  این  به 
از  وسیعی  قلمروی  مردم‌نهاد  سازمان‌های  مسئولیت‌پذیری  و 
تقریباً  مي‌دهد.  پوشش  را  اقتصادی  و  اجتماعی  فعالیت‌های 
به دولت واگذار شده.  اجتماعی  و  اقتصادی  کم‌ترین کارهای 
مرامی  و  ایده  هر  با  و  تفکر  طرز  و  سلیقه  هر  با  شهروندان 
خود  اهداف  مردم‌نهاد  سازمان  یک  در  واردشدن  با  مي‌توانند 
را تعقیب کنند. انجام بسیاری از کارها نیازی به نفوذ سیاسی 
نیاز  نفوذ سیاسی  به  هر کاری  پیش‌برد  برای  ایران  در  ندارد. 

است. در شرایط حاضر بسیاری از سازمان‌های مردم‌نهاد برای 
اعضای  یا  مدیران  تا  مي‌کنند  سعی  جامعه  در  تأثیرگذاری 
کنند  انتخاب  مدیرانی  حتی  و  افرد  از  را  خود  مدیره‌ی  هیات 
مدیران  انتخاب  در  صریحاً  حتی  آن‌ها  دارند.  دولتی  نفوذ  که 
خود اعلام مي‌کنند به مدیرانی نیاز دارند که بتوانند از موقعیت 
و نفوذ خود در دستگاه‌های دولتی بهره ببرند. به خاطر بیاورید 
به عنوان رئیس  بنا دارد فردی را  که جامعه‌ی ورزشی هرگاه 
فدراسیون فوتبال انتخاب کند، علناً نیات خود را در انتخاب 
افرادی که بتوانند نفوذ دولتی داشته باشند، بر زبان مي‌آورند. 
مستقل  و  آزاد  فعالیت  مي‌تواند  زمانی  تا  اقتصادی  بنگاه  یک 
باشد،  بسیار محدود  تأثیرگذاری آن  قلمروی  باشد، که  داشته 
اما به میزان بزرگ‌شدن و انباشت ثروت و ابزار کسب‌وکار و 
امکان تأثیرگذاری در سطح کلان حتمأ باید از دستورالعمل‌های 

سیاسی دستگاه‌های سیاسی تبعیت کند. 
اگر بخواهیم تنها به آمار و مقیاس‌های کمّی بسنده کنیم، تعداد 
سمن‌ها تا سال ۱۳۸۴ حدود هفت‌هزار بود و این رقم تا سال 
۱۳۹۳ به هفتده‌هزار افزایش پیدا کرده‌. تمام این سازمان‌ها از 
مراکز دولتی مثل ناجا، وزارت کشور، سازمان بهزیستی مجوز 
انجام  دولتی  نهادهای  راستای  در  فعالیت مي‌گیرند و خدماتی 
مي‌دهند. هرچند زود است تا مقایسه‌ای کمّی میان سازمان‌های 
کشور  در  و  یک‌میلیون‌وپانصدهزار(  )با  آمریکا  در  مردم‌نهاد 
اما  باشیم،  داشته  مردم‌نهاد(  سازمان  دو‌میلیون  )با  هندوستان 
در عرصه‌ی حیات  تأثیرگذاری خنثی‌ای که  و  لحاظ کیفی  به 
اجتماعی و جنبش‌های اجتماعی دارند، تنها نامی از سازمان‌های 
مردم‌نهاد بر پیشانی خود حمل مي‌کنند. این سازمان‌های بدون 
اتکا به منابع دولتی و حمایت دولت نمي‌توانند ادامه‌ی حیات 
بدهند و تأثیری‌ که روی جامعه مي‌گذارند، در راستای تأثیری 
است که هر دستگاه دولتی روی جامعه مي‌گذارد. دستگاه‌های 
دولتی و قدرت سیاسی همین قسم تأثیرگذاری را مي‌پسندند. 

هیچ  مردم  نخست  تا  مي‌شود  موجب  خنثی  تأثیرگذاری 
آگاهی‌ای از وجود و عدم وجود نهادهای مردم‌نهاد نداشته باشند. 
دوم این‌که میل و انگیزه و هیجان مثبتی برای عضوشدن در این 
سازمان‌های به خرج ندهند. سوم این‌که رقابت جانشین رفاقت 
و هم‌زیستی هم‌دلانه شود. چهارم این‌که در هنگامی که جامعه 
مردم‌نهاد  سازمان‌های  دارد،  نیاز  همگانی  تهییج  به  اضطرار  به 
نمي‌توانند هیچ تأثیری در ازبین‌بردن شرایط اضطرار ایفا کند. 
تولیدکنندگان  تبانی  و  اجناس  در زمان گرانی  مثال  به عنوان 
برای سود بیش‌تر بنا به قاعده این سازمان‌های مردم‌نهادند که 
باید از راه بسیج‌کردن مردم فرمان کنترل خرید و مصرف جامعه 
ایجاد سازمان‌های موازیِ  با  به دست بگیرند. متقابلًا دولت  را 
حمایت از مصرف‌کنندگان این نقش سازمان‌های مردم‌نهاد را 

خنثی کرده.

تأثیرگذاری خنثی 
موجب مي‌شود تا 
نخست مردم هیچ 

آگاهی‌ای از وجود و 
عدم وجود نهادهای 

مردم‌نهاد نداشته باشند. 
دوم این‌که میل و 

انگیزه و هیجان مثبتی 
برای عضوشدن در این 
سازمان‌های به خرج 
ندهند. سوم این‌که 

رقابت جانشین رفاقت 
و هم‌زیستی هم‌دلانه 
شود. چهارم این‌که 

در هنگامی که جامعه 
به اضطرار به تهییج 
همگانی نیاز دارد، 

سازمان‌های مردم‌نهاد 
نمي‌توانند هیچ تأثیری 
در ازبین‌بردن شرایط 

اضطرار ایفا کند. 
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جنبش‌های اجتماعی تنها ماهیت سیاسی ندارند و به این معنا 
مقاصد  یا  براندازانه  مقاصد  اجتماعی  جنبش‌های  که  نیست 
سیاسی داشته باشند. »جامعه‌‌ی جنبش‌های اجتماعی« که میرِ و 
تارو از آن یاد مي‌کنند، جامعه‌ای نیست که هر دَم دنبال یک 
بلکه جامعه‌ای است که در آن  باشد،  قیام سیاسی علیه دولت 
سازمان‌های مدنی مردم را به منافع و حقوقشان فرامي‌خوانند. 
کاری که پیش‌تر در خصوص حفظ »هوای پاک« و »روز سبز« 
که از سوی دولت خاتمی اعلام شد و هیچ نتیجه‌ای به بار نیاورد، 
دولتی  بپوشد.  عمل  جامه‌ی  مردم‌نهاد  سازمان‌های  توسط  باید 
مي‌شناسد،  مردم  آخرت  و  دنیا  متولی  و  همه‌کاره  را  خود  که 
مخالف جدی چنین تأثیرگذاری‌ای است. چنین رویکردی که 
مي‌خواهد هم سر در توبره داشته باشد و هم سر در آخور، طبق 
‌ضرب‌المثل‌های عامیانه، به »خسر دنیا و آخرت« تبدیل مي‌شود. 
دولت‌های اقتدارگرا در ملل مشرق‌زمین ترجیح می‌دهند تا دنیا 
راه  از  مردم  دنیای  آباد‌کردن  اما  بدهند،  از دست  را  و آخرت 

سازمان‌های مردم‌نهاد صورت نبندد.  
چالش مسئولیت‌پذیری 

مردمان  اغلب  که  کرد  اعتراف  نامبارک  واقعیت  این  به  باید 
ایران فاقد مسئولیت‌های جمعی و مدنی‌اند. آگاهی و شناخت 
آن‌ها نسبت به این مسئولیت‌ها بسیار ضعیف است. بعضی از 
‌ضرب‌المثل‌هایی که در ادبیات و فرهنگ عامیانه رخنه کرده‌اند، 
به ضدآگاهی بدل شده‌اند. ‌ضرب‌المثل‌هایی مانند »یک دست 
و  جامعه  سرنوشت  برابر  در  را  فردی  مسئولیت  ندارد«،  صدا 
توجیه‌کردن  برای  مقابل  در  و  مي‌برد  میان  از  خود  هم‌نوعان 
راهی باز مي‌شود و گفته می‌شود: »خواهی نشوی رسوا، هم‌رنگ 
بر  مي‌دهد  را  سبز  سر  »زبان سرخ  شو!« ‌ضرب‌المثل  جماعت 
باد« نگاه انتقادی را از میان مي‌برد. وقتی در جامعه‌ای فضا برای 
ویژگی  نقد  نق‌زدن گشوده مي‌شود.  بسته مي‌شود، فضای  نقد 
و  فردی‌شده  ویژگی  نق‌زدن  و  است  نق‌زدن  اجتماعی‌شده‌ی 
فرد  یک  مدنیت  و  بلوغ  علامت  نقد  است.  نقد  شخصی‌شده‌ی 
و علامت بلوغ و مدنیت یک جامعه است، اما نق‌زدن علامت 
روان‌شناختی  نظرات  به  بنا  است.  کودکی  وضعیت  در  ماندن 
تثبیت شخصیت انسان در کودکی نتیجه‌ی روش اقتدارگرایی 
والدین است. وقتی پدر و مادر با امر و نهی‌های دائمی اجازه‌ی 
تصمیم‌گیری و انتخاب مستقیم به کودکان نمي‌دهند، شخصیت 
کودکی  وضعیت  همان  در  مي‌رسد،  بالا  سنین  به  که  فردی 
تثبیت مي‌شود. جامعه‌ای که در وضعیت کودکی بماند، نتیجه‌ی 
فرصت  حکم‌رانان  وقتی  است.  حکم‌رانان  اقتدارگرایی  روش 
و  مي‌کنند  جامعه سلب  از  را  مستقیم  انتخاب  و  تصمیم‌گیری 
جامعه را از انحراف و انتخاب غلط مي‌ترسانند، جامعه به سان 
از  بیگانه‌اند و  با مسئولیت مدنی  تربیت مي‌شود که  کودکانی 

برابر حقوق یکدیگر بي‌تفاوت مي‌گذرند. 

برای این‌که جامعه مسئولیت مدنی بپذیرد، ابتدا باید شخصیت 
آحاد جامعه در مقام فردیت رشد کند. جامعه‌ی مدني جامعه‌اي 
استك ه در آن افراد به مقام فرديتي ا در اصطلاح فلسفه به مقام 
سوژه نائل مي‌شوند. در جوامع پيش از مدنيت افراد وجود دارند، 
اما آن‌ها فاقد عنصر فرديتند. فرديت عنصركي تا و منحصربه‌فرد 
بركشيدن  است؛  مقام  نوعي  فرديت  است.  انساني  شخصيت 
تام است.   به كي موقعيتك لي و  فرد از كي موقعيت جزئي 
بركشيده‌شدن فرد از جزئي از كي جمع بودن، بهك ليتي تام از 
وجودي آگاه و تصميم‌گيرنده است. آن قسم از آگاهي و تصميمي 
كه فرد در مقام فرديتك سب ميك‌ند، آگاهي و تصميمي است 
سوژه‌ی  فرديتي ا  عنصر  مي‌شود.  خويشتني  معمار  خود  كه 
و كي  مقام حقيقي  به كي  فرد  بركشيده‌شده‌ی  ذات  كنش‌گر 
مقام حقوقي است. حقيقي است، زيرا داري هستي و وجودي 
مستقل است و حقوقي است، زيرا شخصيت او مجموعه‌اي از 
حقوق تعريف مي‌شود. در جوامع پيش از مدنيت هر فرد تابعي 
از وضعيت اجتماعي استك ه در آن زندگي ميك‌ند، تابعي از 
بزرگ خاندان،  پدربزرگ و كي  پدري ا   كيجمع که در آن 
مرجع اقتدار، مرجع تصميم‌گيري و مرجع امنيت افراد به شمار 
مي‌آمدند. شخصيت هر فرد در امتداد مراجع اقتدار بود و نيز در 
سايه‌ی او بودك ه احساس امنيت به وجود مي‌آمد. جامعه‌ی مدرن 
فرد را از تابعيت خارج و به خود واگذارك رد. هرچند افراد در 
جوامع مدرن و توسعهي‌افته‌ی امروزي به نوعي تحت تأثير نظام 
اما  داده‌اند،  از دست  بازنيافته،  را  ليبرال هنوز خود  بورژوازي 
نمي‌توان اين حقيقت را انكارك ردك ه رسوبات عنصر فرديت 
تأسيس  به  توانست  از شكل‌گيري جوامع مدرن  در دوره‌هايي 
نهادهاي مدني بیانجامدك ه متضمن حقوق اوست. اين استك ه 
دولت‌هاي وابسته به اين جوامع هرقدر به موجب ماهيت قدرت 
و سازمان قدرت متجاوز به حقوق انسانند، لكين همين دولت‌ها 
در محدوده‌ی جامعه‌ی مدني و نهادهاي مدني موجودي ناچيز به 

شمار مي‌آيند.
دولت بنا به ساختار متمرکز و سنت تاریخی حکم‌رانی ایرانیان 
و  تشکل‌ها  تداوم  و  استقلال  از شکل‌گیری،  سیاسی  قدرت  و 
سازمان‌های مردم‌نهاد هراس دارد، اما همه‌ی تقصیرها را نباید به 
گردن دولت انداخت. بخشی از تقصیرها متوجه ساخت فرهنگی 
پذیرفتن  برای  خانواده  در  افراد  اگر  است.  جامعه  تربیتی  و 
اقتدارگرایی  فرهنگ  اگر  نمي‌شوند،  تربیت  مدنی  مسئولیت 
تربیت  در  ریشه   )patrimonialism( پاتریمونالیستی  و 
خانوادگی دارد، اگر در خیابان شاهدیم که شهروندان حق تقدم 
یا آشغالِ توی دستشان را روی  رانندگی را رعایت نمي‌کنند 
خانواده‌ها  شاهدیم  تفریحی  ضیافت‌های  در  یا  مي‌ریزند  زمین 
افرادی  چنین  مي‌کنند،  تبدیل  زباله  منجلاب  به  را  جنگل‌ها 
در  مسئولیت‌پذیری  و  مشارکت  به  قادر  جامعه‌ای  چنین  و 
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سازمان‌های غیرانتفاعی نیستند. مضاف بر آن‌که مردم در واکنش 
و  منفعت‌پرستی  به  حاکمیت  توخالی  و  ذهنی  ارزش‌گرایی  به 
مصرف‌زدگی و در واکنش به ناامنی‌های اقتصادی و ترس از 
آینده به عقلانیت ابزاری و در واکنش به تورم به سرمایه‌های 
روح  با  خلقیات  و  روحیات  این  آورده‌اند.  روی  نقد  قابل 
مسئولیت‌پذیری و فکر دسته‌جمعی مغایرت دارد. بخش بزرگی 
استفاده  مجانی  خرسواری  قاعده‌ی  از  مي‌کنند  سعی   مردم  از 
کنند؛ به این معنا که در جنبش‌های اجتماعی شرکت نمي‌کنند، 
شوند.  بهر‌مند  آن  پی‌آمدهای  و  تبعات  از  دارند  انتظار  ولی 
مانکور اولسون، یکی از اقتصاددانانی که در زمینه‌ی جنبش‌های 
کارگری و اجتماعی مطالعه کرده، مي‌گوید کسانی که از منطق 
پیروی  مي‌اندیشد،  امور  زیان‌کردن  و  سود  به  دائمآ  که  عقلی 
مي‌کنند، از همین قاعده‌ی خرسواری مجانی استفاده مي‌کنند.« 
او توضیح مي‌دهد که کنش‌گر مي‌بیند اضافه‌شدن یک نفر به 
ایجاد نمي‌کند.  اعتراضات تفاوت چندانی در موقعیت جنبش 
از آن‌چه که در این خیر جمعی میان همه مشترک است، اگر 
جنبش به اهداف برسد، کنش‌گر عقلانی هیچ مشوقی برای تقبّل 
با همین دیدگاه‌های منطقی  هزینه‌های مشارکت ندارد«)۱۹(. 
مشارکت  مردم‌نهاد  سازمان‌های  در  که  هم  افرادی  از  بعضی 
مي‌کنند، بیش‌تر در پی استفاده‌های شخصی‌اند تا در اندیشه‌ی 
خیر و مصلحت عمومی. با همین دیدگاه است که نادر رزاقی 
و بهنام لطفی خاچکی در مطالعه‌ی خود از افرادی یاد مي‌کنند 
که به جای خدمت و نگاه آورنده به نگاه برداشت‌گرایانه و به 
جای پرورش روحیه‌ی داوطلبانه به جماعت حقوق‌بگیران روی 
آورده‌اند)۲۰(. منطق عقلی و منفعت‌گرایی که مانکور اولسون 
از آن یاد مي‌کند، روح معناگرایی را در سازمان‌های مردم‌نهاد 
از میان مي‌برد. چنین سازمان‌هایی دیگر نمي‌توانند در خدمت 
جنبش‌های اجتماعی قرار گیرند و تنها به مثابه‌ی تدارکات‌چی 

دستگاه‌های دولتی در جامعه حضور پیدا مي‌کنند.   
نتیجه‌گیری

سازمان‌های مردم‌نهاد تنها در جامعه‌ی مدنی شکل مي‌گیرند. در 
ملل مغرب‌زمین دموکراسی محصول توانمندی جامعه‌ی مدنی 
دولت‌های  به  نباید  تنها  است.  مردم‌نهاد  سازمان‌های  نقش  و 
وقت در ملل توسعه‌نیافته ایراد و اشکال گرفت. این دولت‌ها 
محصول ذائقه‌ی تاریخی و سرزمینی این کشورهایند. زمینه‌های 
استمرار  و  بقا  که  حقوقی  ساختارهای  و  فرهنگی  و  اجتماعی 
از  دسته  این  در  مي‌کنند،  تضمین  را  مردم‌نهاد  سازمان‌های 
چالش‌های  با  مردم‌نهاد  سازمان‌های  نداشته.  وجود  کشورها 
فراوانی روبه‌رویند و ما کوشش کردیم در این مقاله به آن قسم 
عنوان  با  که  مقاله‌ای  اساسی‌ترند.  که  بپردازیم  چالش‌هایی  از 
سازمان‌های  پایداری  و  بقا  چالش‌های  جامعه‌شناسی  »تحلیل 
مردم‌نهاد« از نظر گذشت، اگرچه گزارش‌های خوبی ارائه داده و 

بخش‌هایی از آن را در این مقاله مورد بهره‌برداری قرار دادیم، اما 
هیچ بحث جدی‌ای درباره‌ی بقا و پایداری سازمان‌های مردم‌نهاد 
پایداری  تا موضوع  مقاله کوشید  این  نظر  این  از  نداده.  انجام 
و  تاریخی  منشأ  لحاظ  به  را   استمرار سازمان‌های مردم‌نهاد  و 
ذائقه‌ی تاریخی قدرت سیاسی، مورد بحث قرار دهد و نیز از 
این حقیقت پرده برداشتیم که چرا دولت‌ها بنا به ذائقه‌ی تاریخی 
قدرت سیاسی هیچ فضای خالی‌ای برای استقلال سازمان‌های 
مردم‌نهاد باقی نمي‌گذاردند و در نتیجه سازمان‌های مردم‌نهاد نه 
مي‌توانستند در قلمروی حیات اجتماعی تأثیرگذار باشند و نه 
مي‌توانند جامعه را به مسئولیت‌های مدنی خودشان فرابخوانند.

پانوشت‌ها:
و  خشونت  بری،  وینگاست،  جان،  والیس،  جوزف  داگلاس،  نورث،   .1
نظام‌های اجتماعی، ترجمه‌ی بهنام ذوقی رودسری، ۱۳۹۷، انتشارات شیرازه، 

صفحه‌ی ۲۱۲.
2. علم‌داری، کاظم، جامعه‌ی مدنی، گفتارها، زمینه‌ها و تجربه‌ها، ۱۳۹۴، 

انتشارات توانا، صفحه‌ی ۷۱.
3. همان منبع، صفحه‌ی ۷۱.

ترجمه‌ی  مدنی،  جامعه‌ی  سیاسی  منش  مقاله‌ی  یاکوسلاو،  بیوتیگین،   .4
عبدالعزیز مولوی، مجله‌ی جامعه‌شناسی ایران، دوره‌ی چهارم، شماره‌ی ۴، 

۱۳۸۱، صفحه‌ی ۱۹۱.
5. جانستون، هنک، جنبش‌های اجتماعی چیست؟، ترجمه‌ی سعید کشاورز 

و مریم کریمی، ۱۳۹۸، نشر ثالث، صفحه‌ی ۲۲۱
6. همان منبع، صفحه‌ی ۱۲۸

7. رزاقی، نادر، و لطفی خاچکی، بهنام، مقاله‌ی تحلیل جامعه‌شناختی بقا و 
پایداری سازمان‌های مردم‌نهاد، فصل‌نامه‌ی جامعه‌شناسی نهادهای اجتماعی، 

دانشگاه مازندران، شماره‌ی ۱۱، ۱۳۹۷، صفحه‌ی ۱۰۶.
8. همان منبع، صفحه‌ی ۲۲۳.

9. کیت اس. پیس، کلی، سازمان‌های بین‌المللی، ترجمه‌ی حسین شریفی 
طراز کوهی، ۱۳۹۲، انتشارات میزان، صفحه‌ی ۸۱.

کوثری،  عبدالله  ترجمه‌ی  کوتاه‌مدت،  جامعه‌ی  همایون،  کاتوزیان،   .10
۱۳۹۰، نشر نی، صفحه‌ی ۱۱.

11. کاشانی، سالار، مدرنیته سیاسی در ایران )تولد نخستين دولت – ملت 
ايرانی(، ۱۳۹۹، نشر طرح نو.

12. آبراهامیان، یرواند، ایران بین دو انقلاب، ترجمه‌ی احمد گل‌محمدی و 
محمد ابراهیم فتاحی، ۱۳۷۷، انتشارات نشر نی، صفحه‌ی ۴-۱۷۳.

13. تحلیل جامعه‌شناسی بقا و پایداری سازمان‌های مردم‌نهاد، فصل‌نامه‌ی 
جامعه‌شناسی، صفحه‌ی ۹۹.

انتشارات   ،۱۳۶۱ فولادوند،  عزت‌الله  ترجمه‌ی  انقلاب،  هانا،  آرنت،   .14
خوارزمی، صفحه‌ی ۳۳۴.

15. علم‌داری، صفحه‌ی ۸۳.
16. همان منبع، صفحه‌ی ۸۴.

امیری، ۱۳۶۲، مؤسسه  منوچهر  ترجمه‌ی  زارع،  و  مالک  آن،  لمتون،   .۱۷
انتشارات علمی و فرهنگی، صفحه‌ی ۱۲۳.

۱۸. تحلیل جامعه‌شناسی بقا و پایداری جنبش‌های اجتماعی، صفحه‌ی ۱۰۷.
۱۹. جنبش‌های اجتماعی چیست؟، صفحه‌ی ۴۲.

۲۰. تحلیل جامعه‌شناسی بقا و پایداری سازمان‌های مردم‌نهاد، صفحه‌ی ۱۱۵.
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حسن محدثی‌ گیلوایی: حکومت فربه می‌خواهد ■	
همه را به استخدام خود درآورد

آن  از  که  آن‌چه  بالاخص  و  ایران  در  مردم‌نهاد  سازمان‌های 
مسئله‌ای  می‌شود،  برده  نام  مذهبی  ان.جی.اوهای  عنوان  به 
از  برخی  در  برانگیخته.  را  بسیاری  چالش‌های  که  است 
شده،  شناخته  رسمیت  به  مذهبی  ان.جی.اوی  تعبیر  کشورها 
به  موجودیتی  چنین  می‌گویند  که  هستند  جامعه‌شناسانی  اما 
حیثیت تاریخی و اجتماعی آن جامعه برمی‌گردد و وضعیت در 
کشوری که نهاد دین در آن در کرسی قدرت است، متفاوت 

مردم‌نهاد،  سازمان  تعریف  به  نگاهی  و  چالش  همین  با  است. 
ضرورت آن برای حل مسائل اجتماعی ایران و موجودیتی به 
محدثی  حسن  دکتر  سراغ  مذهبی،  مردم‌نهاد  سازمان‌های  نام 
گیلوایی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه در تهران رفته‌ایم تا از 
او پرسش‌هایی در این حوزه‌ها داشته باشیم. به باور او اما ما در 
ایران »نه حکومت پاسخ‌گویِ مسئول داریم و نه گرایش قوی 
به تشکل‌های مدنی برای حل مسائل؛ یعنی خود مردم هم در 

همه‌ی امور حکومت را مسئول می‌بینند.«
این جامعه‌شناس با نگاهی تاریخی بر این باور است که تاریخ 
که  بندگی  تاریخ  کرد:  تقسیم  مرحله  دو  به  می‌توان  را  ایران 
»انسان  که  ایران  پسامشروطه  تاریخ  و  است  طولانی  تاریخی 

ایرانی می‌خواهد کنش‌گر بشود و از بندگی بیرون بیاید.«
دکتر محدثی که پیش‌تر به مدت دو سال مدیر گروه جامعه‌شناسی 
دین انجمن جامعه‌شناسی ایران بوده، با نقد موجودیت ان.جی.
اوهای مذهبی در ایران به ماهنامه‌ی خط صلح گفت که »خیلی 
وقت‌ها نهادهای دینی که پتانسیل کمک‌گرفتن از حکومت را 
دارند، چنین تعابیری را برای خود درست می‌کنند که بتوانند 

گفتگوی ویژه

عکس از ایکنا

گفتگو از علی کلائی
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بدهند.«  نشان  مردمی  را  و خودشان  کنند  دنبال  را  اهدافشان 
به نظر این جامعه‌شناس »ما در ایران جامعه‌ی مدنی محذوف 
استخدام خود  به  را  همه  فربه که می‌خواهد  و حکومتی  داریم 

درآورد.« 
با مؤسسه‌ی خیریه‌ی  برخوردهایی که  به  اشاره  با  او هم‌چنین 
ببینید وقتی  به خط صلح می‌گوید که »شما  »امام علی« شد، 
یک خیریه هم تحمل نمی‌شود، ان.جی.اوی مستقل از حکومت 
وجود  که  هم  آن‌هایی  از  خیلی  باشد.  داشته  وجود  نمی‌تواند 
ان.جی.او  تقلبی  لباس  در  سیاسی  نیروهای  ارگان‌های  دارند، 

هستند.«
وضعیت  و  آینده  به  نگاهی  با  هم‌چنین  دانشگاه  استاد  این 
که  می‌گوید  ایران  در  مدنی  نهادهای  و  اجتماعی  نیروهای 
همه‌ی  حذف  و  کامل  یک‌پارچگی  سمت  به  سیاسی  »قدرت 
می‌رود.  پیش  کامل  یک‌دست‌شدن  و  واگرا  سیاسی  نیروهای 
طبیعی است که در چنین وضعیتی نیروهای اجتماعی مستقل 
انسداد  بازتولید  سمت  به  ما  نتیجه  در  نمی‌شوند؛  تحمل  هم 

سیاسی همه‌جانبه پیش می‌رویم.«
محدثی  دکتر حسن  با  ماهنامه‌ی خط صلح  گفتگوی  مشروح 

گیلوایی، جامعه‌شناس را در زیر می‌خوانید:

تعریف شما از سازمان مردم‌نهاد یا ان.جی.او چیست؟ ■ 
که  دارد  وجود  سازمان‌ها  این  خصوص  در  مشترکی  تعریف 
سازمان‌ها  این  دارند.  را  نگاه  همین  نیز  بسیاری  و  افتاده  جا 
مردم  و  مستقلند  حکومت  از  که  داوطلبانه‌ای‌اند  انجمن‌های 
ویژگی  چند  می‌دهند.  تشکیل  را  آن‌ها  مشترکی  اهداف  برای 
هم دارند؛ این سازمان‌ها باید غیردولتی باشند، نقش یک حزب 
سیاسی را ایفا نکنند، انتفاعی نباشند و سازمانی نباشند که کار 
باب  ملل  سازمان  را  ان.جی.او  مفهوم  می‌کند.  خشونت‌آمیز 
به کار  و  تعریف که گفته شد هم جاافتاده ‌است  این  و  کرده‌ 

می‌رود. 
آیا تعریف جهانی سازمان‌های مردم‌نهاد و تعریفی که ■ 

برای آن‌ها در ایران وجود دارد، یکسان است؟
بله؛ تقریباً مشترک است. در ایران هم یک ان.جی.او نمی‌تواند 
کار یک حزب یا یک سازمان انتفاعی را بکند. بنا بر قوانین 
ایران هم این سازمان‌ها باید داوطلبانه، غیرانتفاعی و غیرسیاسی 
باشند و این تعریف با بحث‌های مطرح‌شده در خصوص ان.جی.

اوها مشترک است.
حل ■  برای  را  مردم‌نهاد  سازمان‌های  وجود  حد  چه  تا 

مسائل مختلف اجتماعی، اعم از فقر ضروری می‌دانید؟ 
وجود  مدنی  فعالیت  برای  پتانسیل‌هایی  جوامع  از  برخی  در 

دارد که نشانه‌ی وجود فرهنگی خاص است؛ فرهنگی که مولد 
گرایش  که  جوامع  آن  در  طبیعتاً  است.  اجتماعی  سرمایه‌ی 
پدید  هم  قوی  مدنی  جامعه‌ی  است،  نیرومند  مدنی  تشکل  به 
این  و  می‌شود  قدرتمند  خود  مسائل  برای حل  جامعه  می‌آید. 
پتانسیلِ تشکیل نهاد مدنی بخشی از بار مشکلات اجتماعی را 

به دوش می‌کشد. 
مدنی  تشکل  تشکیل  پتانسیل  ما  کشور  نظیر  کشورهایی  در 
وجود  گرایشی  مختلفی  دلائل  به  بنا  است.  ضعیف  بسیار 
از  ببرند.  پیش  به  انزوا  در  را  خود  مسائل  آدم‌ها  که  دارد 
ما  تاریخ  نیستند.  مسئولیت‌پذیر  هم  حکومت‌ها  دیگر  سویی 
تاریخ حکومت‌هایی است که استبدادی‌اند و در مقابل جامعه 
مسئولیت‌پذیر نیستند. این مسئله هم تا امروز ادامه دارد. طبیعتاً 
می‌توانست کمک  داشت،  مدنی وجود  تشکل  به  اگر گرایش 
این را  ایران  اما ما در  بکند،  از مسائل  به حل برخی  بسیاری 
نداریم. نه حکومت پاسخ‌گویِ مسئول داریم و نه گرایش قوی 
به تشکل‌های مدنی برای حل مسائل؛ یعنی خود مردم هم در 
همه‌ی امور حکومت را مسئول می‌بینند؛ دو گرایشی که ضد 
غیرپاسخ‌گوست  و  غیرمسئول  که  حکومتی  سویی  از  هم‌اند. 
در  باید  حکومت  می‌کنند  فکر  که  مردمی  دیگر  سویی  از  و 

جزئی‌ترین مسائلشان هم نقش ایفا کند و وارد شود. 
و ■  تاریخی  سابقه‌ی  نتیجه‌ی  گفتید،  که  شرایطی  این 

فرهنگی ماست یا زاییده‌ی عملکرد حکومت‌ها در ایران؟
خوب است که در این حوزه کاری تجربی انجام شود و بشود 
دقیق سنجید که گرایش مردم ما به تشکل مدنی چقدر است و 
اگر کم‌است، چرا؛ اما من نگاهی به تاریخ ایران دارم. معتقدم 
انسان  یعنی  بوده؛  تبعیت  بندگی و  تاریخ  ما عمدتاً  تاریخ  که 
ایرانی همیشه رعیت بوده. به نظر من ما هنوز شهروند نیستیم 
و رعیت مدرنیم؛ برای این‌که هنوز حقوق شهروندی در ایران 
تحقق پیدا نکرده‌. ما در ایران نه حقوق سیاسی داریم و نه حقوق 
به  مدرن  شهروند  یک  که  را  آن‌چه  اجتماعی.  حقوق  یا  مدنی 
عنوان حقوق دارد، نداریم. ما همیشه سلطانی داشتیم که حرف 
و سخن و عمل او قانون بوده و بقیه هم بنده و رعیت بوده‌اند. 
این در طول تاریخ ما جریان داشته‌. از دوران مشروطه به این 
سوست که انسان ایرانی خواسته از بندگی و تبعیت خارج شود 

و کنش‌گری کند.
می‌کنم:  تقسیم  مرحله  دو  به  منظر  این  از  را  ایران  تاریخ  من 
تاریخی طولانی است و یکی  بندگی که  تاریخ  یکی مرحله‌ی 
مرحله‌ای که انسان ایرانی می‌خواهد کنش‌گر بشود و از بندگی 
بیرون بیاید؛ گرچه هنوز اتفاق نیافتاده، اما به لحاظ فکری آن 

سد را شکسته و می‌خواهد از آن تاریخ پیشین خارج بشود. 
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بندگی  فرهنگ  آن  بقایای  ما  ادبیات  و  عرفان  دین،  تمام  در 
آن‌ها  اساس  بر  ما  دارد.  وجود  و  شده  سرشته  ایرانی  انسان 
تربیت می‌شویم. من اندیشه‌ی شاعران بزرگمان را هم متأثر و 
حامل برخی از عناصر آن دوره‌ی تاریخی، یعنی تاریخ بندگی 
انسانی  عنوان  به  فرهنگ  این  با  و  اساس  این  بر  ما  می‌دانم. 
کنش‌گر و مستقل که می‌خواهد جهان خود را بسازد، تربیت 
نمی‌شویم که بعد بخواهیم وارد تشکل مدنی بشویم. پس من 
بخشی از مسئله را به این تاریخ و این نوع تربیت برمی‌گردانم 
که فکر می‌کنیم جهان باید اجتماعی برای ما بسازد تا ما آن‌چه 
را می‌خواهیم، به دست بیاوریم، نه این‌که ما خودمان می‌توانیم 
منتظر  بلکه  نیست،  ساختن  اهل  اساساً  رعیت  بسازیم.  را  آن 
است که آن نیروی دیگر بیاید و جهانش را بسازد. شاید یکی 

از ریشه‌های مسئله به آن‌چه گفتم، برمی‌گردد. 
به  را  ما  که  است  تربیت  از  نوعی  فقدان  هم  دیگر  مسئله‌ی 
در  و  کودکی  دوران  از  ما  تربیت  می‌کند.  معطوف  همکاری 
از  با جمعی  نه همکاری  به رقابت است و  خانواده‌ها معطوف 

افراد. این هم می‌تواند نقش داشته ‌باشد. 
کاری  برای  است.  بصیرت‌  و  بینش‌  ایده‌،  این‌ها  همه‌ی  البته 

جدی‌تر نیاز به کار تجربی در این زمینه است. 
یا ■  نشده  زمینه  این  در  پژوهشی  و  تجربی  کار  یعنی 

نتایجش در دسترس نیست؟
من ندیدم چنین کاری انجام گرفته و به این مسئله دقت شده 
بر این مسئله کرده  ‌باشد یا حتی روشنفکران ما تمرکز جدی 
‌باشند. وقتی تاریخ مشروطه را نگاه می‌کنیم، کنش‌گری مردان 
و زنان ایرانی را می‌بینیم. آن دوره، دوره‌ای خیلی جالب است 
که مجموعه‌ای از کنش‌گری‌ها از سوی زنان و مردان شروع 
می‌شود، ولی این امر ادامه پیدا نمی‌کند. انواع مختلف انجمن‌ها 
و انجمن‌های نسوان ساخته می‌شوند، اما این ادامه پیدا نمی‌کند. 
پی‌گیری هم نشده و روی آن‌ها تمرکزی نشده. من فکر می‌کنم 

این مسئله یک خلاء جدی است.
حوزه‌ی  و  شمالی  اروپای  کشورهای  در  که  می‌دانیم  ما 
اسکاندیناوی، مثل سوئد سازمان‌های خیریه چقدر قوی‌اند، اما 

ما در خیریه‌های مذهبی هم آن میزان تشکل‌یابی را نداریم. 
آیا میان یک سازمان مردم‌نهاد با تعریفی که گفته شد، ■ 

با یک جمعیت مذهبی تفاوت قائل می‌شوید؟ 
سازمان مردم‌نهاد یک مفهوم عام است که تشکل‌های مذهبی 
را هم دربرمی‌گیرد. خود سازمان‌های مردم‌نهاد هم با معیارهای 
منطقه‌ای  پوشش  از جهت  مثلًا  می‌شوند؛  تقسیم‌بندی  مختلفی 
به محلی، ملی، ایالتی و بین‌المللی تقسیم می‌شوند. از نظر نوع 
فعالیتی که انجام می‌دهند هم تقسیم‌بندی دارند. این‌که کارزار 

تشکیل می‌دهند، عملیاتی‌اند یا کارهای دیگری انجام می‌دهند. 
دسته‌بندی‌های زیادی برای ان.جی.اوها وجود دارد که همه‌ی 

آن‌ها ویژگی‌هایی را که پیش‌تر گفته ‌شد، دارند. 
با توجه به آن‌چه پرسیدید، معیار دیگری را می‌توان وارد  اما 
این تقسیم‌بندی کرد؛ این‌که سازمان‌های مردم‌نهاد را بر اساس 
خیریه‌های  و  سازمان‌ها  معمولاً  کنیم.  دسته‌بندی  آن‌ها  اهداف 
مذهبی اهداف خاص‌گرایانه دارند و از این منظر می‌توان این 
از  دارند،  عام‌گرایانه  اهداف  که  سازمان‌هایی  با  را  سازمان‌ها 
با معیار همان گروه  هم جدا کرد. جمعیت‌های مذهبی معمولاً 
مذهبی خاص از بقیه‌ی جامعه جدا و اهدافشان محدود می‌شود؛ 
ویژه  تعلفات  بر  مبتنی  سازمان‌ها  این  میان  پیوندها  هم‌چنین 
است؛ مثلًا شیعه یا سُنی‌بودن. پس هم از منظر نوع پیوند میان 
ان.جی.اوهایی  از  را  اهداف می‌توان آن‌ها  نظر  از  اعضا و هم 
‌ـمانند  دارند ‌ـ بشری  اهداف  و  می‌شوند  محسوب  عام‌گرا  که 
ان.جی.اویی که در حوزه‌ی محیط‌ زیست کار می‌کند‌ــ جدا 
جهان‌شمولند  اهداف  محیط ‌زیستی  ان.جی.اوی  یک  در  کرد. 
بهر‌مند  محیط ‌زیست  این  از  کسی  چه  که  نمی‌کند  فرقی  و 
می‌شود. از نظر پیوندها هم پیوندی کاملًا عقلانی دارند؛ یعنی 
به آن  تعریف می‌شود و تلاش می‌شود که  یک کنش عقلانی 
در  که  جنس  آن  یا  آخرت‌گرایانه  اهداف  دنبال  آن‌ها  برسد. 
گروه‌های مذهبی وجود دارد، نیستند. از این دو منظر می‌توان 

این‌ها را از هم جدا کرد.
هم‌چنین می‌توانیم بگوییم انجمن‌هایی که اهداف عام دارند و 
پیوندهایشان الزاماً پیوندهای مذهبی و فرقه‌ای نیست، دامنه‌ی 
عقلانی‌تری  نگاه  و  مدرن‌ترند  می‌دهند،  پوشش  را  وسیع‌تری 
مدنیت  بیان‌گر  نهادها  این  که  گفت  می‌توان  حتی  دارند؛ 
بیش‌تری‌اند؛ یعنی فردی که به این نهادها می‌پیوندد، از مجرای 
تعلق به محیط تولدش نیست، بلکه به سازمانی می‌پیوندد که 
مذهبی  فرقه‌ی  منافع  دنبال  به  الزاماً  دارد،  انسانی  عام  اهداف 
و  ندارد  آخرت‌گرایانه  اهداف  و  نیست  خاصی  دینی  تعلق  یا 
معطوف به جامعه است. این خود نشانه‌ی تمایل به تشکل‌یابی 
است و نشان می‌دهد که با انسان مدرنی مواجهیم که تعلق به 

کل دارد.
یکی از مشکلات جدی در ایران عدم تعلق به کل است. حال 
این کل می‌خواهد محله، شهر یا کشور باشد. این نقطه‌ی ضعف 
زیست  آن  در  من  که  محیط ‌زیستی  این‌که  است؛  فرهنگی 
می‌کنم، برای همه‌ی مردم است، شهر و خیابان‌ها و بافت‌هایش 
مال همه‌ی مردم و کشور است، این‌که من خودم را در برابر 
چیزی که به کل تعلق دارد، مسئول بدانم. من کار تجربی در 
اندیشیده‌ام.  اما بسیار در این خصوص  این خصوص نکرده‌ام، 



47

ماهنامه حقوقی اجتماعی
سال سیزدهم، خرداد 1401

شماره 133

دلیل  همین  به  است.  ضعیف  بسیار  ایرانیان  ما  میان  در  این 
برای  جدی  حضور  و  باشیم  کنش‌گر  نتوانیم  شده  باعث  هم 

شکل‌گیری کل بزرگ‌تری داشته باشیم. 
به نظرم ان.جی.اوهایی که مذهبی نیستند و ویژگی‌هایی را که 
گفتم، دارند، پتانسیل‌های بیش‌تر و مهم‌تری نسبت به ان.جی.

اوهای مذهبی دارند. 
میان ■  ماهوی  و  کارکردی  تفاوت‌های  از  شما 

سازمان‌های مردم‌نهاد مذهبی و غیرمذهبی صحبت کردید. 
مذهبی  ماهیت  و  کارکرد  که  را  نهادی  می‌توان  اصولاً  آیا 
در  شناخت؟  رسمیت  به  ان.جی.او  یک  عنوان  به  دارد، 
 Religious( مذهبی  ان.جی.اوی  نام  به  موجودیتی  غرب 

NGO(  به رسمیت شناخته شده‌.

بنا بر آن‌چه از لابه‌لای کتاب‌ها خوانده و از تجربیات ساکنان 
حیثیت  غرب  در  نام‌گذاری‌ها  می‌دانم،  و  شنیده‌ام  غرب  در 
تاریخی و اجتماعی دارد؛ یعنی سازمانی را مذهبی و ان.جی.او 
می‌دانند، به این دلیل که آن سازمان مذهبی یا خیریه تاریخی 
دارد و گذشته‌ای که این نام برای آن استفاده شده، اما ما این 
به کشورمان وارد کرده‌ایم.  مفاهیم، مانند مفهوم ان‌.جی.او را 
را  این‌ها  ما  می‌گوید  که  هست  هم  گرایشی  دیگر  سویی  از 
دانشگاه‌ها هستند که کار کرده‌اند  در  داریم. کسانی  خودمان 
و به میان جامعه‌ی سنتی رفته‌اند و خواسته‌اند که تطبیق بدهند 
مدرن  جهان  آن  از  الزاماً  و  داریم  را  این‌ها  ما  که  بگویند  و 
نیست. این را همیشه می‌بینیم. به همین خاطر این امر در ایران 
از آن هویت اجتماعی و تاریخی خود عاری شده. این مفهوم 
حتی  و  داده‌ایم  وسعت  را  آن  دامنه‌ی  مرتب  ما  و  شده  وارد 
مثلًا به عصر هخامنشیان هم برده‌ایم که آن‌جا هم ان.جی.اویی 
وجود داشته. ما در همه‌ی موارد این برخورد را در ایران داریم؛ 
تاریخ  در  مصداقش  دنبال  به  بعد  و  می‌کنیم  وارد  را  مفاهیم 
خودمان می‌گردیم و بالاخره به گونه‌ای هم پیدا می‌کنیم که آن 
مصداق را داریم. این است که این مفاهیم بسط داده می‌شوند. 
این‌که  برای  نیستم؛  بسط‌دادن‌ها  این  موافق  خیلی  من شخصاً 
ما مفاهیم را به کار می‌گیریم و تفاوت‌ها را نادیده می‌گیریم. 
همان‌طور که بحث کردم، سرشت متفاوتی را که این‌ها دارند، 
نادیده می‌گیریم، اما عملًا این اتفاق افتاده. الان خیلی از متونی 
که در ایران وجود دارد، جمع‌های مذهبی را هم ان.جی.او تلقی 
می‌کنند. شاید بتوانیم بگوییم که اگر این‌ها ان.جی.او هستند، 
درون خودشان تقسیم‌بندی‌های متفاوتی دارند و این‌گونه لااقل 

تفاوتشان را مشخص بکنیم. 
من شخصاً نمی‌پسندم که این‌طور مفاهیم را از تاریخ و اجتماعشان 
عاری بکنیم؛ البته در مورد همه‌ی مفاهیم هم این مشکل را داریم.

ان.جی.او ■  عنوان  به  را  مذهبی  جمعیت‌های  ایران  در 
وجود  کشور  در  نهادهایی  مثلاً  می‌شناسند.  رسمیت  به 
شده‌اند  ثبت  مردم‌نهاد  تشکل  عنوان  تحت  که  دارند 
نهی  و  معروف  به‌  امر  حوزه‌ی  در  فعالیت‌هایشان  و 
برپایی  در  که  مذهبی  نهادهای  سایر  یا  است  منکر  از 
دلیلی  چه  به  امر  این  فعالند.  مداحی  و  مذهبی  مراسم 
تاریخی  سابقه‌ی  یا  قدرت سیاسی  به  آیا  می‌افتد؟  اتفاق 
برمی‌گردد؟ بخشی را در پاسخ به پرسش پیشین گفتید، 

به توضیح بیش‌تری دارد. نیاز  به نظرم  ولی 
از  کمک‌گرفتن  پتانسیل  که  دینی  نهادهای  وقت‌ها  خیلی 
درست  خود  برای  را  تعابیری  چنین  دارند،  را  حکومت 
را  خودشان  و  کنند  دنبال  را  اهدافشان  بتوانند  که  می‌کنند 
نفوذ  برای  احمدی‌نژاد  دوره‌ی  در  مثلًا  بدهند؛  نشان  مردمی 
برنامه‌ریزی  زنانه  به ویژه مجالس مذهبی  به مجالس مذهبی، 
به عنوان یک محفل  این مجالس  از  بیایند و  بودند که  کرده 
زنانی  با  یعنی  کردند؛  هم  را  کار  این  بشوند.  بهر‌مند  سیاسی 
که به آن مجالس می‌رفتند، ارتباط برقرار و از آن‌ها دعوت 
تبلیغ  و  بروند  که  دادند  امکانات  و  پول  آن‌ها  به  و  کردند 
بکنند. این را همیشه داشته‌ایم که نیروهای اجتماعی و سیاسی 
در لباس مبدل مذهبی و مردمی برای خودشان دنباله درست 
کنند.  دنبال  را  خود  سیاسی  مقاصد  و  اهداف  که  می‌کنند 
به  در عمل  زنانه  مذهبی  ایران یک مجلس  در  است که  این 
ارگان یک حزب یا یک نیروی سیاسی بدل شده؛ یعنی ظاهر 
غیرسیاسی و غیرحکومتی می‌گیرند، اما در عمل وابسته‌اند و 
حمایت مالی و سیاسی و اجتماعی می‌شوند و انواع امکانات 
همیشه  سیاسی  جنبه‌ی  این  می‌گیرد.  قرار  اختیارشان  در 

حضور دارد. 
در ایران قدرت سیاسی در دست مدعیان مذهب و دین ■ 

شناسایی  در  دین  متولیان  قدرت‌بودن  صاحب  این  است. 
چه  مردم‌نهاد  سازمان‌های  به ‌عنوان  مذهبی  جمعیت‌های 

نقشی می‌تواند داشته باشد؟
نقش ارگان سیاسی را ایفا می‌کنند؛ مثلًا فرض کنید که فقیهی 
حکومتی است و مقاصدی را دنبال می‌کند. در کنار این مقاصد 
می‌تواند از این فرصت سازمان مردم‌نهاد استفاده کند، به عنوان 
ان.جی.او بودجه بگیرد و اهداف خودش را دنبال کند. ما این‌ها 
را در ایران داریم. به همین دلیل هم است که مرز میان تشکل 
می‌شود؛  مخدوش  مداوماً  سیاسی  تشکل  از  مدنی  و  اجتماعی 
از  می‌گیرد.  قرار  استفاده  مورد  که  است  پتانسیلی  این  یعنی 
که  می‌گویند  و  می‌گیرند  اجتماعی  و  مدنی  ژست  سویی 
نیروهای مردمی از ما حمایت می‌کنند، در حالی که در حقیقت 
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این‌ها نیروی مدنی نیستند و به نظام حکومتی یا به سازمان‌هایی 
که بدون تابلو حکومتی‌اند، وابسته‌اند. 

دلیل وجود این‌ها هم به نظر من ضعف جامعه‌ی مدنی است. 
ما مشکل تاریخی داریم. به قول برخی محققان که می‌گویند 
فربه  حکومتی  و  داریم  محذوف  مدنی  جامعه‌ی  ایران  در  ما 
نیروی  هیچ  درآورد.  خود  استخدام  به  را  همه  می‌خواهد  که 
اجتماعی‌ای هم نیست که بتواند در مقابل این قدرت فائقه قد 

علم بکند و از نیروهای خودش دفاع بکند. 
این در قیاس تاریخ ایران با اروپا دیده می‌شود. در داستان‌های 
نیروهای  جامعه  در  که  می‌بینیم  اروپایی  رمان‌های  و  تاریخی 
قرن  در  اسکاتلند  یا  انگلستان  در  مثلًا  دارند؛  وجود  متعددی 
می‌کنند؛  محدود  را  همدیگر  نیرو  سه  میلادی  شانزده  و  پانزده 
یکی کلیساست، یکی فئودال‌ها و دیگری حکومت. به گونه‌ای 
که گاهی ائتلافی شکل می‌گیرد که صاحبان قدرت را جابه‌جا یا 
با آن‌ها در موضوعی مشخص لابی می‌کند، اما در ایران حرف، 
حرف سلطان بوده. حرف سلطان قانون بوده و ما چیزی به نام 
قانون نداشتیم. ماکس وبر کتابی به نام شهر در گذر زمان دارد. 
در جایی از این کتاب او شهرهای اروپایی را با شهرهای ایران 
او  است.  غصه‌آور  حال  عین  در  و  جالب  که  می‌کند  مقایسه 
می‌گوید وقتی شاهی در اروپا سفر می‌کرد، همه‌ی مردم خوشحال 
می‌شدند، چون دربار و کاروان شاه حرکت می‌کرد و در مسیر 
خرید می‌کرد و مردمی که در آن مسیر حرکت بودند، از این 
طریق ثروتمند می‌شدند، اما وقتی شاه در ایران حرکت می‌کرد، 
همه بدبخت می‌شدند و غم همه‌جا را فرا می‌گرفت، چون دربار 
سلطان ایران در مسیر خودش همه‌جا را غارت و نابود می‌کرد؛ 

یعنی کاملًا متفاوت با آن‌چه که در اروپا رخ می‌داده.
خب این تاریخ و این فقدان جامعه‌ی مدنی نیرومند که بتواند 
جامعه‌ی  حتی  که  می‌شود  سبب  بکند،  حمایت  نیروهایش  از 
پهلوی  عصر  در  بشود.  ساخته  تصنعی  ان.جی.اوی  و  مدنی 
احزاب  به صورت حکومتی حزب ساخته و  دیدیم که چگونه 
فرمایشی ایجاد شد. در ایران امروز هم می‌بینیم که حتی احزاب 
ان.جی.اوهای  این‌که  به  برسد  چه  باشند،  فعال  نمی‌توانند  هم 
»امام  خیریه‌ی  حتی  مثلًا  که  ببینید  شما  باشیم.  داشته  مستقل 
علی« تحمل نشد. وقتی یک خیریه هم تحمل نمی‌شود، ان.جی.
اوی مستقل از حکومت نمی‌تواند وجود داشته باشد. خیلی از 
در  سیاسی  نیروهای  ارگان‌های  دارند،  وجود  که  هم  آن‌هایی 

لباس تقلبی ان.جی.او هستند. 
یعنی اگر قدرت سیاسی تغییر بکند، تعریف ما و درک ■ 

از ان.جی.اوی مذهبی هم تغییر می‌کند؟
خود  اجتماعی  و  سیاسی  اعتبار  دین  غربی  جوامع  در  ببینید؛ 

را تا حد زیادی از دست داده؛ یعنی یک قدرت سیاسی جدی 
این  به  کلیسا  به خصوص  و  دینی  نیروهای  نتیجه  در  نیست؛ 
روی آورده‌اند که فعالیت مدنی بکنند و بتوانند حضور اجتماعی 
استفاده  امکانات  همه‌ی  از  بنابراین  کنند؛  تجدید  را  خودشان 
می‌کنند. می‌آیند و در حوزه‌ی سینما جایزه می‌گیرند. شاید با 
آن اهداف و نگاه و آرمان‌هایشان هم خیلی جور درنیاید، ولی 
این کار را انجام می‌دهند. اجازه می‌دهند که هم‌جنس‌گراها هم 
بیایند و در کلیسا فعالیت بکنند و باشند. دلیلش این است که 
کلیسا و به طور کل نیروی دینی )بنا به آن کشور مشخص( 
با  از دست داده و می‌آید و خودش را  قدرت سیاسی خود را 
شاید  که  مقاصدی  با  می‌دهد،.  تطبیق  جهان‌شمول  ارزش‌های 

ظاهر دینی نداشته باشند، اما در نهایت دینی است. 
اگر ما مسلمان‌ها هم به آن‌جا برویم، شاید خیلی از مسائل برایمان 
عجیب باشد. مثالش تجربه‌ی سید قطب در کلیسا است؛ آن‌چه 
او در کلیسا دیده و این‌که آن‌ها می‌خواستند با چه وسایلی آدم‌ها 
به  هم  دینی  نیروهای  که  است  دلیل  همین  به  بکنند.  را جذب 
سمت این نوع فعالیت روی آورده‌اند. شاید نیم ‌قرن یا یک قرن 
بعد در ایران هم چنین وضعی را ببینیم؛ به این دلیل که نیروی 
دینی در ایران تا حد زیادی اعتبار اجتماعی‌اش را از دست داده‌ 
و می‌تواند بعداً این اتفاق بیافتد که یک نیروی دینی پیدا بشود 
و بگوید من می‌خواهم فعالیت مدنی بکنم و از اجرای آن فعالیت 
مدنی برای خودش اعتبار کسب کند، ولی الان در ایران و در 
این مرحله ما چنین چیزی نداریم. فقط نام‌گذاری کرده‌ایم؛ مثلًا 
ما جمع مذهبی داریم که در آن روضه‌خوانی برگزار می‌کنیم و 
اسمش را هم ان.جی.او می‌گذاریم. فقط اسم عوض شده. اهداف 
جهان‌شمولی وجود ندارد. این سرشت کار مذهبی است با تعلقات 
دینی محدود؛ یعنی اسامی شبیه شده، اما در محتوا تفاوت است. 

بن‌بست‌های ■  با  ایران  در  مردم‌نهاد  سازمان‌های  اغلب   
نهادهای  شکایت‌های  و  حکومت  سوی  از  سازمان‌یافته 
این خصوص  نظر شما در  منع می‌شوند.  فعالیت  از  امنیتی 
چیست؟ علت فشارهایی را که حتی در سال‌های اخیر و در 

دهه‌ی نود  به اوج خودش رسیده، چه می‌دانید؟
هرچه  بسته‌ترشدن  سمت  به  سیاسی  نظام  تحول  روند  دلیلش 
نیروهای  که  شاهدیم  اخیر  دهه‌ی  چهار  در  ما  است.  بیش‌تر 
فعالیت  امکان  باشند،  مستقل  و  فعال  می‌خواهند  که  سیاسی 
حذف  و  کامل  یک‌پارچگی  سمت  به  سیاسی  قدرت  ندارند. 
پیش  کامل  یک‌دست‌شدن  و  واگرا  سیاسی  نیروهای  همه‌ی 
می‌رود. طبیعی است که در چنین وضعیتی نیروهای اجتماعی 
بازتولید  سمت  به  ما  نتیجه  در  نمی‌شوند.  تحمل  هم  مستقل 
دهه‌ی  در  که  چیزی  می‌رویم؛  پیش  همه‌جانبه  سیاسی  انسداد 
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در  دوم حتی  پهلوی  بودیم.  مواجه  آن  با  هم  دوم  پهلوی  آخر 
تعیین امور خیلی خاص یک وزارت‌خانه هم دخالت می‌کرد. 
این روند را این‌جا هم داریم. هرچه که از اول انقلاب به سمت 
عدم  سمت  به  که  می‌بینیم  می‌کنیم،  بررسی  و  حرکت  امروز 
سیاسی  انسداد  هم‌چنین  و  نخبگان  چرخش  و  تنوع  تمایز، 
دارند،  متفاوت  دیدگاه  که  نیروهایی  تحمل  عدم  و  همه‌جانبه 
نیروهای  که  است  درست  شصت  دهه‌ی  در  می‌رویم.  پیش 
سیاسی مستقل تحمل نمی‌شدند، ولی باز دو نیرو درون ساخت 
با هم رقابت می‌کردند؛  حاکمیت وجود داشتند و در جاهایی 
مثلًا در سال ۱۳۷۶ خاتمی و ناطق نوری نماینده‌ی دو جناح 
بودند که وارد رقابت شدند و همین واگرایی‌های محدود درون 
سیستم فضای نسبتاً بازتری را فراهم می‌کرد. این واگرایی‌ها 
هم دیگر تحمل نمی‌شود و به سمت یک‌پارچگی کامل می‌رویم. 
طبیعتاً در چنین وضعیتی ان.جی.اوها و نهادهای مدنی مستقل 
جامعه‌ی  این‌که  به  توجه  با  ندارند.  حیات  ادامه‌ی  امکان  هم 
فعال  آن  در  بتوانند  نیروها  و  نهادها  این  که  نداریم  مدنی 
شوند، عده‌ای باید قهرمان باشند و کاری بکنند. ما با جامعه‌ای 
را  خودشان  و  باشند  قهرمان  عده‌ای  دارد  انتظار  که  مواجهیم 
فدا کنند، اما حاضر نیستند در هیچ تشکل غیرسیاسی شرکت 
بکنند و هزینه بدهند. ما فرهنگ سیاسی‌ای داریم که افراد در 
آن پتانسیلی برای تشکل‌یابی و فعالیت مدنی ندارند و حاضر 
از  باشند.  متعلق  و  کنند  فکر  کل  و  عام  امر  یک  به  نیستند 
سویی دیگر هم انتظار دارند که عده‌ای به عنوان قهرمان بیایند 
و نقش‌آفرینی بکنند و زندگیشان را فدا بکنند و این‌ها را به 
آرزویشان برسانند و این‌ها هم برایشان کف بزنند. این فرهنگ 
باید به شدت نقد بشود و زیر سوال برود؛ چون تا ما پتانسیل 
نسازیم،  جدی  و  فعال  نهادهای  و  نشود  قوی  تشکل‌یابی‌مان 
نمی‌توانیم از جامعه‌ی ‌مدنی دفاع بکنیم. آن قدرت فائقه دست 
امکان  نوع  هر  و  نابود می‌کند  را  همه  و  را می‌آورد  تطاولش 

فعالیتی را از بین می‌برد. 
اما از این‌سو حاکمیت می‌گوید که هزاران نهاد مدنی و ■ 

ان.جی.اوی ثبت‌شده در ایران وجود دارد. این‌ها چیستند؟ 
این‌که  یا  است  آمارسازی  و  عددسازی  صرفاً  این‌ها  آیا 
داریم؟  اجتماعی  حضور  بدون  ثبت‌شده  مدنی  نهادهای 
در  و  افتاد  اتفاق  نود  به آن‌چه در دهه‌ی  توجه  با  بالاخص 

بحث ما بود. 
تاریخ‌سازی در تاریخ ایران امری قدیمی است، اما آن‌چه باید 
مبنا قرار بگیرد، فعالیت‌های اجتماعی این‌ها و اثرگذاری است؛ 
یعنی از سال ۱۳۷۶ به بعد دوره‌ای مطرح شد که این نهادهای 
مدنی ثبت بشود و فعالیت بکنند، اما فضا پس از آن بسته شد. 

شما وقتی در فضایی زندگی می‌کنید که رسانه‌های مستقل هم 
وجود ندارد، خیلی نمی‌توانید این عددها را واقعی تلقی بکنید. 
اگر هم این نهادهای مدنی وجود داشته باشند، فعالیت خودشان 
ثبت  زمانی  یعنی  شده‌اند؛  تعطیل  عملًا  یا  کرده‌اند  محدود  را 

شده‌اند و بعد دیگر کاری نکرده‌اند.
در حال حاضر خیلی از سازمان‌های خیریه به دلیل برخوردهایی 
آورده‌اند؛  روی  غیرسازمان‌یافته  فعالیت  به  داشته،  وجود  که 
می‌خواهد  که  گروهی  هر  برای  سازمان  ثبت  مسئله‌ی  یعنی 
فعالیت بکند، به معضلی بدل شده‌. اولاً فرآیند آن بسیار طولانی 
شناخته  سازمان  و  گروه  آن  عناصر  ثبت‌شدن  با  ثانیاً  و  است 
جالب  شاید  می‌شوند.  آسیب‌پذیر  امنیتی  لحاظ  به  و  می‌شوند 
باشد؛ سازمان‌هایی‌ هستند که بالغ بر دویست نفر عضو دارند، 
روابط  مانند  روابطی  در  کاملًا  و  نشده‌اند  ثبت  هیچ‌کجا  اما 
ثبت  اگر  می‌گویند  این‌که  برای  می‌کنند؛  فعالیت  خانگی 

بشویم، شناخته می‌شویم و باید پاسخ بدهیم و مسئله دارد. 
این شناخته‌شدن از چه جهت است؟ به لحاظ اقتصادی ■ 

است یا امنیتی یا دلیلی دیگر؟
امنیتی است. آن‌ها نگرانی این را دارند که با رسمی‌شدن تحت 

نظارت قرار بگیرند و نتوانند فعالیت‌هایشان را دنبال کنند. 
در قوانین ایران سه اصل »داوطلبانه«، »غیرانتفاعی« و ■ 

»غیرسیاسی«بودن برای فعالیت سمن‌ها به عنوان معیار در 
نظر گرفته شده. به نظر شما منع فعالیت و حذف سازمان‌های 
مردم‌نهاد بیش‌تر به دلیل رویکرد سیاسی این نهادهاست یا 
فراهم‌کردن فضای بیش‎تر برای »خودی«ها یا مسئله‌داشتن 

با امر سازمان‌دهی به طول کل؟
سازمان‌دهی‌شده  فعالیت  نوع  هر  به  نسبت  ایران  در  همیشه 
همیشه  حکومت  طبیعتاً  داشته.  وجود  منفی  نگاه  و  برخورد 
کار  او  برای  و  باشند  او  به  وابسته  آدم‌ها  این  که  می‌خواسته 
فعالیت  می‌خواهم  من  بگوید  ایران  در  نیرویی  این‌که  بکنند. 
مستقل خودم را بکنم، مشکوک تلقی می‌شود؛ حتی اگر اصلًا 
هیچ کار سیاسی‌ای هم نکند. اگر در حوزه‌ی آموزش و پرورش 
هم بخواهید کار آموزشی بکنید و هیچ برنامه‌ی سیاسی‌ای هم 
نداشته باشید، مقدور نیست و مجوز داده نمی‌شود. این مجوزها 
قانون  دارند و گزینش می‌شوند و هرکسی ذیل  فرآیندی  هم 
این در  نباشد.  اگر اصلًا هم سیاسی  نمی‌گیرد؛ حتی  هم مجوز 
جامعه‌ی ‌مدنی  ضعف  دلیل  به  و  دارد  ریشه  هم  ایران  تاریخ 
است. چون جامعه‌ی ‌مدنی قدرتی ندارد که از نیروهای خودش 

حفاظت کند. 
ماهنامه‌ی خط‌ صلح ■  اختیار  از وقتی که در  با سپاس 

قرار دادید. 
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مشارکت اجتماعی در ایران چگونه است؟■	
»ما« در ذهنت می‌گذرد، »من« بر زبانت*

چرا جامعه‌ی ایران تمایلی به مشارکت اجتماعی ندارد؟ کیفیت 
چه  در  جامعه  این  است؟  چگونه  ایران  حاضر  حال  جامعه‌ی 
شرایطی به سر می‌برد؟ جای هرکدام از ما در این اجتماع انسانی 
که تحت عنوان جامعه‌ی ایرانی از آن یاد می‌شود، کجاست؟ 
ما با چه گروه‌ها، اقشار و طبقه‌ای هم‌بسته و هم‌گامیم؟ برای 
»ماتریس  ترسیم  از  می‌توان  پرسش‌ها  این  پاسخ  به  رسیدن 
اجتماعی« ایران در پهنه‌ی تاریخ معاصر، مشخص‌کردن جای 
و ارزش افراد در آن و مفهوم »انتگراسیون« استفاده و دوباره 

سوال‌ها را با کیفیتی دیگر تکرار و بررسی کرد.
با توجه به مسئله‌ی انتگراسیون؛ من کیستم؟ 

مقاله‌ای صدصفحه‌ای  در  فلسفه  پژوهش‌گر  نیکفر،  محمدرضا 
انتگراسیون  پایدار  تعلق‌نداشتن. مسئله‌ی  نام »تعلق‌داشتن،  به 
فرهنگی  و  اقتصادی، سیاسی  اجتماعی،  ایران«)۱( جایگاه  در 
آن  هم‌بستگی  کیفیت  و  می‌کند  بررسی  را  ایرانی  انسان 
»ماتریس  مفهوم  از  وام‌گرفتن  با  او  می‌سنجد.  را  اجتماع  در 
اجتماعی« پیر بوردیو مسئله‌ی انتگراسیون در ایران را توضیح 
دارد  مقاله سعی  این  به  اتکا  با  نیز  رو  پیش  نوشته‌ی  می‌دهد. 
تاریخ  به  توجه  با  را  امروز  ایرانی  انسان  اجتماعی  موقعیت 
معاصر بازشناسایی و تمایل آن به مشارکت و فعل اجتماعی 

را بررسی کند. 

اجتماعی

مهرنوش نوع‌دوست
روزنامه‌نگار

عکس از ویستا
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»انتگراسیون از دیدگاه گسستگی تعلق‌داشتن است، بر پایه‌ی 
تجربه‌ی طردشدن. انتگراسیون مفهومی نیست برای تبیین یک 
وضعیت؛ به کار می‌آید برای بیان شکست یا موفقیت در یک 
عرصه‌ی زندگی اجتماعی یا به ‌طور کلی. انتگراسیون به معنای 
یک‌دستی  و  پیوستگی  بی‌نظمی،  محض  نفی  ساختارمندی، 

نیست؛ یک کیفیت از ساختارمندی است. 
اما  نیست،  یک‌دست‌سازی  و  یک‌دستی  انتگراسیون 
و  است  آن  دل  در  مخربی  دائمی  وسوسه‌ی  یک‌دست‌سازی 
همراه  مجتمع‌کردن  رویه‌های  با  انسانی  اجتماع  تاریخ  ابتدای 
بوده. انتگراسیون مفهومی انتقادی و گفتمانی و پویا است. در 
حوزه‌های  به  نظر  با  انتگراسیون  کنونی شاخص‌های  مرحله‌ی 
برخورداری،  از:  عبارتند  فرهنگ  و  حقوق  سیاست،  اقتصاد، 
مشارکت، مصونیت و برابری، بیان آزاد خود و ارج‌شناسی.« 

)۲(
پرسش  یک  از  انتگراسیون  از  کوتاه  تعریف  این  به  نظر  با 
سوال  این  به  پاسخ  کیستم؟  من  می‌کنیم،  آغاز  بنیادی‌تر 
می‌تواند به تعداد افراد یک جامعه متفاوت و گوناگون باشد. 
من یک زنِ روزنامه‌نگار تهرانی‌ام. من یک مردِ کارگر تُرکم. 
من  اسلامی‌ام.  تبلیغات  سازمان  مدیر  من  کولبرم.  یک  من 
فردی  مشخصه‌های  تبعیدی‌ام.  و  مهاجر  جنسی  دگرباش  یک 
و اجتماعی در معرفی فرد از خودش به تناسب پاسخ‌ها قابل 
استخراج است، اما هر پاسخ یک موقعیت اجتماعی، اقتصادی، 
فرهنگی و حتی سیاسی را هم نشان می‌دهد. جواب‌ها تا حدود 
و  می‌کند  نمایان  را  اجتماع  در  فرد  هر  قدر  و  جایگاه  زیادی 
به وضعیت جنسیتی، قومی، دینی و فرهنگی خاصی  هرکدام 
متمایز  و  متکثر  این من‌های  قابل‌تفسیر است.  دارد که  اشاره 
نهایت  در  که  می‌سازد  شبه‌هایی  با وجه  ناهمگن  اجتماع  یک 
ممکن است در یک ساختار جغرافیایی خاص به یک »ما«ی 
بدون  این »من«های گوناگون  بررسی وضعیت  برسد.  ایرانی 
آن  عقبه‌ی  و  حاکمیت  وضعیت  معاصر،  تاریخ  درنظرداشتن 
ممکن نیست. مطلب پیش‌ رو با نگاه کوتاهی به این مقوله‌ها، 
با  دارد  سعی  جمعی  هویت  موضوع  و  انتگراسیون  مسئله‌ی 
روشن‌کردن موقعیت افراد فعل اجتماعی آن‌ها را مورد پرسش 
ملیت،  است؟  مشترک  چیزی  چه  در  »ما«  این  دهد.   قرار 
مذهب یا تنها یک ساختار جغرافیایی و سیاسی دیکته‌شده.   

هویت‌های جمعی جعلی؛ ملیت و اسلام شیعه
تبدیل  برای  رضاشاه  است.  معاصر  پدیده‌ای  ایرانی  ملیت 
سلطه‌ی  تحت  ملتی  به  ایران  مملکت  به  محروسه  ممالک 
دولتش نیاز داشت. از این رو ملیت ایرانی را نه از هم‌زیستی 
اسطوره  تاریک  قعر  از  بلکه  این جغرافیا،  متکثر  فرهنگ‌های 

به مردم قالب  بیرون کشید و جای ملت  تاریخ شاهنشاهی  و 
و  چکمه  زور  به  دولت  مانند  هم  ملت  می‌کرد  گمان  او  کرد. 
قپانی تصاحب و تجمیع می‌شود. مسلماً عده‌ای با منویات مادی 
آن  با  و  آمدند  گرد  واژه  این  زیر  بودند،  همراه  او  معنوی  و 
روستایی  جماعت‌های  مانند  دیگر  عده‌ای  اما  شدند،  هم‌بسته 
بگنجند؛  این ظرف  در  با گروه‌های شهری  هم‌زمان  نتوانستند 
هرچند حصار جغرافیای سیاسی جدید بر سرنوشت همه‌ی آن‌ها 

با هم تأثیر گذاشت.
عصر جدید در ایران قبل از تثبیت و شکل‌گیری کشور با مرزی 
مشخص آغاز شده بود. تمایل ناصرالدین‌شاه به زَلم‌زیمبوهای 
مشروطه‌خواهان  هم  بعد  و  قجری  فرنگ‌رفته‌های  خارجی، 
‌ـسیاسی  اجتماعی‌ـ سنتی  ساختمان  زیادی  حدود  تا  متجدد 
ایران را تحت تأثیر قرار داده بودند و موضوع تغییر و تحول به 
مسئله‌ی شهرها و مخصوصاً تهران بدل شده بود. بعد از غصب 
بالا و در ساختار سلطه  از  میرپنج تحول  مملکت توسط رضا 
در  پویا  و  همگانی  خواستی  شکل  به  نه  پیشرفت  شد.  آغاز 
فرهنگ و ذهن جامعه، بلکه در پل وِرسک و راه‌آهن خلاصه 
او. هر که  بنده‌ی  بود و ملت همه  پدر شاه  ارث  شد. مملکت 
بندگی را نمی‌پذیرفت یا می‌خواست بدون رخصت شاه در ارث 
شریک باشد، از مفهوم ملت بیرون گذاشته می‌شد. این‌جا بود 
که جامعه‌ی »تکه‌تکه« و قومی و طایفه‌ای جایش را به معنای 
اجتماع  مفهوم  این  اختراع  از  قبل  داد.  ایران«  »ملت  مغلقِ 
ایرانیِ تشکیل‌شده از شهر و روستا و طایفه شکلی سنتی داشت. 
مردم در اکثر مناطق حول محور قوم هم‌بسته و جمع می‌شدند. 
قوم  جز  به  جمعی  هویت  هم  تهران  نظیر  بزرگ  شهرهای  در 
بازاریان، ملایان، تجار و درباریان  با وجود اصناف،  و طایفه 
شناسایی می‌شد که گروه‌ها را تا حدودی از هم جدا یا با هم 
ملت  معنای  حقنه‌ی  بعد  و  جدید  آغاز عصر  می‌کرد.  هم‌بسته 

جدایش‌ها و هم‌بستگی‌ها را هم متحول کرد. 
پیشرفت  قطار  همان  بر  پدرش  مانند  هم  پهلوی  محمدرضا 
امکانات مدرن  بود. او هم دولت و  تکنیک و تجهیزات سوار 
می‌خواست با ملتی تحت سلطه و انقیاد، اما اجتماع انسانی در 
بود. مردم دیگر فقط طایفه و  تغییر کرده  پهلوی دوم  دوره‌ی 
قوم نبودند. قومیتشان هم‌چنان هویت‌ساز بود، اما برای تعیین 
نیاز داشتند. حالا سواد  به »من« جدیدی  اجتماعی‌شان  جایگاه 
سیاسی‌- سلطه‌ی  ساختار  و  بود  شده  جذاب  شهر  بود،  ارزش 
باشند.  داشته  درخور  شغلی  می‌کرد  ایجاب  جدید  اقتصادی 
شکل  حدودی  تا  ایرانی  اجتماعی«  »منزلت  که  بود  همین‌جا 
گرفت و خودش را بروز داد. تا پیش از عصر جدید موضوع 
و  کشاورز  روستاییان  بود.  نیامده  پدید  اجتماعی«  »منزلت 
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درباری.  و  بازاری  و  تاجر  و  فعله  شهری‌ها  و  بودند  رعیت 
جایگاه اجتماعی فرد با قوم و مذهبش درهم‌تنیده و اجتماع به 
شکل جامعه بروز نکرده بود. در این دوره گروه‌های متجدد و 
سنتی که از دوران مشروطه شکل گرفته بودند، از نظر کیفی 
مهاجرت  و  شهر  به  دسترسی  شدند.  متعدد  و  بزرگ  کمی  و 
امور  و  داشت  حاشیه  نبود؛  تنها  دیگر  شهر  شد.  زیاد  آن  به 
سیاسی و اقتصادی همه در مرکز )تهران( جمع شده بود. حالا 
را  جایشان  دیروز  حل‌نشده‌ی  قومی  و  فرهنگی  گسست‌های 
به جدایش‌های طبقاتی جدید داده بودند. ملایان، سنت‌گرایان 
و مشروعه‌خواهان سه دهه‌ی قبل به هیبت یک طبقه در آمده 
بودند و در مقابلشان متجددان و روشنفکران قرار داشتند و در 
پایین‌ترین لایه‌ی جامعه فرودستان و حاشیه‌نشینان و کارگران. 
نعل  به  یکی   ۱۳۳۲ مرداد  کودتای  از  قبل  تا  حاکم  دستگاه 
می‌زد و یکی به میخ. یک روز قربان تخصص و تکنیک مرد 
جوان کروات‌زده می‌رفت و فردایش روضه‌ی حضرت عباس 
می‌گرفت و به زیارت امام هشتم نائل می‌شد. کودتای ۲۸ مرداد 
را می‌توان یکی از عطف‌های تاریخ معاصر ایران دانست؛ از 
‌ـمذهبی‌ها و چپ‌ها  این جهت که نیروی ترقی‌خواه، اعم از ملی‌ـ
خیز  ایران  اقتصادی  و  اجتماعی  سیاسی،  ساختار  تغییر  برای 
برداشته و بخشی از جامعه‌ی شهری را هم با خود همراه کرده 
‌ـمذهبی‌ها و اغلب ملاها تا پیش از آن در مقابل  بودند. سنتی‌ـ
متجددان  با  مورد  این  در  و  داشتند  مخالف  سویه‌ی  حکومت 
هم‌سو بودند، اما بعد از کودتا شاه از ترس چپ‌ها و مصدقی‌ها 

با ملایان هم‌بسته شد و توانست نظر آن‌ها را جلب کند. 
پهلوی  ایران و در دوره‌ی  از آغاز عصر جدید در  بعد  گفتیم 
ساختار  تغییر  با  ایرانی  انسان  اجتماعی  هویت  دوم  و  اول 
و  ارزش  مسئله‌ی  و  شد  متحول  نیز  جدید  ‌ـاقتصادی  سیاسی‌ـ
منزلت بروز کرد؛ هرچند این ابراز وجود همواره با سرکوب و 
سلطه همراه می‌شد، اما خواست آن در عمق جامعه پیش‌روی 
ایجاد  بازی که در سطح جامعه  از کودتا فضای  بعد  می‌کرد. 
و  گرفته  را  شاه  طرف  این‌که  با  ملایان  شد.  بسته  بود،  شده 
به  هم‌چنان  بودند،  شده  منتفع  طرف‌داری  این  از  حدودی  تا 
ساختار اصلی حاکمیت راهی نداشتند و دستشان به بسیاری از 
منابع اقتصادی و سیاسی نمی‌رسید. از این‌رو فعالیت دو قطب 
عمق  به  سطح  از  سنتی‌ها  و  متجددان  یعنی  جامعه،  راه‌بردی 
‌ـمذهبی‌ها در لایه‌های فرودست  رفت و همین‌جا بود که سنتی‌ـ
و حاشیه‌نشین نفوذ کردند و پایگاه اجتماعی‌شان را گسترش 

دادند. 
امت به جای ملت 

چکمه‌ی  و  چماق  زور  با  »ملت«  معنای  دیدیم  که  همان‌طور 

پهلوی‌ها مردم این جغرافیا را هم‌سرنوشت کرد. مسئله‌ی ارج 
پرسشی  به  جامعه  از  لایه  هر  و  آمد  پیش  اجتماعی  منزلت  و 
درباره‌ی خودِ اجتماعی‌اش رسید. متجددان خواهان مشارکت 
مردم  و  بودند  ثروت  و  قدرت  خواهان  ملایان  و  سیاسی 
فرودست جایی برای زندگی بهتر می‌خواستند. ترقی‌خواهان و 
سنتی‌ها در مقابل یکدیگر قرار داشتند و مردم حاشیه در برابر 
آن‌ها. روستایی‌های مهاجر، مردم فقیر شهر و اقشار کارگری 
در تضاد با طبقه‌ی متوسط جدید و قدیمی بودند و همه با هم در 
مقابل حاکمیت مطلقه‌ی سلطنت. با آغاز دهه‌ی پنجاه و تغییر 
برنامه‌ی توسعه و سرازیر‌شدن پول نقد به کشور شکاف طبقاتی 
اما  داد،  نشان  را  خودش  اجتماعی  گسل‌های  و  شد  بیش‌تر 
‌ـمردسالار بسیاری  مسائلی چون مذهب و فرهنگِ چیره‌ی پدر‌ـ
از این طبقات را در جایی غیر از خواستگاه طبقاتی‌شان هم‌بسته 

می‌کرد.
بود  یک‌دست‌سازی  مؤلفه‌های  آن  از  شیعه  مذهب  و  اسلام   
خود  همراه  هم  را  چپ  و  متجدد  نیروی  از  بخشی  حتی  که 
مسائل  در  اجتماعی  اقشار  اتفاق  به  قریب  اکثریت  داشت. 
فرهنگی چون انقیاد زنان با هم هم‌سو بودند. تضاد بیش‌تر بر 
تنش‌ها  قالب  در  که  بود  سیاسی  و  اقتصادی  موضوعات  سر 
و  آزادی  شعار  می‌داد.  نشان  را  خود  طبقاتی  جدایش‌های  و 
برابری وجود داشت، اما فقط برای مردانی که ارج و جایگاه 
جدید در ساختار نظام سلطه می‌خواستند. موضوع زنان فقط در 
گروه‌های خاصی از چپ یا انجمن‌های خود زنان مطرح بود و 
گروه‌های  نمی‌شد.  عنوان  اصلی  مطالبه‌های  از  یکی  عنوان  به 
قرار  خمینی  مانند  مرتجعی  تأثیر  تحت  شدت  به  که  انقلابی 
می‌کردند.  تفسیر  خودشان  منظر  از  را  تبعیض  بودند،  گرفته 
آزادی می‌خواستند، تنها برای خودشان نه برای ریشه‌کن‌کردن 
اقلیت‌ها  نبود مسئله‌ی  قرار  برای همه‌ی آحاد جامعه.  تبعیض 
حل شود؛ قرار بود اکثریت مذهبی شیعه صاحب قدرت شود 
و باز در هیبت پدر سرنوشت همگان را در دست بگیرد. باید 
این گزاره را درباره‌ی انقلاب ۵۷ و نیروی‌های انقلابی بپذیریم 
انتزاع محض مطرح می‌شد و با واقعیت  که معنای آزادی در 

جامعه فاصله داشت.
که  داشت  ریشه  جمعی  هویت  در  چنان  خداپرستی  و  مذهب 
حتی نیروهای چپ و مترقی را به دستگاه تولید ایدئولوژی بدل 
کرده بود. اکثریت زنان و مردان فرودست پشت سر نیروهای 
رادیکال چپ  احزاب  در  بیش‌تر  پیش‌رو  زنان  بودند.  مذهبی 
خودشان  انقیاد  مانند  موضوعی  به  کم‌تر  و  می‌کردند  فعالیت 
مستقل،  شکل  به  زنان  از  کوچکی  گروه  تنها  می‌کردند.  فکر 
مترقی و آزادی‌خواه وجود داشتند که صدایشان به گوش کسی 
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نمی‌رسید. مصداق این موضوع را می‌توان در راه‌پیمایی اسفند 
۵۷ زنان در مخالفت با حجاب اجباری پی گرفت. هیچ گروه 
چپ و راستی از این جنبش کوچک دانشگاهی حمایت نکرد؛ 
زن بی‌حجاب بعد از انقلاب به هیچ اداره‌ای راه نداشت و هیچ 
اتوبوس و تاکسی‌ای او را سوار نمی‌کرد. جامعه به عقب‌راندن 

نیمی از افرادش که زنان 
و  داشت  تمایل  بودند، 
همین  در  انقلاب  از  بعد 
با  و  برداشت  گام  جهت 
هم‌سو  اسلامی  حکومت 

شد.
خداپرستی  در  هم‌بستگی 
و دین و جدایش طبقاتی 
دادند،  هم  دست‌به‌دست 
اجتماعی  گروه‌های 
به  را  مشابه  و  متضاد 
انقلاب  پیوند زدند و  هم 
رفت،  شاه  داد.  رخ   ۵۷
هم‌زمان  آمد،  خمینی 
و  شاهنشاهی  تخت 
زمان  امام  جایگاه 
پشتوانه‌ی  با  را  شیعیان 
کرد،  تصاحب  مردمی 
زمین  بر  خدا  نماینده‌ی 
اسم  نهایت  در  و  شد 
به  را  رضاخانی  »ملت« 
»امت اسلامی« تغییر داد. 

»ما« دیگر »ملت ایران« نبودیم؛ »امت مسلمان ایرانی« بودیم؛ 
سرگشته‌تر و گیج‌تر از قبل در تعیین جایگاه اجتماعی، سیاسی 

و اقتصادیمان.
جای »من« کجاست؟

تا این‌جا دیدیم دو مفهوم هویت‌ساز »ملت« و »امت« چطور و 
توسط چه کسانی ساخته و به مردم حقنه شد. تا حدودی دریافتیم 
که بسیاری از گروه‌های اجتماعی و افراد زیر این مفاهیم جای 
نمی‌گرفتند؛ مثلًا زنان از ابتدا جایی بیرون از این معناها قرار 
داشتند. »ملت« بر اساس تعلق‌خاطر و رابطه با دستگاه سلطنت 
تعریف می‌شد و بسیاری از افراد جامعه، از جمله فرودستان و 
کارگران را دربرنمی‌گرفت و »امت اسلامی« باز با همان روش 
می‌شد؛  تعیین  مذهبی  و  روحانی  حاکم  دستگاه  با  ارتباط  در 
برخورد  در  و  مذهب  تعیین  در  اسلامی«  »امت  خط‌کشی  اما 

با جامعه رادیکال‌تر و متعصب‌تر عمل کرد. بیرون‌گذاشتن‌ها، 
سلطه‌ی  نظام  زیر  غیرخودی  و  مرزکشی خودی  و  جدایش‌ها 
دینی شدیدتر از قبل شد. همین موضوع تعیین و تثبیت جایگاه 

افراد را در جامعه‌ی ایران به بحران تبدیل کرد. 
یکی از مسائلی که عصر جدید با خود آورد، موضوع »منزلت 
قدر  و  ارج  و  اجتماعی« 
این  بود.  مدرن  انسان 
انقلاب  از  بعد  مسئله 
هم‌چنان به شکل پدیده‌ای 
حل‌نشده باقی ماند و افراد 
بحران  دچار  را  جامعه 
اما  کرد؛  اجتماعی  هویت 
»ماتریس  رسم  کمک  با 
تا  می‌توان  اجتماعی« 
افراد  جایگاه  به  حدودی 
برد.  پی  اجتماع  در 
عمودی  محور  »بوردیو 
حجم  با  را  ماتریس 
)دارایی‌های  برخورداری 
و  فرهنگی  مادی، 
نمادین( مشخص می‌کند: 
و  نشسته  بالاتر  داراتر 
این  پایین‌تر.  ندارتر 
مدل  همان  کار  قسمت 
است.  سنتی  طبقه‌بندی 
حاکم  طبقه‌ی  یک  نیز  او 
در  که  می‌گیرد  نظر  در 
از  متشکل  که  زیرین  طبقه‌ی  یک  و  نشسته  مرتبه  بالاترین 
میان  تهی‌دستان.  مجموعه‌ی  و  کارگران  است:  مردم  توده‌ی 
این دو جایگاه طبقه‌ی میانی است. تمایز خانه‌ها در ستون‌های 
افقی به نوع سرمایه‌ای برمی‌گردد که در هرکدام انباشته شده؛ 
مثلًا در ردیف طبقه‌ی حاکم یکی کارخانه دارد، یکی مدرک 
تحصیلی عالی یا یک مقام دولتی سطح بالا. بوردیو در سمت 
سمت  در  می‌بیند،  را  فرهنگی  سرمایه‌ی  تراکم  ماتریس  چپِ 
خانه‌های  از  مجموعه‌ای  او  را.  اقتصادی  سرمایه‌ی  آن  راست 
»رسته«  دارند،  مشابهی  اجتماعی  قدر  و  نقش  که  را  ماتریس 
روشنفکران،  رسته‌ی  مثل  می‌خواند؛   )Champ/Field(
پویا  ماتریس  در  جایگاه‌ها  مدیران.  کشیشان،  هنرمندان، 
هستند. افراد سقوط می‌کنند یا ارتقای طبقاتی می‌یابند.« )۳(

با تصور »ماتریس اجتماعی« تا حدودی می‌توانیم به جای افراد 
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حاکم  طبقه‌ی  با  نسبتشان  و  ببریم  پی‌  اجتماعی«  »فضای  در 
اقتصادی و فرهنگی در جای‌گذاری مهم  را بسنجیم. داشته‌ی 
است. این داشته‌ها مدام در حال تغییرند و به همان نسبت جای 
افراد را نیز عوض می‌کنند. با توجه به قدر و ارزش اجتماعیِ 
هر خانه می‌توان تصوری هم از منزلت اجتماعی به دست آورد؛ 
نسبت  به  می‌گیرد،  قرار  هنرمندان  رسته‌ی  در  که  کسی  مثلًا 
دوری یا نزدیکی‌اش به طبقه‌ی حاکم و داشته‌ی اقتصادی‌اش 

از منزلت خاصی برخودار می‌شود. 
این مثال به جامعه‌ی حال حاضر ایران تعمیم‌پذیرتر می‌شود، 
جدا  رسته  این  مستقل  افراد  از  را  حکومتی  هنرمندان  وقتی 
کنیم. این افراد نزد حاکمیت منزلت دارند و نزد گروه‌هایی از 
مردم نه. این مثال را می‌شود به هر گروه و طبقه و فردی تعمیم 
داد. به این ترتیب هر فرد ایرانی در تعیین جای خود در فضای 
مردم  یا  نزد حاکمیت  ارزش خود  و  قدر  اجتماعی و سنجش 
دچار تناقض و تزلزل است. به این شکل داشته‌های فرهنگی و 
اقتصادی و در کنار آن قدر و ارزش و منزلت اجتماعی مدام 

برای حفظ یا به‌دست‌آوردن داشته‌ی دیگری هزینه می‌شود. 
جایگاه  حفظ  برای  را  خود  فرهنگی  جایگاه  و  منش  افرادی 
افرادی  و  می‌کنند  واگذار  اقتصادی  امتیاز  دست‌آوردن  به  یا 
از  فرهنگی‌شان  پایگاه  خاطر  به  را  اقتصادی‌شان  برخورداری 

دست می‌دهند. 
داشته‌ها مدام در حال تبدیل‌شدن به هم و از بین‌رفتن‌اند. انسان 
ایرانی نمی‌تواند حتی برای مدت زمان کوتاهی جایگاه ثابتی 
با  بیابد و از این‌رو دچار بحران است. این بحران  در اجتماع 
را  گسل‌ها  و  می‌برد  بالا  را  فشار  می‌آمیزد،  دیگر  بحران‌های 
می‌کند.  عمیق‌تر  گروه  و  فرد  هر  متزلزل  موقعیت  به  نسبت 
تراکم جمعیت در قسمت پایینی نمودار بیش‌تر شده و هر روز 
می‌شود.  به حاکمیت کم‌تر  نزدیک  برخودارِ  بالایی‌های  تعداد 
به  بالا  از  فشار  اما  نروند،  فرو  بیش‌تر  تلاشند،  در  مدام  افراد 
ندارند.  را  آن  با  مقابله  توانایی  نوعی  به  آن‌ها  و  است  پایین 
امروز مسئله‌ی تبعیض و جداافتادن بسیار بزرگ‌تر از سال‌های 
دینی،  اقلیت  گروه‌های  دیگر  و  زنان  است.  انقلاب  به  منتهی 
جنسیتی و فرهنگی برعکس آن دوره آگاه‌تر و حق‌خواه‌ترند؛ 
‌ـمردسالار هم‌چنان وجود دارد. هرچند فشار نظام سلطه‌ی پدر‌ـ

 بازگشت به سوال اول و مسئله‌ی انتگراسیون
»سیاست انتگریو در معنایی که گفته شد، از زاویه‌ی مقابله با 
تبعیض مخالف درهم‌آمیزی دین و دولت است. این مخالفت 
اگر  نیست.  دینی  گرایش  امر  در  شهروندان  آزادی  با  تقابل 
نظام  قهر کنند. آن  با آن  برپا شود که مؤمنان  دموکراسی‌ای 
شکست می‌خورد. سیاست انتگریو سیاست فرق‌بین است، در 

عین حال سیاست آشتی است. انتگراسیون بدون مدارا و صلح 
ممکن نیست.« )۴(

بیایید این تعریف از انتگراسیون و آن ‌چیزی را که در بخش 
تغییراتی  اندک  با  و  دهیم  قرار  دست‌آویز  آمد،  متن  اول 
جامعه  جامعیت  کیفیت  کنیم:  تکرار  را  نخستین  سوالات 
ایران)۵( چگونه است؟ چرا مشارکت اجتماعی در ایران پایین 
است؟ برای رسیدن به پاسخ‌های دقیق‌تر باید ابتدا مؤلفه‌های 
هویت‌ساز جمعی را تغییر داد. اجتماعی که زیر مفهوم »ملت« 
و »امت« جای نگرفته و با حکم سلطه‌گران هویت‌یابی نکرده، 
با چه مشخصه‌هایی هم‌بسته می‌شود؟ همه‌ی افراد جامعه‌ی حال 
ایدئولوژیک  گروه‌های  و  حاکم  طبقه‌ی  جز  به  ایران،  حاضر 
آزادی  گریبانند.  به  دست  تبعیض  مسئله‌ی  با  آن،  به  نزدیک 
با  ارتباط  بلکه در  انتزاعی،  نه در آن معنای محض  برابری  و 
اگر  باشد.  تبعیض  موضوع  به  پاسخ  می‌تواند  جامعه  واقعیت 
باز  آزادی  سوی  به  راهی  بتواند  تبعیض  با  تقابل  در  جامعه 
همواره  و  هم‌بستگی  بازمی‌یابد.  را  هم‌بستگی‌اش  توان  کند، 
آزادی‌خواهی و عدالت‌جویی ارکان اصلی مشارکت اجتماعی 

است. 
کیفیت  که  می‌گیرد  شکل  جامعه‌ای  در  اجتماعی  مشارکت 
جامعیت آن جامعه بالا باشد؛ یعنی تا حدود زیادی حقوق همه‌ی 
افراد احقاق شود، تبعیض وجود نداشته باشد و هویت اجتماعی 
بر  بلکه  مذهب،  یا  ملیت  مثل  مغلقی  مفاهیم  محور  حول  نه 
افراد  وقتی  شود.  تعریف  عدالت‌طلبی  و  آزادی‌خواهی  محور 
یک جامعه در تعیین جایگاه و قدر خود دچار تنش و ضدیت 
هم‌بستگی  مانع  باشند، گسل‌ها  دستگاه حاکم‌  با  و  یکدیگر  با 
می‌شوند. تنش نیروی اجتماعی را کاهش می‌دهد و در نهایت 
توانی برای هم‌بستگی باقی نمی‌ماند. مشارکت اجتماعی فعلی 
در راستای هم‌بستگی و مسئولیت اجتماعی است. افراد جامعه 
برای شرکت‌کردن در امور اجتماعی به شناخت و تعیین جایگاه 
»من« اجتماعی‌شان نیازمندند. این »من« باید در اجتماع قدر و 

ارج داشته باشد تا نیروی خود را صرف آن کند.

پانوشت‌ها:
1. نیکفر، محمدرضا، تعلق‌داشتن، تعلق‌نداشتن. بخش دوم: مسئله‌ی پایدار 

انتگراسیون در ایران، نقد اقتصاد سیاسی، ۲۰۲۱.
۲. همان.
۳. همان.
۴. همان.

مسئله‌ی  عمومی  تعلق‌نداشتن-بررسی  تعلق‌داشتن،  محمدرضا،  نیکفر،   .۵
انتگراسیون، بخش اول، رادیو زمانه، ۲۷ دی ماه ۱۳۹۹.

*: با الهام از پاره‌ای از شعر »دست زی دست نمی‌رسد« از احمد شاملو.



55

ماهنامه حقوقی اجتماعی
سال سیزدهم، خرداد 1401

شماره 133

نقد فرهنگ خیریه‌ای حاکم بر سمن‌های ایران■	
خیریه یا ان‌جی‌او؟

ان‌جی‌او )NGO( از جمله مفاهیمی است که متناسب با بستر و 
زمینه‌ی اجتماعی و سیاسی هر کشوری تعریف متفاوتی به خود 
پنداشته  مفروض  برایش  متفاوتی  کارکرد  هم‌چنین  و  می‌گیرد 
میشود. از سوی دیگر این مفهوم معمولاً با طیف گسترده‌ای از 
مفاهیم دیگر همراه است. عباراتی مانند »خیریه«، »غیرانتفاعی«، 
»داوطلبانه« و »جامعه‌ی مدنی«، »سازمان بخش سوم« یا در سوی 
دیگر گروه‌های خودجوش مردمی، انجمن‌های داوطلبانه و غیره. 

به تعریف مشخص و  بر علت شده و رسیدن  همین خود مزید 
مراتب  به  را  ان‌جی‌او  نقش و کارکرد  مورد وفاق در خصوص 

دشوارتر کرده. 
در یک برداشت کلی می‌توان چنین گفت که سازما‌نهای فوق 
همگی با یک هدف شکل می‌گیرند: کمک به حل یک مسئله‌ی 
اجتماعی و خلق ارزش اجتماعی از این طریق. آن‌چه فارغ از نوع 
سازمان، خیریه یا ان‌جی‌او مهم است، اثربخشی اجتماعی سازمانی 
است که در حوزه‌ی اجتماعی فعالیت دارد؛ آن‌چه امروز به واقع 
پاشنه‌‌ی آشیل هر نوع فعالیت اجتماعی در ایران است. در بیانی 
ساده اثربخشی اجتماعی یعنی با کمک ابزارها و با به‌کارگیری 
را  توسعه‌ای  مداخله‌ی  و  اقدام  هر  اثربخشی  میزان  روش‌هایی 
از  بازماندگان  اجتماعی  مسئله‌ی  با  اگر  مثال  طور  به  بسنجیم. 
تحصیل روبه‌روییم، با سنجش اثربخشی دریابیم که کدام اقدام 
به این هدف، یعنی حل یا کاهش  یا مداخله‌ی توسعه‌ای ما را 
به خانواده،  نقدی  اجتماعی کمک می‌کند. کمک  این مسئله‌ی 
تهیه‌ی  مدرسه،  به  دانش‌آموز  تحصیلی  کمک‌هزینه‌ی  پرداخت 
خودی‌خود  به‌  اقدامات  این  از  هریک  روپوش؛  یا  نوشت‌افزار 

حقوق بشر

عکس از سوشیال مدیا

سمیه جوانمردی
فعال مدنی
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ارزشمند و مفید خواهند بود، اما این‌که کدام‌یک در حل مسئله‌ی 
بازماندگی از تحصیل مؤثرتر است، در واقع پرسش از اثربخشی 

اقدام توسعه‌ای و خلق ارزش اجتماعی است.  
در سطح خرد، میانه و کلان می‌توانیم تحلیل چرایی بروز و تداوم 
این چالش مشترک میان همه‌ی سازما‌ن‌های فعال در حوزه‌ی 
اجتماعی را تحلیل کنیم. مراد از سطح کلان سطح سیاست‌گذاری 
از  بر فعالیت سمن‌ها، اعم  ناظر  است که اصول و قواعد کلی 
واقع  در  و  تدوین  را  فعالیت‌ها  تداوم  و  شکل‌گیری  نحوه‌ی 
زمینه و بستر فعالیت سمن‌ها را تعریف می‌کند. نکته‌ی مهم و 
قابل‌توجه در ایران این است که تعدد مراکز صدور مجوز فعالیت 
سازمان  کشور،  وزارت  از  اعم  اجتماعی،  حوزه‌ی  سازمان‌های 
بهزیستی، نیروی انتظامی و غیره باعث شده نه‌تنها اطلاعات جامع 
و کاملی از تعداد سمن‌ها در اختیار نداشته باشیم، بلکه از سوی 
دیگر سنجش اثربخشی به مثابه‌ی یکی از شاخص‌های مهم تمدید 
به گونه‌ای  به شمار نمی‌رود. قواعد و رویهها  مجوز یک سمن 
تدوین نشده که سمن‌های اثربخشتر بتوانند به بازیگران مسلط 
دستورالعمل‌های  و  قوانین  تغییر  شوند.  بدل  اجتماعی  حوزه‌ی 
ناظر بر فعالیت سمن‌ها در این زمینه بسیار راه‌گشا خواهد بود. 
در سطح میانه به تحلیل سازمان‌های حوزه‌ی اجتماعی می‌رسیم. 
واقعیت این است شناخت اندکی از سازمان‌های حوزه‌ی اجتماعی 
هیچ‌گاه  گویا  داریم.  علمی  پژوهش‌های  و  تحلیل‌ها  بر  مبتنی 
کنش نوع‌دوستانه، چه در شکل فردی و چه در وجه جمعی‌اش، 
و  دانشگاهیان  نزد  قابل‌توجه  و  مهم  موضوع  یک  مثابه‌ی  به 
پژوهش‌گران قلمداد نشده، اما بر مبنای شواهد می‌توان این‌گونه 
گفت که بسیاری از سازمان‌های حوزه‌ی اجتماعی از مختصات 
اثربخش فاصله دارند. به  مفروض برای یک سازمان اجتماعی 
این  اثربخش  اجتماعی  ویژگی‌های سازمان  از  یکی  مثال  طور 
آن  در  که  خاص  حوزه‌ی  یک  در  را  فعالیت‌هایش  که  است 
ورود  از  و  دارد  نگه  متمرکز  است،  صلاحیت  و  مزیت  دارای 
به حوزه‌های مختلف پرهیز کند. با نگاهی گذرا به سازمان‌های 
حوزه‌ی اجتماعی از این منظر درمییابیم که سازمان در بیش‌تر 
موارد نه‌تنها بر یک حوزه متمرکز نیست، بلکه چنان در کشاکش 
و التهاب ورود به حوزههای گوناگون است که بعد از گذشت 
چند سال حتی بنیان‌گذار سازمان هم شک می‌کند که آیا واقعاً 
این همان سازمانی است که ایجاد کرده یا نه. از این‌رو است که 
مدرسه‌سازی،  در حوزه‌ی  نیستند سازمان‌هایی که هم‌زمان  کم 
و  ترجمه  تحصیلی،  حمایت  ایتام،  به  کمک  درمانگاه،  ساخت 
چاپ و نشر کتاب و غیره فعالیت می‌کنند و این‌گونه است که 
بسیاری از سازمان‌های حوزه‌ی اجتماعی به واقع نمی‌دانند چه 
کاری را باید برای چه گروهی و از چه طریقی انجام دهند؛ به بیان 
دیگر یعنی اجزای کلیدی یک بیانیه‌ی مأموریت متمرکز مفقود 

است. سایر اجزای یک سازمان اجتماعی موفق، از جمله هیات 
مدیره‌ی متعهد، آگاه و مسئول، تأمین منابع مالی پایدار، تعریف 
نظریه‌ی تغییر معتبر برای تمامی اقدامات و مداخلات سازمان، 
استفاده از تیم اجرایی پرانگیزه و حرفه‌ای متشکل از نیروهای 
با چالش‌های بسیاری مواجهند.  نیز هریک  یا موظف  داوطلب 
فقدان هریک از این اجزا سازمان را از اثرگذاری و موفقیت دور 
می‌کند. بسیار بعید است چنین سازمانی بتواند در خلق ارزش 
اجتماعی به موفقیت و اثربخشی پایداری دست یابد. در سطح 
تحلیل فردی به سراغ افرادی می‌رویم که در نقش کمک‌کننده 
انگیزه‌ها  با  نیروی داوطلب و غیره که هریک  و حامی مالی و 
به  و  می‌روند  اجتماعی  حوزه‌ی  سازمان‌های  سراغ  به  دلایلی  و 

اصطلاح مرسوم »مشارکت« می‌کنند. 
اتفاق  خلاء  در  نوع‌دوستانه  کنش  که  این‌جاست  مهم  موضوع 
مشارکت  در خصوص  افراد  نگرش‌های  و  ارزش‌ها  و  نمی‌افتد 
اجتماعی به شدت بر نوع کنش نوع‌دوستانه اثر می‌گذارد. شناخت 
ارزش‌ها و نگرش‌های ما ایرانیان در این خصوص می‌تواند یکی 
سازمان‌های  بیش‌تر  اثربخشی  سمت  به  تحول  مسیرهای  از 
اجتماعی باشد؛ به طور مثال در مرحله‌ی نخست بدانیم ما ایرانیان 
چگونه  می‌کنیم.  کمک  توسعهای  اقدام  یا  فعالیت  نوع  چه  به 
یا  ماست  عمل  ملاک  دوست  یک  توصیه‌ی  می‌کنیم؟  کمک 
این‌که ابتدا اساس‌نامه، برنامه‌های راه‌بردی، گزارش‌های عملکرد 
و مالی سازمان را چک می‌کنیم و سپس تصمیم می‌گیریم که 
منابع محدودمان را به کدام سازمان هدیه دهیم؟ ذکر این مثال 
خالی از لطف نیست: گزارشی در سال ۲۰۱۳ مبتنی بر نتایج 
سنین  در  بزرگ  مالی  حامی  سیصدوده  از  ملی  نظرسنجی  یک 
بیست‌ویک تا چهل در آمریکا نشان می‌دهد که نیکوکاران جوان 
و ثروتمند با نسل قبل خود، والدین، پدربزرگ و مادربزرگ خود 
متفاوتند. آن‌ها می‌خواهند مطمئن شوند که کمک‌هایشان به خلق 
تأثیرات قابل‌اندازه‌گیری می‌انجامد. در نظر آن‌ها »نسل‌های قبل 
یا در پاسخ به چشم‌داشت‌های اجتماعی  عمدتاً برای دیده‌شدن 
کمک می‌کردند؛ در حالی که آن‌ها خود را در وهله‌ی اول و بیش 
از هرچیز بر تأثیرگذاری متمرکز می‌دانند. »آن‌ها می‌خواهند تأثیر 
استراتژی،  هر  ببینند...  را  کارشان  نتایج  می‌خواهند  بگذارند... 
باشد یا جدید‌ــ  ‌ـفرقی نمی‌کند قدیمی  ابزاری را ‌ــ یا  دارایی 
کم‌سو‌بودن  یا  فقدان  باشند«.  اثرگذارتر  تا  می‌گیرند  کار  به 
چنین نگرشی در سطح کنش‌گران خرد بر میزان مشارکت‌های 

اجتماعی اثر منفی به جای می‌گذارد. 
ایران  اجتماعی  فضای  بر  حاکم  نگر‌ش‌های  و  ارزش‌ها  تغییر 
مستلزم تغییر در این سه سطح است. در این صورت است که 
یا  خیریه  از  اعم  اجتماعی،  سازمان‌های  اثربخشی  به  می‌توانیم 
سازمان مردم‌نهاد در خلق تغییر اجتماعی پایدار امیدوار باشیم.  
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چالش درون تشکیلاتی نهاد مدنی در ایران■	

سخن از مشکلات درونی تشکل‌های مدنی در ایران است؛ البته 
در آغاز بگویم که فشار امنیتی بر تشکل‌های مدنی این مشکلات 

را عدیده‌تر می‌سازد که باید جداگانه به آن پرداخت.
به  آن  پرورش  و  آموزش  که  جامعه‌ای  در  مدنی  تشکل‌های 
دانش‌آموز کار جمعی دموکراتیک یا جدید آموزش نمی‌دهد، با 
معضلات زیادی روبه‌رو می‌شود، اما در فقدان این نوع آموزش 
شاه‌بیت  چراکه  کرد؛  اعلام  منتفی  را  مدنی  تشکل  نمی‌توان 
دموکراسی نه احزاب، بلکه مدنیت است که احزاب و دولت را به 

دموکراسی وادار می‌کند.
پس سرکوب آن‌چه که نهاد مدنی خوانده می‌شود یا مصادره‌ی 

آن‌ها در دستور کار حکومت‌ها قرار می‌گیرد.
با توجه به این شرایط سخت ریشه‌یابی برای درمان مشکلات 

دورنی نهاد‌های مدنی لازم است.
1. نهاد مدنی به استمرار نیاز دارد تا بتواند در بازه‌ی زمانی مناسب 
به رقابت و شراکت اعضای خود شکلی دهد تا مانع از فروپاشی 

تشکلش شود.
نیاز  رهبری  نسل  دو  تعویض  به  جاافتادن  برای  تشکل  هر   .۲
دارد که حداقل پانزده سال به طول می‌انجامد؛ چراکه تغییر نسل 

نیروسازی و توان جذب  از کادرسازی و  رهبری تشکل نشان 
نیرو از سوی آن نهاد دارد؛ اما حکومت تلاش می‌کند تشکل را 
در فشار قرار دهد تا دو اتفاق تلخ بیفتد: یا تشکل از هم ‌پاشیده 
شود یا این‌که تشکل برای ماندگاری تبدیل به جریان بسته شود؛ 
یا  رهبری  تغییر  ریسک  نمی‌تواند  ماندن  برای  تشکل  چراکه 
پذیرش افراد جدید را راحت به جان بخرد. کانون نویسندگان 
ایران، برخی تشکل‌ها یا نهضت آزادی ایران از این نوعند و با 
تشکیلاتی  بسته‌ی  گارد  به  ناچار  استقلال  برای  مقاومت  وجود 
می‌شوند. هم‌زمان حکومت هزینه‌ی عضویت در این جریان‌ها را 
هم بالا می‌برد و افراد را از نان‌خوردن، یعنی شغل ساقط می‌کند. 
فشاری که در حال حاضر به اعضای تشکل معلمان می‌آورد، از 

این نمونه است.
۳. موضوع دیگر در تشکل‌های صنفی و مدنی توجه به استقلال 
آنان است. این اسنقلال باید حفظ شود. تشکل مدنی بازوی هیچ 
جریان سیاسی‌ای نیست، بلکه دارای رابطه با تشکلات سیاسی بر 
اساس استقلال خود است. توجه به این اصل موجب می‌شود که 
امکان تاب‌آوری تشکل بیش‌تر شود؛ اگرچه امنیت آن را تضمین 
نمی‌کند، اما استقثلال و نگاه مدنی در تشکل مدنی به آن اصالتی 

می‌بخشد که اعضا را هم امیدوار می‌کند.
۴. تشکل‌های مدنی هم به قبول رقابت و هم شراکت در درون 
را خنثی  امنیتی  توطئه‌ی  تا  دارند  نیاز  میان تشکل‌ها  و  تشکل 
کنند و در عین حال موجب قدرت‌یافتن و تداوم تشکل شوند. 
امنیتی‌ها در میان تشکل‌های مدنی و در درون یک صنف میان 
آنان اختلاف می‌اندازند.  این اختلاف صنف را ضیعف و اعضا را 
دچار اختلاف و سردرگمی می‌کند. با این روش نهادهای فعال 
در درون صنف را به جان هم می‌اندازند و بعد همه‌ی این نهادها 
را هم نابود می‌کنند؛ پس باید رقابت‌پذیر بود و به سمت اهداف 
مشترکی رفت که قضاوت در میان اعضای آن صنف و جامعه 

مبنای قضاوت برای رفتار هر صنف باشد.
۵. اما هزار نکته‌ی باریک‌تر از مو این جاست. شراکت و رقابت 
صنفی  جریان  تا  شود  اساسی  اصلی  به  تیدیل  باید  نهاد  هر  در 
امکان بقا داشته باشد. درون تشکل اصل رقابت برای جانشینی 
افراد اصل باشد؛ حتی به قیمت افت‌وخیز جریان صنفی؛ چراکه 
مادام‌العمرشدن رهبری صنف به هر دلیلی رقابت  و رشد در درون 
جریان مدنی را نابود می‌کند، حیات آن تشکل را هم در بهترین 
حالت به جمع خودمانی تبدیل و ارتباط آن نهاد با جامعه را هم 

محدود می‌کند.
6. به نظر می‌رسد نهاد مدنی در ایران با موانع بیرونی و درونی 
برای پایداری مواجه است. این مقال کوتاه فتح‌بابی برای موانع 
دورنی بود که بایسته است شناخته شود تا برای رفع آن کوششی 
صورت بگیرد. رقابت‌پذیری، شریک‌پذیری، چرخش مقام مسئول 
در هر شرایطی، زمان‌دارشدن مقام و پاسخ‌گو‌بودن مسئولان نهاد 

از میانی مهمی است که می‌تواند نهاد مدنی را پایدار کند.

حقوق بشر

تقی رحمانی 
نویسنده و تحلیلگر
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سعید مدنی: سمن‌ها در ایران فقط برای بقا می‌جنگند■	

توان  و  توسعه  در  آنان  نقش  مردم‌نهاد،  سازمان‌های  اهمیت 
جمله  از  اجتماعی  آسیب‌های  حل  به  کمک‌رسانی  در  آن‌ها 
محورهایی است که در گفتگوی ماهنامه‌ی خط صلح با دکتر 
این  در  وی  شد.  مطرح  جامعه‌شناس  و  نویسنده  مدنی،  سعید 
گفتگو تاکید کرد که به باور وی، »در شرایط کنونی دولت با 
همه‌ی منابعی که در اختیار دارد  هم قادر به حل آسیب‌های 

و  است  حکم‌رانی  امر  هم  اصلی  مسئله‌ی  و  نیست«  اجتماعی 
خواهند  بازتولید  اجتماعی  مشکلات  نشود،  اصلاح  آن  تا 
و  مردم‌نهاد  سازمان‌های  تعداد  جامعه‌شناس  این  باور  به  شد. 
و  است  بسیار کم  ایران  در  انجمنی  فعالیت  به  گرایش  اصولاً 
وظیفه‌ی ‌ملی هرکسی است که به رشد و توسعه‌ی این بخش 
گفتگو  این  در  او  کند.  کمک  مدنی  جامعه‌ی  سازمان‌های  از 
امیدوار است و می‌گوید که جامعه‌ی مدنی امروز ایران بیش از 

هر زمان دیگری دچار هم‌گرایی شده‌است.

حقوق بشر

گفتگو از آزاد محمدی

عکس از انصاف نیوز
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اما تنها کم‌تر از یک هفته قبل از انتشار این شماره از ماهنامه‌ی 
خط صلح، دکتر سعید مدنی با تمام دغدغه‌ها و امیدها توسط 
انفرادی  سلول  روانه‌ی  و  بازداشت  ایران  در  امنیتی  نیروهای 

شد. 
با دکتر سعید مدنی را  مشروح گفتگوی ماهنامه‌ی خط صلح 

در زیر می‌خوانید:

سازمان‌های ■  توسعه‌ی  و  وجود  چرا  شما  نظر  به 
دارد؟ اهمیت  مردم‌نهاد 

بنابراین  مدنی‌اند؛  جامعه‌ی  از  بخشی  مردم‌نهاد  سازمان‌های 
چرا  که  دهیم  تغییر  ترتیب  این  به  را  شما  سوال  دهید  اجازه 
امکان  مدن ى جامعه‌ی  دارد.  اهمیت  مدنی  جامعه‌ی  توسعه‌ی 
مشارکت مستقیم شهروندان در تصمیم‌گیر ىو اعمال قدرت 
می‌کند. شرط  فراهم  را  زندگی  کیفیت  بالابردنِ  برا ى مردم ى
محصول  مدنیت  و  است  »مدنیت«  مدن ى جامعه‌ی  ضرور ى
خردورز ىیا رفتار مبتن ىبر خرد از سو ىمردم است؛ به این 
معنا که مردم در صورت ىوارد فرآیند زندگ ىواقع ىمی‌شوند 
که از حق اساس ىبرخوردار ىاز سعادت و نیل به خوشبخت ى
برخوردار باشند و بتوانند در تمام حوزه‌ها ىفرهنگى، سیاس ى
را  خویش  زندگ ى سازمانده ى مسئولیت  جامعه  اقتصاد ى و 
بگیرند. اصل همکار ى به عهده  با یکدیگر  مبنا ىهمکار ى بر 
باعث  یکدیگر  حقوق  به‌رسمیت‌شناختن  بر  مبتن ى آزادانه 
را  و حقوق خود  تأمین  را  منافع خود  بهتر  می‌شود شهروندان 

تضمین کنند. 
برای رسیدن به جامعه‌ی مدنی و تقویت آن، استقلال نهادهای 
مدنی از تمامیت‌خواهی نظام‌های مستقر و ارزش‌ها ىزندگ ى
است،  شهروندان  به  آن  القای  دنبال  به  تمامیت‌خواه  نظام  که 
به  رجوع  با  باید  افراد  اساس  این  بر  دارد.  اساسی  اهمیت 
ارزش‌ها ىاصیل زندگ ىپایه‌ها ىفکر ىنظام خودکامه را نقد 
دنبال  به  نظام‌های مسلط  در حالی که  دیگر  به عبارت  کنند. 
روند  خودند،  نظر  مورد  نظم  و  یکسان‌سازی، وحدت صوری 
طبیعی زندگی اجتماعی جز تکثر، تنوع و تعدد منافع نیست. از 
سوی دیگر نظام‌های مستقر اغلب تلاش می‌کنند همه‌ی نیازها 
تلاش  آن‌ها  تحقق  برای  و  تعیین  خود  را  جامعه‌  انتظارات  و 
فعال  بدون حضور و مشارکت  اما مسئله آن است که  کنند، 
جامعه، شناخت نیازها، انتظارات و مطالبه‌ی آن ممکن نیست. 
از سوی دیگر در جامعه‌ی بزرگ، متکثر و متنوع نیز نمی‌توان 
تا  باشد  به صورت فردی فرصت داشته  انتظار داشت هرکس 
انتظار  بلکه  کند،  دنبال  تنهایی  به  را  مطالباتش  و  خواست‌ها 
متنوع و  مدنی  نهادهای  در  با تشکل‌یابی  آحاد جامعه  می‌رود 

گفتگوی تفاهمی و سازنده با خودآگاهی نیاز‌ها و مطالباتشان 
را تعیین کنند و پی‌گیر تحقق آن‌ها باشند.  

جامعه‌ی مدن ىنوع ایده‏آل یک ساختار اجتماع ىاست که در 
آن شکاف بین دو لایه‌ی حکومت و ملت توسط نهادها ىمدن ى
بدون  و  نشود  حدومرز  بدون  آزاد ى و  اقتدار  تا  م‏ىشود  پر 
دگرگون ىویران‌گرِ بنیاد جامعه امکان بهبود آن ممکن شود. در 
چنین جامعه‏ا ىکه بر دو رکن اصل ى»حق« و »مردم« استوار 
حق  و  است  لازم  قوانین ى مجموعه  نظم  برقرار ى برا ى است، 
در  جامعه  سو ى از  اعطاشده  توانای ى معن ى به  نیز  شهروند  هر 
یکی  عنوان  به  مردم‌نهاد  سازمان‌های  است.  قوانین  این  قالب 
از مجموعه سازمان‌های جامعه‌ی مدنی چنین نقشی دارند و با 
تقویت قدرت در حوزه‌ی عمومی راه را برای حاکمیت مردم 

هموار می‌کنند و از این جهت اهمیت بسیار دارند. 
تعمیق ■  و  جامعه  یک  در  سمن‌ها  توسعه‌ی  نسبت 

به  می‌توانند  میزان  چه  به  چیست؟  آن  در  دموکراسی 
کنند؟ کمک  مدنی  جامعه‌ی  توانمندسازی 

که  است  اجتماعی  روابط  حوزه‌ی  از  ساختی  مدنی  جامعه‌ی 
در برابر دولت قرار می‌گیرد، اما این لزوماً به معنای تضاد و 
مقابله با دولت نیست، بلکه به معنای حوزه‌ای واسط میان فرد 
و دولت است. جامعه‌ی مدنی به این ترتیب با ایجاد مجموعه‌ای 
از نهادها، مؤسسات، تشکل‌ها، انجمن‌ها و گروه‌های غیردولتی 
خود را از مداخله و اعمال قدرت دولت آزاد می‌کند. ماردین، 
محقق برجسته معتقد است جامعه‌ی مدنی رؤیایی غربی نیست، 
بلکه میراث مشترک تمدن بشری است که در تاریخ خاورمیانه 
تأکید می‌کند که جامعه‌ی  او  نیز شواهد فراوانی دارد؛ اگرچه 
قانون و استقلال  بر حکومت  به منزله‌ی پدیده‌ای مبتنی  مدنی 
جامعه و فرد از دولت، محصول تجربه‌ی تاریخی تمدن غربی 
است. گاه جامعه‌ی مدنی را معادل کل جامعه محسوب می‌کنند، 
متفاوت  جامعه  با  کلی  شکل  به  مدنی  جامعه‌ی  که  حالی  در 
است و شهروندان در عرصه‌ی عمومی به بیان خواسته‌ها، منافع، 
اندیشه‌ها و تبادل اطلاعات می‌پردازند. این گفتگوی آزاد در 
جمله  از  مدنی،  جامعه‌ی  سازمان‌های  توسط  و  مدنی  جامعه‌ی 
سمن‌ها، نقش مهمی در تعمیق دمکراسی و توانمندسازی جامعه 

دارد.
معضلات ■  و  آسیب‌ها  حل  در  مردم‌نهاد  سازمان‌های 

باشند؟ تاثیرگذار  می‌توانند  حد  چه  تا  اجتماعی 
برای سمن‌ها سه وظیفه‌ی مهم قائل شده‌اند. اول بستری برای 
به یکدیگر کمک کنند. دوم  انسانی  اهداف  با  انسان‌ها  آن‌که 
ساختن الگوهای کوچک اما ممکن از راه‌ها برای بهبود وضعیت 
اجتماعی که می‌تواند به دولت‌ها هم ارائه شود تا آن الگوها را 
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در ارائه‌ی خدمات اجتماعی به کار گیرند و سوم سازماندهی 
مطالبه‌گری مردم و جامعه از دولت. سازمان‌های مردم‌نهاد در 
انجام هر سه فعالیت مورد اشاره می‌توانند در کنترل و کاهش 

آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی مؤثر باشند.
و ■  دولت  با  مردم  بین  پیوندی  عنوان  به  را  سمن‌ها 

وجود  آیا  توضیح  این  با  خوانده‌اند.  خصوصی  بخش 
نیست؟ دولت‌ها  از  مسئولیت  نوعی سلب  به  سمن‌ها 

جامعه،  نوسازي  و  توسعه  بـا  که  معتقدند  متفکران  اغلب 
و  طبيعي  امري  اجتماعي  نظام  و  سياسي  نظام  بين  تف كيك
ضروري است؛ به اين معنيك ه جامعه‌ی تكاملي‌افته‌ی مرکب 
واحدك اركرد،  ك كي البد  در نمی‌تواند  چندگانه  نظام‌هاي  از 
حفظ و بقا داشته باشد. از اين‌رو ادامه‌ی حيات جامعه مستلزم 
به‌رسمیت‌شناختن نظام جديد یا همان جامعه‌ی مدني در کنار 
که  جديد  نظام  این  اضافه‌شدن  با  است.  جامعه  قديم  تريكب 
عناصر  بين  روابط  دارد،  پیشین  نظامات  از  متفاوت  ماهیتی 
دگرگوني  دست‌خوش  نيز  كي ديگر  با جامعه  تشيكل‌دهنده‌ی 

مي‌شوند.
به این ترتیب جامعه‌ی دووجهی قدیم )خانواده‌-‌دولت( با ورود 
به عصر مدرن به تدریج از وجهی جدید، یعنی جامعه‌ی مدنی 
حقوقي  اقتصادي،  نظامات  وجه  هر  که  می‌شود  برخوردار  نیز 
و  بين خانواده  مدنی  واسط  دارد. جامعه‌ی  متفاوتی  و روابط 

دولت قرار مي‌گيرد.
عرصه‌هاي  بايد  است.  تضادها  و  تنش‌ها  بروز  محل  جامعه 
اجتماعيك ـه از درون آن‌ها تضادها به وجود مي‌آيد، شناسايي 
تمايلات  هگل  نظر  از  شوند.  مهار  خاص  سازوكارهاي  با  و 
بين  از  خانواده  حوزه‌ی  در  ازدواج  با  فرد  دو  خودخواهانه‌ی 
مي‌رود و با تشيكل دولت نيز افراد درك ل جامعه حل مي‌شوند، 
اما در جامعه‌ی مدني هم عوامل واگرايي اجتماعي و هم انسجام 
به منزله‌ی  اجتماعي وجود دارد. در جامعه‌ی مدني  وي گانگي 
اقتصادي  سودجويانه‌ی  تمايلات  با  انسان‌ها  اقتصادي  سيستم 
براي  لذا محلي  اقتصادي مي‌شوند و  باكي ديگر وارد مبادله‌ی 
را  مدني  جامعه‌ی  ماركس  مي‌آيد.  وجود  به  افراد  منافع  بروز 
مترادف با جامعه‌ی بورژوایي مي‌دانست. حوزه‌یك ار و زندگي 
بروز  براي  محلي  هرچند  ماركس  نظر  به  مدني  جامعه‌ی  يا 
كـنش‌هاي اجتماعي مشتر كاست، در آن طمع، خودخواهي 
مدني  جامعه‌ی  حوزه‌ی  اين‌رو  از  است.  حاكم  نيز  استثمار  و 
اقليت  سلطه  اعمال  براي  محلي  دولت  حـوزه‌ی  مانند  نيز 
اشترا ك در  است.  بـدون سرمايه  اكثريت  بر  صاحب سرمايه 
با مارکس، گرامشي نيز جامعه‌ی مدني را فضايي براي جدال 
طبقات اجتماعي باكي ديگر مي‌داند، با اين تفاوتك ه به نظر 

گرامشي مبارزه‌ی طبقاتي در جامعه‌ی مدني فقط بر سر تصرف 
بلكه  نيست،  توليد  نيروهاي  دراختيارگرفتن  دولتيي ا  قدرت 
بر ساير  ايدئولوژي و ارزش‌هاي طبقه‌ی حاكم  بر سر تحميل 

طبقات نيز است.
با  مواجهه  نحوه‌ی  انتخاب  برای  دولت  تصمیم  مهم  مسئله‌ی 
جامعه‌ی مدنی است. دولت می‌تواند جامعه‌ی مدنی را به عنوان 
شریک خود در توسعه‌ی برگزیند یا آن را رقیب و مانع خود 
بداند، زیرا در نهایت باید قدرت متمرکز خود را با آن تقسیم 
نيـروي  از  است  ممکن  مدني  جامعه‌ی  سامان‌دهي  برای  کند. 
پليس، تشيكل نهادهاي صنفي، قانون‌گذاري وك سب رضايت 
مردمي سود جستك ه در مورد آن‌ها توافق وجود ندارد. اغلب 
جامعه‌ی  و  دولت  منافع  و  خواست‌ها  بین  تضاد  نظریه‌پردازان 
نقش دولت  دلیل  به همین  و  دانسته‌اند  اجتناب‌ناپذیر  را  مدنی 
در شکل‌گیری و قوام جامعه‌ی مدنی را مورد بحث قرار داده‌اند.

یک  وجود  به  معطوف  عمدتاً  مدنی  جامعه‌ی  درباره‌ی  مباحث 
به  گزاره  این  اما  است،  جامعه  و  دولت  بین  واسط  طبقه‌ی 
به  تغییر شده و طبقه‌ی واسط  تدریج دست‌خوش دگرگونی و 
جامعه‌ی  از  معنا  این  یافته.  گسترش  و  بسط  واسط  جامعه‌ی 
فرهنگی،  طبقاتی، صنفی،  تنوع  و  تکثر  پذیرش  مستلزم  مدنی 
این  حال  عین  در  است.  جامعه  این  درون  اجتماعی  و  سیاسی 
از دولت  استقلال کامل جامعه‌ی مدنی  مفهوم مستلزم پذیرش 
است؛ موضوعی که کم‌تر در مورد اصل آن مجادله است، اما در 
مورد امکان آن، به ویژه در کشورهای در حال توسعه و بالاخص 
در ایران اما و اگرهای فراوان دارد؛ بنابراین در یک جمع‌بندی 
نتیجه گرفت که:  از دیدگاه‌ها درباره‌ی جامعه‌ی مدنی می‌توان 
اولاً بر خلاف انتظار یا ادعای برخی افراد دولت‌ها عامل اصلی 
شکل‌گیری جامعه‌ی مدنی نیستند؛ اگرچه می‌توانند مقوم یا مانع 
شکل‌گیری آن باشند. دولت‌های توسعه‌گرا عموماً نقش و اهمیت 
ویژه‌ای برای مشارکت جامعه‌ی مدنی در فرآیند توسعه قائلند و 
از تقویت جامعه‌ی مدنی استقبال می‌کنند، اما هرگز برای تسلط 
بر آن تلاش نمی‌کنند، زیرا آن را از حیض انتفاع ساقط می‌کند. 
ثانیاً شکل‌گیری جامعه‌ی مدنی از درون جامعه و خودجوش آغاز 
می‌شود و در یک پروسه‌ی منطقی متناسب با ساخت سیاسی، 
ثالثاً  می‌یابد.  ادامه  قانونی  نهادهای  نقش  و  سیاسی  فرهنگ 
نقش نخبگان جامعه در تکوین جامعه‌ی مدنی از اهمیت بسیار 
برخوردار است. به گفته‌ی هانتینگتون: »تجربه‌های تاریخی نشان 
می‌دهد که ترقی و تعالی یا سقوط و فروپاشی هر مملکتی به نقش 
نخبگان سیاسی وابسته است و اندیشه و تفکر آن‌ها در اجرای 
خواست‌های  تحقق  چگونگی  و  اجتماعی  و  سیاسی  برنامه‌های 

مردم به میزان تعیین‌کننده و سرنوشت‌سازی مؤثر است.
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به کشور خودمان برسیم. در ایران سمن‌ها تا چه حد ■ 
دارند؟ نقش  همه‌جانبه  توسعه‌ی  بحث  در 

تقریباً هیچ؛ زیرا هنوز سمن‌ها از نظر کمی و کیفی مستعد آن 
نیستند تا چنین نقش بزرگی را عهده‌دار شوند. جامعه‌ی مدنی 
می‌جنگند  بقا  برای  حاضر  حال  در  سمن‌ها  هم‌چنین  و  ایران 
این‌که  انتظار  بنابراین  شدنند؛  توانمند  برای  تلاش  حال  در  و 
نقش جدی در توسعه‌ی همه‌جانبه داشته باشند، مطابق واقعیت 
آن‌ها نیست؛ اما می‌توانند ناظران خوبی باشند و بر دولت‌ها و 
نظام‌های سیاسی نظارت داشته باشند و آن‌ها را دیده‌بانی کنند.

حل ■  به  قادرند  ایران  در  سمن‌ها  میزان  چه  تا 
آنان  راه  موانع سر  برسانند؟  اجتماعی کمک  آسیب‌های 

چیست؟
همان‌طور که در سوالات قبلی گفتم، نباید انتظار داشت سمن‌ها 
همه یا بخش اعظم بار کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی را 
عهده‌دار شوند. اصلًا در شرایط کنونی دولت با همه‌ی منابعی 
که در اختیار دارد  هم قادر به حل آسیب‌های اجتماعی نیست، 
و  فقر  و  اعتیاد  از  اعم  مشکلات  این  بروز  اصلی  علت  زیرا 
نابرابری و خودکشی و سرقت و قتل ساختار حکم‌رانی است و 
تا آن اصلاح نشود، دایماً مشکلات اجتماعی بازتولید می‌شوند؛ 
و  می‌کنند  خدمت  امکاناتشان  و  منابع  حد  در  سمن‌ها  البته 
مداخلات  به  ناچار  دولت‌ها  تا  می‌کنند  مطالبه‌گری  جمله  از 

جدی‌تر شوند.
غیرمؤثری ■  مردم‌نهاد  سازمان‌های  با  ایران  در  ما 

هیچ  و  شده  ثبت  آن‌ها  نام  تنها  که  داریم  سروکار 
چنین  چرا  شما  نظر  به  ندارند.  اجرایی  کارکرد 
مشخصی  هدف‌گذاری  آیا  دارند؟  وجود  سازمان‌هایی 
آمارسازی  وجه  در  نهادها  این  برای  حاکمیت  سوی  از 

وجود دارد؟
سازمان‌های مردم‌نهاد به دلایل متفاوتی فعال یا منفعلند. برخی 
اساساً دولت‌ساخته‌اند و منبعی برای انتقال رانت که البته تعداد 
سیاسی  نظام  در  رانت  انتقال  روزنه‌های  نیست.  زیاد  آن‌ها 
مسیر  این  از  نیست  نیاز  که  است  وسیع  و  گسترده  آن‌چنان 
وجود  از  مواردی  که  نیست  انکار  جای  البته  اما  شود،  عمل 
این نوع سمن‌ها گزارش شده، اما دسته‌ی بزرگ‌تری به دلیل 
منابع محدود یا عدم توانایی در تأمین منابع، به ویژه در دوران 
پاندمی کرونا یا به دلیل رکود اقتصادی قادر به فعالیت نیستند. 
بخش دیگری نیز از دانش لازم برای فعالیت برخوردار نیستند 

و باید توانمند شوند.  
در ■  مردم‌نهاد  سازمان‌های  تعداد  آیا  شما  نظر  به 

نسبت جمعیت کشور کافی است؟  به  ایران 

کم  بسیار  ایران  در  مردم‌نهاد  سازمان‌های  تعداد  هنوز  اصلًا! 
است و اصلًا گرایش به فعالیت انجمنی در ایران بسیار پایین 
می‌تواند،  هرکس  ملی  وظیفه‌ی  یک  عنوان  به  بنابراین  است؛ 
باید به رشد و توسعه‌ی این بخش از سازمان‌های جامعه‌ی مدنی 

کمک کند.
ایران ■  در  اخیر  دهه‌ونیم  دو  در  دوره‌ای  چه  در 

چه  را  آن  دلیل  داشته‌اند؟  را  فعالیت  بیش‌ترین  سمن‌ها 
می‌دانید؟

را  مدنی  جامعه‌ی  شکل‌گیری  صاحب‌نظران  اغلب  اگرچه 
موکول به شکل‌گیری دولت مدرن از یک‌سو و تفکیک جامعه 
و دولت برای ورود به دوره‌ی معاصر می‌دانند، اما اگر با تعریف 
تلاش  که  بدانیم  نیروهایی  شامل  را  مدنی  جامعه‌ی  گرامشی 
تأثیر قرار  ارزشی تحت  لحاظ معنایی و  از  را  کرده‌اند جامعه 
دهند، در این صورت می‌توان یادآور شد که تا پیش از مشروطه 
به  فکری،  و  اجتماعی  نهادهای  قالب  در  متفاوتی  جریان‌های 
ویژه دینی و مذهبی چنین کرده‌اند. نظام سیاسی ایران قبل از 
موروثی  ساختار  در  داشت.  موروثی  الگویی  مشروطه  انقلاب 
نداشت؛  مردم وجود  و  شاه  بین  متقابل  تعهد  و  قانون  قدرت، 
مملکت  و  نداشت   مردم  قبال  در  تعهدي  هیچ‌گونه  شاه  یعنی 
مکلف  شاه  مقابل  در  همه  می‌آمد.  به حساب  شاه  وسیع  ملک 
و موظف بودند و شاه ذي‌نفع و صاحب حق به شمار می‌آمد. 
چنین  نیز  بیست  و  نوزده  قرن  در  قاجار  حکومت  ساختار  در 
وضعیتی حاکم بود. شاه می‌توانست نظر شخصی خود را بر کل 
کشور اعمال کند و نسبت به هر چیزي مدعی باشد. هیچ‌چیز 
اعم از قانون، سنت و تعهد نوشته یا نانوشته‌اي وجود نداشت 
که بتواند قدرت شاه را محدود کند. در چنین ساختاری توزیع 
قدرت و مناصب کشوري و لشکري نه براساس میزان تخصص 
و شایستگی افراد، بلکه بر اساس دیگر ویژگ‌ هاي این نظام 
سیاسی، از جمله روابط خویشاوندي و میزان نزدیکی به منبع 
قدرت صورت می‌گرفت. شاه بالاترین مرجع قضایی کشور نیز 
شناخته می‌شد. در چنین ساختاری ایجاد و شکل‌گیری جامعه‌ی 
این وجود در همین  با  بود.  ناممکن  به مفهوم مدرن آن  مدنی 
شرایط نیروهای سیاسی و اجتماعی هم بودند که ادعای استقلال 
از دولت را داشتند و با کمی تساهل می‌توان آن‌ها را جامعه‌ی 
مدنی سنتی ایران نامید. بر این اساس جامعه‌ی مدنی سنتی در 
بازار،  و  قاجار شکل گرفت. علما  حوزه‌ی عمومی در دوره‌ی 
عناصر  محلی  گروه‌های  و  عشیره‌ای  گروه‌های  روشن‌فکران، 
جامعه‌ی مدنی را در آن دوره تشکیل می‌دادند. این نیروها در 
زورخانه‌ها  قهوه‌خانه‌ها،  جمله  از  تجمع،  مکان‌های  یا  پاتوق‌ها 
و مساجد تجمع می‌کردند، محافل خاص خود شامل گروه‌ها، 
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انجمن‌ها، طایفه‌ها و احزاب را داشتند، مطبوعات در این دوره 
نهادها و سازمان‌های مدنی رسمی و  گسترش یافتند و برخی 

غیررسمی تأسیس شدند. 
از دوران قاجار مذهب توانسته بود جامعه‌ی مدنی را به تسلط 
خود درآورد و در میان گفتمان‌های دیگر دست‌بالا را پیدا کند؛ 
در نتیجه تثبیت نظام معنایی و تسلط مذهب در جامعه‌ی مدنی 
سبب شده بود تا زبان‌ها، نمادها و نشانه‌ها، مراسم و آیین‌ها، 
نهادهایی مانند مساجد و حسینیه‌ها، آموزش و مکتب‌خانه‌ها و 
غیره عمل مشترک را در راستای جهان‌بینی خاصی امکان‌پذیر 
کنند. این قدرت و نفوذ موجب شد تا نظام مستقر نیز تحت 
به عنوان گفتمان غالب قرار گیرد.  نفوذ و هژمونی روحانیت 
شاید بتوان نهضت تنباکو را هم در همین چارچوب توضیح داد 

و تبیین کرد.
با وقوع انقلاب مشروطه و تدوین اولین قانون اساسی کشور 
در  که  طوري  به  کرد؛  تغییر  زیادي  حدود  تا  وضعیت  این 
بسیار  کشور  امور  در  شاه  اختیارات  مشروطه  سلطنتی  نظام 
محدود شد و مجلس و عدالت‌خانه تأسیس شدند و با تفکیک 
به  تا حدودي  مرجع حل مشکلات  عنوان  به  قانون  قوا  نسبی 
وقوع  با  دوره  همین  در  این  بر  علاوه  شد.  شناخته  رسمیت 
شهرنشینی،  گسترش  جمله  از  دیگر،  مهم  تغییرات  برخی 
تداوم  و  صنعت  بخش  شکل‌گیری  عمومی،  آموزش  افزایش 
روند صنعتی‌شدن کشور، تغییرات در قشربندی‌های اجتماعی 
و  شکل‌گیری  امکان  متوسط  طبقه‌ی  شکل‌گیری  ویژه  به  و 
تقویت جامعه‌ی مدنی بیش از گذشته فراهم آمد. وقوع انقلاب 
بود  جدیدی  نیروهای  حاصل کشمکش  خود  اگرچه  مشروطه 
دین  نهاد  با  منازعه  و  رقابت  وارد  هژمونی  کسب  برای  که 
نیروهای  ورود  امکان  حال  عین  در  بودند،  شده  روحانیت  و 
جدیدی را نیز در جامعه‌ی مدنی فراهم کرد. به این ترتیب دو 
نیروی سنتی و تجدد با دو گفتمان تعبد و تعقل وارد منازعه‌ی 
صدساله‌ای شدند که سرنوشت امروز ما را نیز این منازعه رقم 
زد؛ البته صورت‌بندی جامعه‌ی مدنی ایران پس از مشروطه به 
چپ،  گفتمان  دوره  همین  در  است.  این  از  پیچیده‌تر  مراتب 
اعم از مارکسیستی و سوسیالیستی توانست در مقاطعی رقیب 
گفتمان  این‌که  کما  باشد؛  سنتی‌-‌مذهبی  گفتمان  برای  مهمی 
ملی نیز همواره، به ویژه در دوره‌ی نهضت ملی نفت و پس از 
آن توانست بخشی از جامعه‌ی مدنی را به تصرف خود درآورد. 
در تمامی این دوران نیروهای مورد اشاره هریک تلاش کردند 
با افسون‌زدایی از اندیشه‌ها و ایدئولوژی‌ها قدرت لازم را برای 

تصاحب جامعه‌ی سیاسی یا دولت فراهم کنند.
شد.  مدرن  و  نیمه‌مدرن  سنتی،  مدنی  جامعه‌ی  این  تدریج  به 

سنتی  مدنی  جامعه‌ی  تحول  زمینه‌ی  که  عواملی  مهم‌ترین 
فضای  گسترش  از  بودند  عبار   آورد،  فراهم  را  نیمه‌مدرن  به 
نهادها  تولد  اجتماعی،  طبقات  پیچیده‌‌شدن  مجازي،  و  عمومی 
مطبوعات،  رشد  جدید،  غیردولتی  مدنی  سازمان‌هاي  و 
افزایش احزاب و گروه‌هاي سیاسی و شکل‌گیري جنبش‌هاي 
و  نهادها  حال  هر  به  بشر(.  حقوق  و  زنان  )دانشجویی،  مدنی 
سازمان‌هاي مدنی امروزي در مقایسه با دوران مشروطه هم از 

نظر تعداد و هم از نظر نوع رشد زیادي پیدا کرده‌اند.
بیست‌هزار  غیردولتی حدود  اسلامی سازمان‌هاي  در جمهوري 
نیستند.  فعال  آن‌ها  از  بسیاری  البته  که  می‌شود  زده  تخمین 
سازمان‌های جامعه‌ی مدنی در صورت برخورداری از سوگیری 
واحد به رغم وجود گفتمان‌های متفاوت می‌تواند دست‌آوردهای 
کما  باشد؛  داشته  ایران  جامعه‌ی  برای  ارزنده‌ای  و  قابل‌توجه 
اسلامی  انقلاب  و  ملی  نهضت  بزنگاه‌های مشروطه،  در  این‌که 
و  ایدئولوژیک  فکری،  مبارزه‌ی  سوق‌یافتن  با  اما  شد،  چنین 
هویتی به تعارضات تشکیلاتی و واگذاری حل مباحثه و گفتگو 
و  احزاب  سازمانی  و  تشکیلاتی  تسلط  به  گفتمان‌ها  درباره‌ی 
مسلط  قدرت  و  ضعیف‌تر  مدنی  جامعه‌ی  سیاسی  گروه‌های 

تقویت می‌شود.
هم‌گرایی شده.  دچار  زمانی  هر  از  بیش  امروز  مدنی  جامعه‌ی 
از جهت مشی شامل طیفی از رفرمیسم تا دمکراسی‌سازی در 
چارجوب‌های اصلاح‌طلبی است، بر منافع ملی تأکید می‌کند و 
بر ضرورت درون‌زا‌بودن تغییر اشتراک دارد، دمکراسی را ارج 
می‌نهد و در پی تغییر تدریجی، اهداف مرحله‌ای و پیش‌روی 
و  اجتماعی  سیاسی،  تفاوت‌های  مدنی   جامعه‌ی  است.  آرام 
حمایت  خرده‌جنبش‌ها  از  و  می‌شناسد  رسمیت  به  را  فرهنگی 
می‌کند؛ بنابراین لیاقت آن را دارد تا در ساختاری مناسب امکان 
مشارکت و انباشت همه‌ی نیروهای حاضر در آن فراهم شود. 
»جنگ  گرامشی   آن‌چه  پایان  معنای  به  هرگز  هم‌گرایی  این 
گفتگو  و  بحث  نیست.  می‌نامد،  مدنی  جامعه‌ی  در  جنبش‌ها« 
جامعه‌ی  درون  فکری‌-‌هویتی  هژمونی  کسب  برای  تلاش  و 
مدنی پایان ندارد، اما عرصه‌ی این گفتگوها و رقابت‌ها اندیشه 
به معنای  نه تشکیلات و سازمان. این هم‌گرایی حتی  است و 
ایجاد  پی  در  مدنی  جامعه‌ی  درون  گفتمان  هر  که  نیست  آن 
اجتماعی  نهادهای  دیگر  تصرف  حتی  یا  خود  ویژه‌ی  نهادهای 
با  و  چارچوب  در  می‌تواند  فعالیت‌ها  این  همه‌ی  بلکه  نباشد، 
درنظرگرفتن مصالح جامعه‌ی مدنی و اصلاحات به عنوان  یک 
کلیت انجام شود تا مانع هم‌گرایی و انباشت نیروها در مسیر 

تغییر نشود.
با تشکر از فرصتی که در اختیار خط صلح قرار دادید. ■ 
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تاریخچه‌ی سازمان‌های مردم‌نهاد و نمونه‌ی سمن‌های موفق در جهان■	

بار  سازمان‌های غیردولتی یا سازمان‌های مردم‌نهاد برای اولین 
در ماده‌ی ۷۱ منشور سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ نام برده 
شدند. در حالی که سازمان‌های غیردولتی هیچ تعریف ثابت یا 
غیرانتفاعی  مؤسسات  عنوان  به  عموماً  آن‌ها  ندارند،  رسمی‌ای 
است  ممکن  اگرچه  می‌شوند؛  تعریف  دولت  نفوذ  از  مستقل 

بودجه‌ی دولتی دریافت کند.
فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی شامل فعالیت‌های محیطی، 
اجتماعی، فرهنگی، دفاعی و حقوق بشری است، اما به آن محدود 
یا  اجتماعی  تغییرات  ترویج  برای  می‌توانند  آن‌ها  نمی‌شود. 
سیاسی در مقیاس وسیع یا بسیار محلی تلاش کنند. سازمان‌های 
غیردولتی نقش مهمی در توسعه‌ی جامعه، بهبود جوامع و ارتقای 

مشارکت شهروندان دارند.

ارائه  تعریف ساده‌ای  برای سازمان‌های غیردولتی  بانک جهانی 
و  گروه‌ها  از  بسیاری  شامل  مردم‌نهاد   »سازمان‌های  می‌کند: 
مؤسسات می‌شوند که کاملًا یا تا حد زیادی مستقل از دولتند 
مانند  تجاری؛  تا  دارند  تعاونی  یا  بشردوستانه  اهداف  عمدتاً  و 
ملی  یا  منطقه‌ای  صورت  به  سازمان‌دهی  غیربومی،  گروه‌های 
شامل  غیردولتی  سازمان‌های  روستاها.  در  عضو  گروه‌های  و 
انجمن‌های خیریه و مذهبی‌اند که بودجه‌های خصوصی را برای 
توسعه‌ بسیج می‌کنند، خدمات غذایی و تنظیم خانواده، توزیع و 
سازمان‌های اجتماعی را ترویج می‌کنند. آن‌ها هم‌چنین تعاونی‌های 
مستقل، انجمن‌های اجتماعی، انجمن‌های مصرف‌کننده‌ی آب و 

گروه‌های زنان را شامل می‌شوند.«
آن‌چه  به  نسبت  بین‌المللی  غیردولتی  سازمان‌های  حال  این  با 
معمولاً تصور می‌شود، ریشه‌های عمیق‌تری دارند. خود اصطلاح 
طریق  از  دوم  جهانی  جنگ  پایان  در  غیردولتی«  »سازمان‌های 
شروع  از  قبل  حتی  اما  شد،  رایج  متحد  ملل  سازمان  منشور 
دوران مدرن، دستورات مذهبی، گروه‌های تبلیغی، بازرگانان و 
انجمن‌های علمی در حال عبور از قاره‌ها بودند. بسیاری از آن‌ها 

مهدیه گلرو 
فعال مدنی

حقوق بشر

عکس از اولی ادوبی
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تا به امروز باقی مانده‌اند. 
تحولات  روشنگری،  آرمان‌گرایی  چارچوب  در  حال  این  با 
بود  قرن هجدهم  اواخر  در  و غرب  تماس‌های شرق  و  انقلابی 
که حوزه‌ی سازمان‌های غیردولتی دگرگون می‌شد؛ در واقع موج 
تظاهرات  تا  اعراب  قیام‌های  ‌ـاز  سال ۲۰۱۱ ‌ـ در  اعتراضات 
‌ تداعی‌کننده‌ی موج بسیار  ضدفساد هند و اشغال وال‌استریت‌ـ

عظیم سازمان‌های غیر دولتی است. 
بازیابی غرق‌شدگان در آمستردام  انجمنی برای  پس از تأسیس 
و  نجات  در  متخصص  انسانی«  »انجمن‌های   ۱۷۶۷ سال  در 
احیای قربانیان غرق‌شدن کشتی تأسیس شد. در حالی که هدف 
یک  بود،  احیا  جدید  تکنیک‌های  انتشار  انسانی«  »انجمن‌های 
سلطنتی  »انجمن  نام  به  دیگر  بشردوستانه‌ی  غیردولتی  سازمان 
جنریان« در سال ۱۸۰۳ تأسیس شد تا اطمینان حاصل کند که 

همه‌ی بیماران مبتلا به آبله به آب پاکیزه و غذا دسترسی دارند.
و  هجده  قرن  اواخر  غیردولتی  سازمان‌های  مؤثرترین  میان  در 
جهان  در  ضدبرده‌داری  گروه‌های  از  بسیاری  نوزده  قرن  اوایل 
اقیانوس اطلس در دهه‌های پس از تشکیل انجمن پنسیلوانیا برای 
امدادرسانی به سیاه‌پوستان آزاد که به ‌طور غیرقانونی در اسارت 
نگهداری می‌شدند، در سال ۱۷۷۵ تأسیس شدند. این سازمان‌ها 
نه‌تنها بر قوانین ملی مانند قانون تجارت برده‌ی بریتانیا در سال 
۱۸۰۷، بلکه بر مذاکرات بین‌المللی نیز تأثیر گذاشتند. به عنوان 
مثال لابی الغاگران به صدور اعلامیه‌های بین‌المللی درباره‌ی تجارت 

برده در کنگره‌های صلح پس از جنگ‌های ناپلئونی کمک کرد. 
تمایز است که مسئول  این  دارای  می‌توان گفت جنبش صلح 
سال  در  که  انجمنی   است.  ثبت‌شده  مردم‌نهاد  سازمان  اولین 
کسانی  از  »متشکل  کرد  ادعا  شد،  ایجاد  اسکاتلند  در   ۱۸۳۴
است که می‌خواهند زمینه‌های عادلانه‌ای برای احترام و احترام 
متقابل بیابند که صلح را گرامی می‌دارند و بر اساس اصل بزرگ 
جمع‌آوری و انتشار اطلاعاتی که تمایل به بهبود شرایط دارد، 
هم‌نوعانشان  اجتماعی  و  فردی  وضعیت  تا  کرد  خواهد  عمل 
بهبود یابد.« در همان سال جوزپه مازینی، جمهوری‌خواه ایتالیایی 
»انجمن اروپای جوان« را برای ترویج ناسیونالیسم تأسیس کرد 
و انقلابیون کمونیست »اتحادیه‌ی عدالت«، مستقر در پاریس را 

تشکیل دادند.
در حالی که اکثر انجمن‌ها عمر کوتاهی داشتند، انجمن بریتانیایی 
ضدبرده‌داری که در سال ۱۸۳۹ تأسیس شد، تا به امروز به عنوان 
ضد‌برده‌داری  که  بشر  حقوق  بین‌المللی  سازمان  قدیمی‌ترین 
این دست‌آورد  از  فراتر  انجمن   این  مانده. اهمیت  باقی  است، 
است. احساسات ضدبرده‌داری بریتانیا یکی از عوامل شکست 
دهه‌ی ۱۸۶۰  در  به‌رسمیت‌شناختن کنفدراسیون  در  وایت‌هال 

بود و نقشی در الغای برده‌داری در ایالات متحده داشت.
 به طور مشابه کنوانسیون بین‌المللی ضدبرده‌داری سازمان که در 
سال ۱۸۴۰ در لندن برگزار شد، موجی از کنگره‌های بین‌المللی 

خصوصی را برانگیخت که منجر به تأسیس سازمان‌های غیردولتی 
در بسیاری از زمینه‌ها در دهه‌های بعدی شد. ممانعت از حضور 
زنان در این رویداد هم‌چنین باعث شد تا دو تن از نمایندگان 
سال  در  موت(  لوکرتیا  و  استانتون  )الیزابت کدی  شده  حذف 
۱۸۴۸ یک کنوانسیون حقوق زنان را در فالزسنکا تشکیل دهند 

که لحظه‌ای کلیدی در توسعه‌ی جنبش حق رأی زنان بود.
دونانت،  هانری  اندازه‌ی  به  افراد  از  کمی  تعداد  حال  این  با 
سازمان‌های  توسعه‌ی  در  مهمی  نقش  سوئیسی،  بشردوست 
ایفا کرده‌اند. او در سال ۱۸۵۵ ایجاد »اتحاد جهانی  غیردولتی 
دلیل  به  که  کرد  رهبری  را  جوان«  مردان  مسیحی  انجمن‌های 
برجسته  غیردولتیِ  ملی  سازمان‌  یک  پیش‌گامانه‌اش  ساختار 
محسوب می‌شد. مشهورتر از آن، پس از مشاهده‌ی کشتار نبرد 
»سولفرینو« در سال ۱۸۵۹ دونانت در سال ۱۸۶۳ به تأسیس 
جنبش صلیب سرخ برای ارائه‌ی کمک‌های بی‌طرف به مجروحان 

درگیری پرداخت.
تعداد و تنوع سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی در دوره‌ای بین 
دهه‌ی ۱۸۷۰ تا جنگ جهانی اول به موازات انقلاب صنعتی دوم 
گسترش زیادی یافت. در میان بیش از چهارصد نهادی که در 
این زمان تأسیس شد، سازمان‌هایی بسیار متنوع هم‌چون اتحاد 
شورای  حیوانات،  از  حمایت  برای  جهانی  لیگ  جهانی،  علمی 
کارگری،  اتحادیه‌های  بین‌المللی  فدراسیون  زنان،  بین‌المللی 
اتحاد بین‌المللی تعاون، کمیته‌ی بین‌المللی المپیک بودند و دفتر 

سوسیالیست بین‌المللی وجود داشت.
دست‌آوردهای سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی در دهه‌های قبل 
از جنگ شامل کمپین‌های موفقیت‌آمیز برای معاهدات جدید، 
کپی‌رایت  با  رابطه  در  هنری  و  ادبی  بین‌المللی  انجمن  مانند 
بین‌المللی و فدراسیون بین‌المللی لغو در رابطه با قاچاق جنسی 
بود. علاوه بر این گروه‌های زنان در انتشار فعالیت‌های حق رأی 

در سراسر جهان بسیار مهم بودند.
از میان نقش‌های متنوعی که سازمان‌های غیردولتی ایفا می‌کنند، 
شش مورد زیر را می‌توان به ‌عنوان مهم‌ترین اهداف این سازمان‌ها 

که در منشور سازمان ملل نیز به آن اشاره شده، برشمرد:
1. توسعه و بهره‌برداری از زیرساخت‌ها:

را  زمین  می‌توانند  جامعه  بر  مبتنی  تعاونی‌های  و  سازمان‌ها 
خریداری، تقسیم و توسعه دهند، مسکن بسازند، زیرساخت‌ها را 
فراهم کنند و زیرساخت‌هایی مانند چاه‌ها یا توالت‌های عمومی 
کنند.  نگهداری  و  اداره  را  جامد  زباله‌ی  جمع‌آوری  خدمات  و 
آن‌ها هم‌چنین می‌توانند مراکز تأمین مصالح ساختمانی و سایر 
شرکت‌های اقتصادی مبتنی بر منافع  جامعه را توسعه دهند. در 
بسیاری از موارد آن‌ها به کمک فنی یا مشاوره از سازمان‌های 

دولتی یا سازمان‌های غیردولتی سطح بالاتر نیاز دارند.
2. حمایت از پروژه‌های نوآوری، نمایشی و آزمایشی:

سازمان‌های غیردولتی این مزیت را دارند که مکان‌های خاصی را 
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برای پروژه‌های نوآورانه انتخاب می‌کنند و از قبل مدت زمانی 
از پروژه حمایت خواهند کرد، مشخص می‌کنند. هدف  را که 
این  در  از کاستی‌هایی است که دولت‌ها  برخی  بر  غلبه  اصلی 
زمینه با آن مواجهند. سازمان‌های غیردولتی هم‌چنین می‌توانند 
می‌توانند  زیرا  باشند،  بزرگ‌تر  دولتی  پروژه‌های  پایلوت‌های 

سریع‌تر از بوروکراسی دولتی عمل کنند.
۳. تسهیل ارتباطات:

استفاده  بین‌فردی  ارتباط  روش‌های  از  غیردولتی  سازمان‌های 
طریق  از  و  می‌کنند  مطالعه  را  درستی  ورود  نقاط  و  می‌کنند 
آن اعتماد جامعه‌ را که می‌خواهند از آن بهر‌مند شوند، به دست 
امکان‌سنجی  درباره‌ی  خوبی  ایده‌ی  هم‌چنین  آن‌ها  می‌آورند. 
برای  نقش  این  اهمیت  دارند.  می‌دهند،  انجام  که  پروژه‌هایی 
با سطوح  دولت این است که سازمان‌های غیردولتی می‌توانند 
درباره‌ی  اطلاعاتی  و  کنند  برقرار  ارتباط  دولت  سیاست‌گذار 
در  مردم  فرهنگی  ویژگی‌های  و  نگرش‌ها  قابلیت‌ها،  زندگی، 

سطح محلی به دولت بدهند.
سازمان‌های غیردولتی می‌توانند ارتباطات از بین مردم به سوی 
دولت و از سوی دولت به سمت پایین با مردم را تسهیل کنند. 
ارتباط به سمت بالا شامل اطلاع‌رسانی به دولت درباره‌ی آن‌چه 
می‌کنند،  احساس  و  می‌دهند  انجام  می‌کنند،  فکر  محلی  مردم 
است؛ در حالی که ارتباط به سمت پایین اطلاع‌رسانی به مردم 
محلی درباره‌ی آن‌چه دولت در حال برنامه‌ریزی و انجام است، 
به  برای  هم‌چنین  غیردولتی  سازمان‌های  می‌شود.  محسوب 
بین  شبکه‌سازی  و  افقی  صورت  به  اطلاعات  اشتراک‌گذاشتن 
سازمان‌های دیگر که کار مشابهی انجام می‌دهند، در موقعیت 

منحصربه‌فردی‌اند.
۴. کمک فنی و آموزش:

یک  می‌توانند  غیردولتی  سازمان‌های  و  آموزشی  مؤسسات 
ظرفیت آموزشی و کمک فنی ایجاد کنند و از آن برای کمک 
به افزایش دانش و مهارت گروه‌های کم‌برخوردار استفاده کنند.

۵. تحقیق، پایش و ارزش‌یابی:
فعالیت‌های نوآورانه باید به دقت مستند و به اشتراک گذاشته 
نتایج  به‌اشتراک‌گذاری  امکان  مؤثر  مشارکتی  نظارت  شوند. 
می‌کند.  فراهم  پروژه  کارکنان  با  هم‌چنین  و  مردم  خود  با  را 
پروژه‌های  اطلاعات  به  دسترسی  امکان  و  وقت  مردم  همه‌ی 
عظیم اقتصادی را ندارند و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند این 

اطلاعات را در اختیار مردم قرار دهند.
6. حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر:

فقرا  مدافع  یا  سخن‌گو  غیردولتی  سازمان‌های  موارد  برخی  در 
و  سیاست‌ها  بر  آن‌ها  جانب  از  تا  می‌کنند  تلاش  و  می‌شوند 
برنامه‌های دولت تأثیر بگذارند. این ممکن است از طرق مختلفی 
انجام شود؛ از پروژه‌های نمایشی و آزمایشی گرفته تا مشارکت در 
مجامع عمومی و تدوین خط مشی‌ها و برنامه‌های دولتی تا انتشار 

سازمان‌های  بنابراین  فقرا؛  موردی  مطالعات  و  تحقیقات  نتایج 
غیردولتی از حامیان فقرا تا مجریان برنامه‌های دولتی نقش دارند. 
به موارد ذکر‌شده در منشور سازمان ملل سازمان‌های  توجه  با 
مردم‌نهاد می‌توانند در طیف وسیعی از فعالیت‌ها مشارکت داشته 
سه  به  غیردولتی  سازمان‌های  جهان  سرتاسر  در  امروزه  باشند. 

طریق کلیدی به ایجاد و تقویت دموکراسی کمک می‌کنند:
اول، سازمان‌های غیردولتی با افزایش آگاهی افراد به حقوق خود 
باعث افزایش احترام شهروندان  به حق خود و سایر شهروندان 
می‌شوند. پس از آگاهی از حقوق خود برای اعمال آزادی بیان 
تجمع و تشکل ایجاد و از طریق آن‌ها برای دموکراسی مشارکتی 

تلاش می‌کنند.
دلیل  به  را  غیردولتی  سازمان‌های  غیردموکراتیک  دولت‌های 
خدمات اساسی آن‌ها برای ایجاد آگاهی و قدرت در شهروندان 
دوست ندارند؛ هرچند اطمینان دارند این سازمان ها به نفع عموم 

عمل می‌کنند.
آن‌ها به مردم کمک می‌کنند که مراقب باشند تا سیاست‌مداران 
نگذارند.  پا  زیر  را  قانون  یا  نکنند  پول عمومی سوءاستفاده  از 
آن‌ها به مردم کمک می‌کنند تا سازماندهی شوند و نظرات خود 
را به نمایندگان اعلام کنند. طومارها یا اعتراضات مسالمت‌آمیز 
را سازمان‌دهی می‌کنند و زمانی که دولت‌ها می‌خواهند حقوق 

شهروندان را پایمال کنند، آن‌ها را به دادگاه می‌کشانند.
دولت‌ها سه تاکتیک رایج برای نابود‌کردن این سازمان‌ها  دارند: 
اول، تلاش برای از بین‌بردن آبروی آن‌ها نزد مردم با متهم‌کردن 
آن‌ها به غیرمیهنی و غیردموکراتیک‌بودن. دوم، برداشتن بودجه‌ی 
دولتی و سخت‌ترکردن دریافت کمک‌های مالی از خارج. سوم، 
آزار و اذیت آن‌ها از طریق تحقیقات جنایی یا مالیاتی به اتهامات 

ساختگی.
امکان  باشد  بیش‌تر  سازمانها  این  تنوع  جامعه  یک  در  هرچه 
برخورداری مردم از امکانات بیش‌تر خواهد شد و به دلیل افزایش 
شفافیت بین مردم و دولت از طریق این سازمان‌ها اعتماد عمومی 
در سطح دولت‌-‌ملت و هم‌چنین اعتماد عمومی جامعه افزایش 

خواهد یافت.
به همین دلیل است که امروزه دولت در بسیاری از کشورهای 
توسعه‌یافته شهروندان را به تشکیل، عضویت و  حضور در این 
سازمان‌ها  این  افزایش  فواید  چون  می‌کند،  تشویق  سازمان‌ها 

هم‌زمان برای دولت و جامعه خواهد بود.

پانوشت‌ها:
 1-Abstracted from - Cousins William, "Non-Governmental  

 Initiatives" in ADB, The Urban Poor and- Basic Infrastructure

 Services in Asia and the Pacific. Asian Development Bank,

.Manila, 1991

2-How the World Bank works with Non-Governmental Or-

.ganizations. The World Bank, 1990
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معرفی کتابِ »بررسی راه‌های جذب و نگهداشت ■	
سرمایه‌ی انسانی داوطلب در سازمان‌های مردم‌نهاد«

کتاب بررسی راه‌های جذب و نگهداشت سرمایه‌ی انسانی داوطلب 
مهم‌ترین  از  یکی  به  پرداختن  هدف  با  مردم‌نهاد  سازمان‌های  در 

چالش‌های سازمان‌های مردم‌نهاد در ایران که به‌واقع دغدغه‌ی 
جذب و همکاری درازمدت با نیرو‌های داوطلب است، توسط 
»بنیاد توسعه‌ی کارآفرینی زنان و جوانان )هم‌زی(« تدوین و 
انتشارات روشنگران و مطالعات زنان نیز اخیراً آن را منتشر 
کرده است. در مقدمه‌ی کتاب، کار داوطلبانه این‌گونه تعریف 
شده: »هرنوع فعالیت آزادانه به نفع گروه و یا جامعه‌ای بدون 
انتظار و چشم‌داشت مادی و با هدف بهبود زندگی افراد جامعه.« 
پرسش  یک  با  ده‌ساله  حدوداً  پژوهشی  حاصل  کتاب،  این 
شفاف است: چطور می‌توان نیرو‌های داوطلب را در سازمان‌ها 
جذب کرد و چطور می‌توان آن‌ها را نگه داشت؟ با هدف یافتن 
پاسخ‌هایی قابل اعتنا برای این پرسش بنیادین، پژوهشگران 
ایران  در  به سراغ ۱۵ سازمان مردم‌نهاد و خیریه  این کتاب 
رفته و با مدیران و نیرو‌های داوطلبشان بیش از ۸۰ مصاحبه‌ی 
علمی ترتیب دادند تا انتظارات هر دو طرف را بسنجند و به 
»جمعیت  برسند.  سازمان‌ها  در  داوطلبان  ماندن  باقی  دلایل 
گمنام«،  معتادان  »انجمن  محک«،  »مؤسسه‌ی  علی«،  امام 

»بنیاد نیکوکاری رایحه«، »مؤسسه‌ی خیریه‌ی دهش‌پور«، »انجمن 
کتاب  رعد«، »شورای  نیکوکاری  »مجتمع  کارآفرین«،  مدیر  زنان 
با  مبارز  زنان  »جمعیت  کودکان«،  از  حمایت  »انجمن  کودک«، 
آلودگی محیط‌زیست«، »بنیاد خیریه‌ی امید مهر«، »بنیاد نیکوکاری 
آل‌یاسین«، »جمعیت خیریه‌ی امام حسن مجتبی«، »موسسه‌ی اسلامی 
خیریه‌ی قائمی تهران« و »جامعه‌ی یاوری فرهنگی« نام ۱۵ سازمان 
مردم‌نهاد و خیریه‌ای است که در این پژوهش مشارکت داده شده‌اند.
و  مردم‌نهاد  سازمانی  جوانان،  و  زنان  کارآفرینی  توسعه‌ی  بنیاد 
این  وبسایت  شده.  تأسیس   ۱۳۸۴ سال  در  که  است  غیرانتفاعی 
ترویج  با هدف  بنیاد[  »]این  تعریف کرده:  را چنین  اهدافش  بنیاد 
و توسعه کسب‌وکار و کارآفرینی در بین زنان، جوانان، نوجوانان 
و سازمان‌های مردم‌نهاد محلی، و نهادسازی در گستره‌ی جغرافیایی 
خصوص  )به  کم‌برخوردار  مناطق  ترجیحی  اولویت  با  ایران 
سیستان‌وبلوچستان، خوزستان، و خراسان جنوبی( فعالیت می‌کند. 
توانمندسازی،  ماموریت  این  انجام  برای  بنیاد  رویکردهای کلیدی 
تسهیل‌گری و حمایت‌گری است. بنیاد توسعه‌ی کارآفرینی زنان و 
جوانان برای تحقق این ماموریت از طریق آموزش، پژوهش، مشاوره 

و ترویج عمل می‌کند.« 
بنیاد  مدیرعامل  و  پایه‌گذار  سابقه،  پر  مدنی  فعال  صابر،  فیروزه 

توسعه‌ی کارآفرینی زنان و جوانان است و در نشستی که اخیراً جهت 
رونمایی از کتاب فوق‌الذکر با حضور برخی از مدیران و نیروهای 
داوطلب سازمان‌های مردم‌نهاد در تهران برگزار شد، فعالیت داوطلبانه 
را به دو بخش »کار داوطلبانه« و »کمک داوطلبانه« تقسیم و گفت: 
»در سال ۲۰۲۱، ایران در کمک مالی داوطلبانه رتبه‌ی ۲۳ را داشته، 
ولی در کار داوطلبانه رتبه ۹۳ را داشته است، پس نتیجه می‌گیریم که 
در ایران هنوز کار داوطلبانه پا نگرفته است. وقتی ما در یک سازمانی 
کار داوطلبانه می‌کنیم، برایمان نگاه تشکیلاتی شکل می‌گیرد. این 
باعث می‌شود که در چنین فضایی مشارکت اجتماعی بیش‌تری رخ 
دهد و وقتی مشارکت اجتماعی بالا برود، توسعه اجتماعی رخ می‌دهد 
و این یک چرخه‌ی مثبت است. در جامعه‌ای که انحصار‌ها و 
اجتماعی کم می‌شود و در  باشد مشارکت  بیش‌تر  انسداد‌ها 
نتیجه کار تشکیلاتی و نیز کار نیروی داوطلب سازمان یافته هم 
کم می‌شود.« )۱( در این نشست خانم صابر هم‌چنین با اشاره 
به سبقه‌ی بنیاد در مواجهه با مسئله‌ی جذب و تدام همکاری با 
نیروهای داوطلب خاطر نشان کرد: »ما در سال‌های ۸۹ و ۹۰ 
"کارآفرینان اجتماعی"  بنیاد، نشست‌هایی تحت عنوان  در 
داشتیم که از دل آن به این مسئله برخوردیم که سازمان‌های 
ما  دارند.  مشکل  داوطلب  نیروی  نگهداشت  و  جذب  در  ما 
توانستیم در آن مقطع ۱۵ مؤسسه را به یاری بگیریم و به این 
کتاب برسیم. این کار پژوهشی در چهار محور انجام شد؛ بحث 
جامعه‌ی هدف این مجموعه‌ها، بحث سرمایه‌ی انسانی با صبغه 
نیروی داوطلب، سیر تعامل و تصمیم‌گیری در این سازمان‌ها 
و در نهایت چالش‌ها و راه‌کار‌هایی که این مجموعه‌ها دارند. 
زینب  حیدرزاده،  زهرا  شهسوارزاده،  الهام  همت  به  کار  این 

صفارزاده و ساناز قربانی انجام شد.«
***

به تجربه ثابت شده که حتی اگر جذب نیروی داوطلب کار چندان 
نباشد، جذب  تشکیلاتی  کار  ادامه‌ی یک  یا  و  برای شروع  سختی 
نیروهای کارآمد و تاثیرگذار و به خصوص تداوم همکاری با آن‌ها 
کاری به غایت طاقت‌فرساست. پژوهش مذکور می‌تواند چراغ راهی 
فعال در حوزه‌ی سازمان‌های مردم‌نهاد در  افراد دغدغه‌مند و  برای 
جغرافیای ایران باشد؛ جغرافیایی که به دلایل متعدد اعم از ریشه‌دار 
نبودن روحیه‌ی کار جمعی در آن،  بودن فرهنگ هیاتی و جان‌دار 
شروع و به خصوص تداوم کار تشکیلاتی و پاگیری و رشد ان.جی.او 

ها را چالش‌برانگیز کرده است. 

نام کتاب: بررسی راه‌های جذب و نگهداشت سرمایه‌ی انسانی داوطلب در 
سازمان‌های مردم‌نهاد

نویسنده: به کوشش بنیاد توسعه‌ی کارآفرینی زنان و جوانان
ناشر: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان

سال انتشار: ۱۴۰۰

پانوشت‌ها:
داوطلب  عطش  داوطلب:  انسانی  سرمایه‌ی  با  رابطه  در  کتابی  از  رونمایی   .1
 ۶ جوانان،  و  زنان  کارآفرینی  توسعه‌ی  بنیاد  وبسایت  ایران،  مدنی  فعالیت  در 

اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱.
۲. همان. 

کتابخانه
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بررسی جایگاه سازمان‌های مردم‌نهاد در نظام حقوقی ایران■	
مردم‌نهاد یا دولت‌نهاد؟

اصطلاح انِ‌جی‌او )NGO( برای اولین بار در سال ۱۹۴۵ در 
ادبیات سازمان ملل به کار گرفته شد. این اصطلاح پس از آن در 
ایران با عنوان »سازمان‌ مردم‌نهاد« به رسمیت شناخته شد که صرفاً 
Non-(ترجمه‌ی مصطلحی بود از نان‌گاورمنتال اورگانیزیشن
معنی  این  در   .)governmental Organization
ان‌جی‌او به سبب آن‌که سازمانی غیردولتی است، ماهیتاً قرار است 
قوانین و عملکرد دولت را به نقد و چالش بکشد و با سازمان‌های 
غیردولتی  باید  سمن  یک  این‌رو  از  است.  متفاوت  مردم‌نهاد 
باشد، نه غیرسیاسی. به همین دلیل هم غیردولتی‌بودن را به همراه 
غیرانتفاعی‌بودن، فعالیت مشارکتی و لزوم پاسخ‌گویی به جامعه 

از جمله ویژگی‌های اصلی سمن‌ها می‌دانند.
سازمان‌های مردم‌نهاد در واقع رکن سوم جامعه‌اند که با هدف 
پی‌گیری مطالبات گروه‌های درحاشیه و بی‌صدای جامعه تشکیل 
می‌شوند و در این روند به دنبال قدرت‌افزایی و مشارکت جامعه‌ی 

به‌حاشیه‌رانده‌شده و مطالبه‌گر کردن اعضای این جامعه‌اند.
سمن‌ها از منظر قوانین جمهوری اسلامی

نظام  برای سمن‌ها در  قانون مستقلی  باید گفت هیچ  متأسفانه 
آیین‌نامه‌ی  چندین  با  تنها  ما  و  ندارد  وجود  ایران  حقوقی 
دست‌وپا‌شکسته‌ی حقوقی مواجهیم و این خود یکی از چالش‌ها و 
خلاءهای بزرگ در نظام حقوقی ایران است؛ البته این موضوع هم 
نتیجه‌ی مستقیم و غیرمستقیم بستر غیردموکراتیک و استبدادی 
نظام سیاسی حاکم بر ایران است و تنها ماده‌ی ۵۸۴ قانون تجارت 

را می‌توان اولین مقرره‌ی صریح در این ارتباط محسوب کرد. در 
این ماده به تشکیلات ومؤسسات دارای مقاصد غیرتجارتی اشاره 
شده و ماده‌ی ۵۸۵ نیز شرایط ثبت مؤسسات و تشکیلات مذکور 

را به نظام‌نامه‌ی وزارت عدلیه ارجاع داده.
قانون   ۱۸۲ ماده‌ی   ۱۳۱۱ مصوب  تجارت  قانون  از  پس 
سازمان‌های  به   1379/1/17 مصوب  توسعه،  سوم  برنامه‌ی 
غیردولتی پرداخت تا این‌که اولین آیین‌نامه‌ی تأسیس و فعالیت 
تصویب  به   1381/10/25 تاریخ  در  غیردولتی  سازمان‌های 
آیین‌نامه‌ی مذکور در سال ۸۲ اصلاح و  هیات وزیران رسید. 
وزارت   83/5/8 مورخ  پیشنهاد  به  )بنا   84/3/29 درتاریخ 
اطلاعات( در راستای سرکوب این تشکل‌ها از نو تصویب شد. 
پس از آن نیز آیین‌نامه‌ی اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان‌های 
مردم‌نهاد در تاریخ 84/5/8 به تصویب هیات وزیران رسید و 

هم‌اکنون اجرا می‌شود.
با بررسی آیین‌نامه‌ی موجود حاکم بر فعالیت سمن‌ها در ایران 
نه‌تنها مشکلات قانونی بسیار زیادی در مسیر فعالیت‌های آن‌ها 
بستر  دلیل  به  که  است  مشخص  کاملًا  بلکه  می‌شود،  مشاهده 
استبدادی و تمامیت‌خواه حاکم در مقایسه با قوانین سایر کشورها 
چالش‌ها  این  جمله‌ی  از  دارد؛  وجود  جدی  عقب‌ماندگی‌های 
ثبت،  و  تأسیس  سخت‌گیرانه‌ی  و  طولانی  فرآیند  به  می‌توان 
نظارت شدید برخی مراجع در بررسی صلاحیت‌ها و اظهارنامه‌ها، 
تداخل قانونی و موازی‌کاری در ثبت سازمان‌های غیردولتی، عدم 
کارکرد واقعی سمن‌ها به عنوان نهادهای مدنی در اقدامات جمعی 
و تصمیم‌سازی‌ها، ضعف ساختاری و حقوقی در مسیر کمک و 
عدم  دولت،  بر  مؤثر  نظارت  و  بشر  حقوق  از  سمن‌ها  حمایت 
امکان فعالیت سازمان‌های غیردولتی خارجی، نبود مکانیزم‌های 
آسان جهت بهره‌گیری سازمان‌ها از نشریات، رسانه‌ها و تجمعات 

و بسیاری دیگر اشاره کرد که در این نوشتار نمی‌گنجد.
چالش مهم و بنیادی دیگر وجود مقرره‌ای در قالب آیین‌نامه )و 
مبنای حقوقی سازمان‌های  به عنوان  قانون مصوب مجلس(  نه 
مردم‌نهاد است که همین ماهیت مقرره‌بودن چالش‌های مختلفی 

مهران مصدق‌نیا
کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل

حقوقی
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سازمان‌های  حقوقی  مبنای  هم‌اکنون  بنابراین  کرده.  ایجاد 
مردم‌نهاد نه قانون مصوب مجلس که مقرره‌ای در قالب آیین‌نامه 
است؛ هم‌چنین یکی از دلایل عمده‌ی این خلاء قانونی در قاموس 
اندیشه‌ی نظام تمامیت‌خواه و توتالیتر جمهوری اسلامی فقدان 
دغدغه‌ای حقوقی و اجتماعی است که در نتیجه‌ی آن بستر لازم 
برای مشارکت مردم و گروه‌های مختلف اجتماعی برای توسعه‌ی 

پایدار کشور فراهم شود.
طرح ناظر بر تأسیس سازمان‌های غیردولتی و مردم‌نهاد 

به منظور سامان‌دهی وضعیت قوانین و مقرات حاکم بر فعالیت 
تأسیس  بر  ناظر  طرحی   ۹۲ سال  در  غیردولتی  سازمان‌های 
سازمان‌های غیردولتی و مردم‌نهاد توسط نمایندگان مجلس تهیه 
شد. این طرح که امروز هم‌چنان در مجلس شورای اسلامی محل 
بحث است، خود نه‌تنها مشکل خلاء قانونی را رفع نمی‌کند، بلکه 
حامل بسیاری از مشکلات و معضلات عمده در مسیر فعالیت‌های 

سمن‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد ایجاد خواهد کرد.
طرح ناظر بر تأسیس و فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد درتاریخ 
89/8/30 در دوره‌ی هشتم مجلس شورای اسلامی با ۳۴ ماده 
اعلام وصول شد و پس از تغییرات فراوان در کمیسیون اجتماعی 
طرح  به  رسیدگی  اما  شد،  ارائه  علنی  صحن  در  ماده   ۴۶ با 
سازمان‌های مردم‌نهاد تا بیش از ماده‌ی ۲۷ پیش نرفت و طرح 
مذکور به علت مخالفت نمایندگان مجلس و اعتراض نمایندگان 
منفی  بازتاب‌های  و  مواد طرح  برخی  به  مردم‌نهاد  سازمان‌های 
بین‌المللی مسکوت ماند و به کمیسیون اجتماعی بازگردانده شد. 
طرح مذکور اما فرصتی برای بررسی تا پایان مجلس هشتم پیدا 

نکرد و به مجلس نهم واگذار شد.
مجلس نهم طرح مذکور را با ۳۴ ماده مجدداً برای اعلام وصول 
به هیات رییسه ارائه کرد. پیشنهاددهندگان با اعتقاد به این‌که 
این طرح پیش از این تا ماده‌ی ۲۷ به تصویب رسیده، قصد دارند 
مورد  را  ۴۶ماده‌ای(  )طرح  اجتماعی  کمیسیون  مصوب  طرح 

بررسی و تصویب قرار دهند.
در این طرح پیشنهادی مجلس هیات‌هایی در سطح ملی، استانی 
هم‌چون  گسترده‌ای  اختیارات  و  شده  پیش‌بینی  شهرستانی  و 
مجازات  بر سمن‌ها،  نظارت  آیین‌نامه،  تدوین  سیاست‌گذاری، 
متخلفان و غیره برای آنان در نظرگرفته شده. ایراد وارده به این 
هیات‌ها از چند جهت است که عمده‌ی آن در ترکیب هیات‌ها 
آن‌ها  در  آن  از  خارج  حتی  و  سه‌گانه  قوای  تمام  از  که  است 
اساسی  قانون  اصل ۵۷  از  مستنبط  آن‌جا که  از  دارند.  حضور 
امور کشور میان سه قوه تقسیم شده و هر یک وظایف مربوط 
انجام می‌دهند و هیچ‌یک حق دخالت در صلاحیت  را  به خود 
قوای دیگر را ندارند، تشکیل هیاتی متشکل از نهادهای هر یک 
در  همگی  که  سه‌گانه  قوای  از  خارج  حتی  و  سه‌گانه  قوای  از 

تصمیم‌گیری‌ها سهیمند، با اصل مزبور مغایرت دارد.
اشکال دیگر در این طرح ترکیب غیرتخصصی و غیرضرورری 

هیات عالی نظارت است که ماهیتی کاملًا دولتی و حکومتی به آن 
داده که این هم از نتایج همان بستر استبدادی و غیردموکراتیک 
نظام حاکم بر ایران است. این مسئله در حالی است که نمایندگان 
سازمان‌های غیردولتی نیز باید در ترکیب مذکور حضور بسیار 

مؤثر و تعیین‌کننده‌ای داشته باشند.
و سخت‌گیرانه  پرحجم  بسیار  مجوز  نظام صدور  طرح  این  در 
است؛ به طوری که باعث کاهش بسیار شدید فعالیت سمن‌ها 
و تشکل‌های مدنی واقعی در کشور شده. در این طرح هم‌چنان 
مورد  سمن  ثبت  روند  طولانی‌بودن  و  موجود  سخت‌گیری‌های 
تأیید قرارگرفته و مؤسسان سازمان مردم‌نهاد با مراحل طولانی 
در فرآیند ثبت خود مواجهند؛ هم‌چنین در این طرح پیشنهادی 
شاهد ایجاد شدید محدودیت‌ها و دخالت‌های گسترده‌ی دولت در 
سازمان‌های مردم‌نهادیم؛ چراکه با اصلاحاتی که در متن پیشنهادی 
مجلس در کمیسیون اجتماعی صورت گرفته، نقش دولت چند 
برابر شده و این نوعی نقض غرض است، زیرا هزینه‌ی حضور 
دولت بیش از نفعی است که از حضور سازمان‌های غیردولتی 
بررسی در مواد طرح متوجه  با  این‌رو  از  به دست خواهد آمد. 
می‌شویم که این طرح در واقع در جهت سیطره‌ی هرچه بیش‌تر 

حکومت بر این سازمان‌هاست.
رویه‌ی عملی برخورد با سازمان‌های مردم‌نهاد در ایران

هرگونه  عملًا  قوانین  وضع  با  اسلامی  جمهوری  که  گفت  باید 
را  مدنی  سازمان‌های  و  مستقل  مردم‌نهاد  سازمان‌های  فعالیت 
جرم به حساب می‌آورد. در کنار خلاء قانونی جایگاه سازمان‌های 
مردم‌نهاد مورد اشاره در این یادداشت کوتاه باید گفت که چگونه 
برخی مواد قانون مجازات اسلامی هم موانعی جدی بر سر تأسیس 
و ثبت نهادهای مدنی و مردم‌نهاد پدید می‌آورند. قانون احزاب حق 
آزادی بیان و اجتماعات را محدود می‌کند و آیین‌نامه‌ی سازمان‌های 
مردم‌نهاد  نیز عملًا ابزار سیطره‌ی حکومت بر این سازمان‌هاست. 
جمهوری اسلامی بارها با استفاده از برخی مواد قانون مجازات 
اسلامی که معنا و دامنه‌ای مبهم، مانند اقدام علیه امنیت ملی، تجمع 
به قصد تبانی علیه امنیت ملی و عضویت در گروه مخالف امنیت 
ملی دارند، عملًا سمن‌ها و جامعه‌ی مدنی را سرکوب می‌کنند و با 
استفاده از آن‌ها بازداشت‌های خودسرانه را مشروع جلوه می‌دهند 
و حتی مجوز کار بسیاری از سازما‌ن‌های مردمی و حقوق بشری 
غیردولتی بر اساس همین مواد قانون مجازات اسلامی منحل و 
ناعادلانه  و  مبهم  جرائم  شامل  و  غیرقانونی  نیز  فعالیت‌هایشان 
شده. القصه باید گفت تا شکل‌گیری تغییرات ساختاری کل نظام 
جمهوری اسلامی در تمامی ساختار و‌ شاکله‌اش امیدی به بهبود و 
تغییری در جهت فعالیت آزادانه و مستقل سازمان‌های مردم‌نهاد 
و دیگر تشکل‌های مستقل وجود نخواهد داشت؛ چراکه این مهم 
تنها با وجود بستری مبتنی بر شاخصه‌های آزادی و دموکراسی و 
به‌رسمیت‌شناختن آن‌ها توسط حاکمیتی ملی که نماینده‌ی واقعی 

مردم باشد، به منصه‌ی ظهور می‌رسد.
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خیریه‌ها و سمن‌ها، بهشت پول‌شویی در ایران■	

ابن ‏خلدون، تاریخ‌دان و جامعه‌شناس معروف عرب در رابطه با 
عوامل ظهور و سقوط تمدن‌ها معتقد است عامل اصلی فروپاشی 
و زوال حکومت‌ها اسراف، تبذیر و فساد در دستگاه حکومتی از 
جانب دولت‌مردان و حاکمان است. طی قرون و اعصار همواره 
رابطه‌ی معکوسی میان استفاده‌ی درست و به‌جا از قدرت و قلمرو 
و گسترش فساد وجود داشته. زمانی که از قدرت به طور مطلوب 

استفاده می‌شد، میزان فساد نیز به تبع آن کاهش می‌یافت.
یکی از مؤلفه‌های اصلی فساد که در سال‌های اخیر به طور گسترده 
در رابطه با آن اخبار و مطالب گوناگونی منتشر می‌شود، مسئله‌ی 
پول‌شویی است. پول‌شویی در واقع همان فرآیندی است که در 
آن پول حاصل از اقدامات غیرقانونی تبدیل به پول یا ثروتی 
می‌شود که در ظاهر امر از راه‌های قانونی به دست آمده و به این 
طریق رد فساد از پول شسته و پول‌های حاصل از قاچاق، دزدی 
و اختلاس به شکل قانونی وارد اقتصاد کشور می‌شوند. به عبارت 

دیگر پول‌شویی به این دلیل صورت می‌گیرد که منشاء واقعی 
پول نامشخص باقی بماند؛ از این‌رو نفس پول‌شویی یک اقدام 

مجرمانه تلقی می‌شود. 
ایران یکی از کشورهایی است که گسترده‌ترین میزان پول‌شویی 
در آن انجام می‌شود. هرچند دولت جمهوری اسلامی ایران پس 
از الحاق به »کنوانسیون پالرمو« قانون مبارزه با پول‌شویی را در 
بهمن‌ماه ۱۳۸۶ تصویب و در این خصوص جرم‌انگاری کرده، اما 
هم‌چنان جزو کشورهایی است که بالاترین ریسک پول‌شویی را 
در دنیا دارند. در ایران اخبار فسادهای کلان، اختلاس و رشوه 
مالی  اقدام  ویژه‌ی  گروه  شده.  روزمره  موضوعی  وسیع  ابعاد  با 
)FATF( که نهاد ناظر بر مقررات ضدپول‌شویی است، می‌گوید 
ایران بدترین کشور در جهان از نظر گستردگی پول‌شویی است 
و به همراه کره‌ی ‌شمالی در فهرست سیاه این گروه قرار دارد. 
موضوع پیوستن ایران به این نهاد مالی بین‌المللی در سال‌های 
اخیر به یک مسئله‌ی جنجال‌برانگیز بدل و تشدید جنگ قدرت 

در میان جناح‌های اصلی حاکم بر کشور را سبب شده. 
مقامات ارشد حکومت طی سال‌های اخیر بارها نسبت به خطرات 
پول‌شویی در ایران اظهار نگرانی کرده‌اند. وزیر امور خارجه‌ی 
سابق ایران در گفتگو با سایت »خبرآنلاین« گفته بود: »پول‌شویی 
گسترده در کشور یک واقعیت است.« او با تأکید بر این‌که برخی 
اشخاص که در ایران هزاران‌میلیارد تومان پول‌شویی می‌کنند، 

عباس دهقانی
روزنامه‌نگار

اقتصادی

عکس از سوشیال مدیا
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با  مبارزه  لوایح  علیه  فضاسازی  و  مخالفت‌ها  پرده‌ی  پشت 
سی‌هزارمیلیارد  مورد  یک  در  افراد  »این  گفته:  پول‌شویی‌اند، 
تومان پول‌شویی کرده‌اند. آن‌قدر توان مالی دارند که مبلغی برابر 
بودجه‌ی وزارت خارجه را صرف یک مورد فضاسازی  با کل 
بکنند.« سخنان محمدجواد ظریف درباره‌ی پول‌شویی گسترده در 
ایران با واکنش تند رسانه‌های نزدیک به سپاه و برخی نمایندگان 

مجلس شورای اسلامی روبه‌رو شده بود. 
مدارکی  بررسی  با  ژورنال«  »وال‌استریت  معتبر  روزنامه‌ی 
که به آن‌ها دست یافته، از نقل و انتقال صدهامیلیون دلار بین 
ایران  زیرزمینی  شبکه‌ی  به  وابسته  بانکی  شصت‌ویک حساب 
چین،  ترکیه،  کشورهای  در  خارجی  بانک  بیست‌وهشت  در 
هنگ‌کنگ، امارات و سنگاپور خبر داده. بر پایه‌ی این گزارش 
شبکه‌ی پول‌شویی مخفی در داخل ایران مؤسسات مالی متعددی 
برای ترخیص ارز خارجی دارد و در خارج از ایران نیز شامل 
شرکت‌های پوششی و وابسته و هم‌چنین حساب‌های پرشماری 

در بانک‌های تجاری است.
چپاول نظام‌مند 

قدرت  پشتوانه‌ی  از  و  است  نظام‌مند  ایران  در  اقتصادی  فساد 
سیاسی بهره می‌برد. به گفته‌ی احمد توکلی، رئیس سابق مرکز 
»دیده‌بان  غیردولتی  سازمان  مسئول  و  مجلس  پژوهش‌های 
و  نظام‌مند  اسلامی  جمهوری  در  فساد  عدالت«  و  شفافیت 
سیستماتیک است؛ بنابراین هرگونه تلاش برای مبارزه با فساد و 
نظارت بر نهادها، سازمان‌ها یا اشخاصِ متهم به فساد یک موضوع 
کاملًا گزینشی، سیاسی و امری نسبی به حساب می‌آید. برای 
درک و شناخت گستردگی و دامنه‌ی فساد در جمهوری اسلامی و 
مسئله‌ی پول‌شویی به عنوان یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین ابعاد 
فساد لازم است ماهیت و ساختار قدرت در نظام سیاسی حاکم بر 

ایران را به درستی بشناسیم.
از ابتدای پیدایش جمهوری اسلامی و وقوع انقلاب آلوده‌سازی 
نهادهای دینی، فرهنگی و نظامی به فساد و سوءاستفاده از اموال 
و  شیعه  روحانیان  به  مصادره‌شده  اموال  اختصاص  با  عمومی 
نهادهای تحت نظارت آن‌ها نیز آغاز شد. تا پایان دوره‌ی اول 
رهبری جمهوری اسلامی نهادهای دولتی به طور مستقیم و در 
چارچوب بودجه‌ی رسمی به این نهادها پول تزریق نمی‌کردند، 
بلکه غیرمستقیم منابعی هم‌چون اموال ضبط‌شده در گمرکات، 
بانکی  اموال یافت‌شده، زمین‌های بدون صاحب و حساب‌های 
خاکستری به آن‌ها اختصاص پیدا می‌کرد. جنگ هشت‌ساله‌ی 
دوران خمینی و فروش نفت هفت تا ده دلاری که تأسیسات آن 
به طور مداوم زیر بمباران صدام قرار داشت، مجال و شرایطی 
را برای چپاول رسمی اموال عمومی فراهم نمی‌آورد، اما با پایان 
این  اسلامی  جمهوری  در  رهبری  دوم  دوره‌ی  شروع  و  جنگ 

وضعیت به طور اساسی دگرگون شد.

علی خامنه‌ای، رئیس جمهور وقت که فاقد مشروعیت سیاسی 
در فضای آن دوره  بر جایگاه رهبری  تکیه‌زدن  برای  و شرعی 
محسوب می‌شد و از کاریزمای روح‌الله خمینی نیز کم‌ترین بهره 
نداشت، برای جلب حمایت هسته‌های اصلی قدرت یعنی »سپاه« 
و »روحانیت سنتی« سیل منابع عمومی را به سمت آن‌ها سرازیر 
عمومی  و  دولتی  رسمی  منابع  شیر  دوره  این  ابتدای  از  گردد. 
نهادهای  انواع توجیه‌ها و از ردیف‌های مختلف بودجه برای  با 
دینی باز شد. همه‌ی روحانیان بیمه‌ی مجانی و دولتی بهداشت 
و درمان گرفتند و حتی شرکت و بنگاه پشت قباله‌ی روحانیان 
روحانیت، حوزه‌های  آن‌که  از  بعد  الصاق شد. بلافاصله  پرنفوذ 
ستادهای  و  امام‌زاده‌ها  مساجد،  عزاداری،  هیات‌های  علمیه، 
اجرای شریعت )اقامه‌ی نماز، زکات، امر به معروف و نهی از 
منکر( طعم زمین مجانی، خدمات دولتی مجانی، بودجه و منابع 
آسان را چشیدند، تلاش برای کسب منابع از مسیر‌های قبلی را 
رها کردند و دولتی شدند؛ البته در دهه‌ی هفتاد و تا نیمه‌ی دهه 
هشتاد این امر از عموم مخفی نگاه داشته می‌شد، اما در سال‌های 
شهروندان  آزاد  دسترسی  و  مجازی  فضای  گسترش  با  و  اخیر 
به منابع مختلف آمار و اطلاعات حساسیت عمومی نیز به این 
موضوع برانگیخته شد. جنجال مربوط به جدول شماره‌ی هفده که 
انتقادات زیادی را نیز به همراه داشت، یکی از  این موارد است. 
این جدول در واقع بخشی از لایحه‌ی بودجه‌ی دولت است که در 
آن دخل‌وخرج حدود چهل نهاد عمدتاً مذهبی و فرهنگی تعیین 
شده که اتفاقاً وظایف آن‌ها در سازمان‌هایی نظیر وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسلامی عیناً آورده شده. در حالی که بودجه‌ی وزارت 
ارشاد در سال گذشته ۱۵۸۳میلیارد تومان بوده، این نهادها ده 

برابر این وزارت‌خانه بودجه دریافت کرده‌اند. 
فساد ساختاری یک‌‌شبه ایجاد نمی‌شود و ریشه‌های تاریخی و 
دلایل فرهنگی دارد. استبداد سیاسی یا همان حکومت از بالا به 
پایین مهم‌ترین دلیل فساد ساختاری است. همان‌گونه که دارون 
عجم‌اوغلو در کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟ نشان داده، 
دلیل است که  این  به  فقر و فساد در کشورها  مهم‌ترین عامل 
نهادهای اقتصادی و سیاسی در آن‌ها انحصاری است و مردم در 
این نهادها مشارکت واقعی و عمیق ندارند. اگر زمینه‌ی مشارکت 
و اعمال قدرت مردم در حوزه‌ی اقتصاد و سیاست فراهم نشود، 

فقر و فساد همه‌ی جامعه را فرا خواهد گرفت. 
به گفته‌ی عجم‌اوغلو سیاست‌های مرسوم اقتصاد کلان را از هر نوع 
که باشد، باید موضوعی ثانویه پنداشت. موضوع اصلی چگونگی 
نیز  زمینه  این  در  رفتار حکومت  ملت است.  و  دولت  رابطه‌ی 
کاملًا دوگانه و با نگاه امنیتی و بدبینی همراه بوده، زیرا مهم‌ترین 
فضای  در  شفافیت  و  مردمی  نهادهای  استقلال  حاکمیت  ترس 
مطبوعات و آزادی رسانه‌هاست. حکومت ترجیح می‌دهد فساد 
وجود داشته باشد، اما نهادهای آزاد و مستقل مردمی در جامعه 



71

ماهنامه حقوقی اجتماعی
سال سیزدهم، خرداد 1401

شماره 133

شکل نگیرند؛ بنابراین سیاست دولت و حاکمیت طی دو دهه‌ی 
اخیر که لزوم مشارکت مردم در مدیریت جامعه با استقبال و 
حمایت اصلاح‌طلبان مطرح شد و بر اساس آن فعالیت نهادهای 
مردمی و سمن‌ها توسعه پیدا کرد، توأم با کنترل شدید و نظارت 
بوده، اما این سخت‌گیری‌ها و فشارها از سوی حاکمیت معطوف 
به انحرافات مالی و امکان شکل‌گیری فساد در این نهادها نبوده، 

بلکه بیش‌تر جنبه‌ی‌ امنیتی و سیاسی داشته.
انحصار و تمرکز فعالیت‌های اقتصادی

انحصار فعالیت‌های مردمی هم‌چون خیریه‌ها در قالب نهادهای 
سیاسی  جریان‌های  و  قدرت  سخت  هسته‌ی  مطلوب  وابسته 
وابسته به آن است، تا هم از فعالیت اجتماعی مستقل جلوگیری 
شود، هم کنترل مالی کمک‌های مردمی را در دست بگیرند و هم 

در ازای کمک به محرومان بتوانند کنترل سیاسی داشته باشند.
شیوه‌های پول‌شویی بسیار پیچیده و متنوع است و به عواملی چون 
نوع خلاف انجام‌شده، نوع سیستم اقتصادی، قوانین و مقررات 
کشوری که در آن‌جا خلاف صورت گرفته و نوع مقرراتی که 
کشوری که پول در آن‌جا تطهیر می‌شود، بستگی دارد. پول‌شویان 
از طریق خرید و فروش سهام تا تأسیس نهادهای خیریه‌ی قلابی، 
شرکت‌های صوری و خرید آثار هنری آنتیک همواره در صدد 

پاک‌کردن رد پول‌های ناپاک از فعالیت خودند.
سازوکار تشکیل نهادهای خیریه در ایران قدمتی طولانی دارد. از 
جمعیت »شیر و خورشید سرخ« پیش از انقلاب گرفته تا خیریه‌ی 
»جمعیت امام علی« که اخیراً به دلیل راه‌بردهای اجرایی غیرهمسو 
با حاکمیت فعالیتش توسط دولت ممنوع اعلام شد، همگی نشان 
برخوردارند.  آن  از  نهادها  این  که  دارد  پیشینه‌ای  و  قدمت  از 
بیش‌تر مردم این نهادها را با عنوان وقف می‌شناسند، ولی کم‌تر 
کسی توقع دارد که این تشکل‌های انسان‌دوستانه و خیرخواهانه 
در مقاطعی پرونده‌های فساد و سودجویی از خود به ‌جای گذاشته 
باشند، بنگاه‌های اقتصادی شده یا حتی مبالغی هنگفت به‌ عنوان 

کمک از مراکز مالی بزرگ در کشور دریافت کرده باشند.
افزایش  حال  در  روزبه‌روز  کشور  در  خیریه  مؤسسات  تعداد 
رشد  بوده،  تأمل‌برانگیز  اخیر  سال‌های  در  آن‌چه  اما  و  است 
قارچ‌گونه‌ی خیریه‌ها و به ‌خصوص انواع مذهبی آن‌ها است. تنها 
در سال ۹۷ تعداد چهل‌وپنج‌هزار موافقت‌نامه برای انجام مراحل 
تأسیس مؤسسات خیریه و سی‌وهشت‌هزار پروانه‌ی فعالیت هم 
برای مؤسسات خیریه که قبل از سال ۹۷ درخواست تشکیل 
داشتند، صادر شده. خیریه‌ها و مراکز عام‌المنفعه از مالیات معافند 
و به همین دلیل بستر خوبی برای پول‌شویی سودجویان فراهم 
آورده‌اند. بر اساس اطلاعات مندرج در رسانه‌ی مالیاتی ایران، 
مطابق بند ط ماده‌ی ۱۳۹ قانون مالیات‎های مستقیم )تیر ۱۳۹۴( 
کمک‌‎ها و هدایایی دریافتی نقدی و غیرنقدی مؤسسات خیریه 
و عام‌المنفعه که به ثبت رسیده‌اند، مشروط بر آن‌که به‌ موجب 

اساس‌نامه‌ی آن‌ها در امور ذیل این ماده صرف شوند و سازمان 
از  بر درآمد و هزینه‌ی آن‌ها نظارت کند،  مالیاتی کشور  امور 

پرداخت مالیات معافند.
می‌توانند  ایران  در  خیریه  فعالیت  برای  مردم‌نهاد  سازمان‌های 
بهزیستی  انتظامی و سازمان  نیروی  نهاد وزارت کشور،  از سه 
بی‌نظمی‌ها  و  موازی‌کاری‌ها  همین  که  کنند  دریافت  مجوز 
به وضعیت مشوش سمن‌ها و خیریه‌ها در کشور دامن زده. به 
گفته‌ی محمدعلی کوزه‌گر، معاون سابق مشارکت‌های مردمی و 
توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور تعداد خیریه‌های ایران با 
عملکرد آن‌ها هم‌خوانی ندارد. تنها هشت‌هزارودویست خیریه‌ی 
ثبت‌شده زیر نظر سازمان بهزیستی فعالیت می‌کنند. بر اساس 
سمن‌های  و  خیریه‌ها  اطلاع‌رسانی  پایگاه  در  موجود  آمارهای 
کشور تعداد سازمان‌های مردم‌نهاد، مؤسسات خیریه و سمن‌های 
این  اردیبهشت ۱۴٠۱ در  تاریخ ۵  تا  ثبت‌شده و ویرایش‌شده 

پایگاه ۵۵۱۴٠ واحد است. 
بیست  تخمینی  به طور  ایران  در  اساس گزارش‌های رسمی  بر 
تا سی‌هزار مؤسسه‌ی خیریه فعالیت دارند که در سال‌های اخیر 
اقتصادی  کمیسیون  رئیس  گفته‌ی  به  داشته‌اند.  زیادی  حواشی 
غیرشفافند.  ایران  در  خیریه  مؤسسات  از  نیمی  حدود  مجلس 
فعالیت‌های  در  نام خیریه  به  عام‌المنفعه  مراکز  این  از  تعدادی 
اساس  بر  شده‌اند.  درگیر  مالی  فساد  و  پول‌شویی  غیرقانونی، 
آمارهای غیررسمی نقل و انتقال پولی در این مؤسسات بین سی 

تا چهل‌هزارمیلیارد تومان در سال برآورد می‌شود. 
پول‌شویی مذهبی و فرهنگی

ایران  در  فساد  و  پول‌شویی  پرونده‌های  خبرسازترین  از  یکی 
مربوط به »خیریه‌ی متوسلین امام رضا« است که مدیریت آن 
بر عهده‌ی زهرا مشیر، همسر محمدباقر قالیباف، شهردار سابق 
تهران و رئیس کنونی مجلس ایران است. در سال‌های گذشته 
بارها و بارها نام این مؤسسه‌ی خیریه رسانه‌ای و چندین مورد 
ردپای  مورد  تازه‌ترین  در  شده.  گزارش  آن  پول‌شویی  و  فساد 
خیریه‌ی همسر قالیباف در پول‌شویی هزارودویست‌وپنجاه‌میلیارد 
در  منتشرشده  سند  یک  اساس  بر  می‌خورد.  چشم  به  تومانی 
 ۱۶ تاریخ  در  هستی«  »پژوهاب  شرکت  »اسکان‌نیوز«  سایت 
مرداد ۹۵ قطعه زمینی با کاربری فضای سبز را چهارصد‌میلیارد 
تومان از شهرداری تهران خریداری کرده و همان روز به قیمت 
تجارت«  »رسا  شرکت  به  تومان  هزارودویست‌وپنجاه‌میلیارد 
فروخته. جالب ماجرا این‌جاست که »رسا تجارت« زیرمجموعه‌ی 
»هولدینگ یاس« محسوب می‌شود که محمدباقر قالیباف رئیس 
»پژوهاب  منتشر‌شده  سند  اساس  بر  است.  آن  مدیره‌ی  هیات 
هستی« در ازای چنین معامله‌ای پنجاه‌میلیارد تومان از این قرارداد 
را به خیریه‌ی »متوسلین امام رضا« پرداخت کرده؛ یک پول‌شویی 

شسته‌ورفته که منشاء پول‌های کثیف را مخفی نگه می‌دارد. 
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اما ماجرای فساد و پول‌شویی تنها به مؤسسات خیریه محدود 
نمی‌شود و گاه به شکل نهاد فرهنگی و آموزشی نیز ظهور پیدا 
می‌کند. در پرونده‌ی معروف به املاک نجومی که در سال‌های 
به‌پا  ایران  اجتماعی  و  سیاسی  فضای  در  زیادی  جنجال  اخیر 
کرده بود، فساد و پول‌شویی از طریق برخی نهادهای به اصطلاح 
فرهنگی و دانشگاهی به چشم می‌خورد که در نوع خود جالب و 
قابل‌توجه است. فساد در شهرداری تهران از طریق همین نهادها و 
مؤسساتی صورت می‌گیرد که در ظاهر فعالیت فرهنگی، هنری، 

آموزشی یا مذهبی دارند.
در  تنها  تهران  پنجم  شورای  در  منتشر‌شده  گزارش  اساس  بر   
منطقه‌ی شش حدود سی‌ونه ملک متعلق به شهرداری با مساحت 
سی‌هزار مترمربع در اختیار افراد و مؤسسات مختلف قرار گرفته. 
اندیشمندان  خانه‌ی  اختیار  در  املاک  این  از  مترمربع   ۵۵۱۶
علوم انسانی است که اتفاقاً اعضای هیات مدیره‌ی آن همانند 
مؤسسه‌ی خیریه‌ی »متوسلین امام رضا« از مشاوران قالیباف به 
برزین  پیشنهاد  به  در سال ۱۳۹٠  این مؤسسه  شمار می‌روند. 
ضرغامی، مدیرعامل سابق سازمان زیباسازی تهران به محمدجواد 
شوشتری، رئیس دفتر قالیباف در شهرداری تهران تأسیس شد. 
بودجه‌ی این نهاد فرهنگی که با هدف بزرگ‌داشت و تجلیل از 
اساتید و اندیشمندان مختلف علوم انسانی تأسیس شده، از طریق 
کمک‌های مالی شهرداری و اجاره‌ی سالن‌های این مجموعه در 
به  کلان  دست‌مزدهای  پرداخت  می‌شود.  تأمین  ورشو  پارک 
اعضای هیات مدیره که به طور ماهیانه انجام می‌شود و همین‌طور 
اعطای هدایا و کمک‌های مالی که به صورت دوره‌ای به این افراد 
و نزدیکان آن‌ها تعلق می‌گیرد، مصداق فساد و پول‌شویی است 

که از مالیات شهروندان تهرانی تأمین مالی می‌شود.
بایستی  مردم‌نهاد  سازمان‌های  اساساً  که  است  حالی  در  این 
و  اعضا  هم‌یاری  طریق  از  آن‌ها  بودجه‌ی  یا  باشند  خودپایدار 
در  نهادهایی  چنین  از  استفاده  شود.  تأمین  مردمی  کمک‌های 
دنیای سیاست نیز بسیار تجربه شده. برگزاری مراسم‌های مختلف 
به بهانه‎ی امور خیریه در ایام انتخابات و توزیع کمک‌های نقدی 
نمونه  جامعه‌ی هدف یک  بر  تأثیرگذاری  قصد  به  غیرنقدی  و 
از این سوءاستفاده‌هاست. استفاده از اسامی مقدس و توسل به 
مسائل اعتقادی برای تحت ‌تأثیر قراردادن جامعه نیز یکی دیگر 
از روش‌هایی است که به‌ طور گسترده مورد استفاده واقع می‌شود 
و همان‌طور که در زمینه‌ی مؤسسات پولی و اعتباری غیرمجاز 
شاهد بودیم، همین ترفند تا آن‌جا پیش رفت که بانک مرکزی در 
نهایت استفاده از این اسامی را درباره‌ی مؤسسات مالی به ‌کلی 
ایران تأسیس شده‌اند،  بنابراین خیریه‌هایی که در  ممنوع کرد؛ 
به‌ طور عمده به ‌دلیل فسادهایی که در آن‌ها صورت می‌گیرد، 

مشکل‌زا به حساب می‌آیند.
فعالیت اقتصادی و تجاری برخی خیریه‌های مذهبی که از رانت 

گسترده‌ای برخوردار و به مراکز قدرت نیز متصلند، شکل دیگری 
می‌کند.  روایت  را  اسلامی  جمهوری  در  فساد  و  پول‌شویی  از 
توزیع  برای  را  لازم  نهادهای  و  سازمان‌ها  مذهبی  رانت‌خواران 
این رانت‌ها به وجود آورده‌اند و رانت‌خواری را به یک نهاد در 
کشور تبدیل کرده‌اند. به عنوان نمونه در میان فهرست بلندبالای 
ایران در  بانک مرکزی  توسط  دولتی که  ارز  دریافت‌کنندگان 
تعلیماتی،  خیریه‌ی  نام  شد،  منتشر   ۱۳۹۸ سال  اردیبهشت 
تحقیقاتی، علمی و دینی »مکتب امیرالمؤمنین« هم وجود داشت. 
این خیریه‌ی منتسب به آیت‌الله موسوی اردبیلی به همراه دانشگاه 
مفید جایگاه نیرومندی در فضای آموزشی و مذهبی ایران دارد. بر 
اساس گزارش بانک مرکزی »مکتب امیرالمؤمنین« در هفتادویک 
دلار  ۶میلیون‌و۶۷۰هزارو۶۴۹  بود  توانسته  بودجه‌ای  ردیف 
در  حال  عین  در  کند.  دریافت  تومانی   ۴۲٠٠ ارز  قیمت  به 
به  ارز  نیز  یورو  میزان ۲میلیون‌و۲۶۸هزارو۶۴  به  چهل ردیف 
نرخ دولتی دریافت کرده بود. این در حالی است که اساساً در 
شرح فعالیت خیریه هیچ‌گونه فعالیت تجاری ثبت نشده. هرچند 
فرزند  و  مؤسسه  این  مدیرعامل  اردبیلی،  موسوی  میرسعید 
موسوی اردبیلی هرگونه دریافت ارز توسط این نهاد مذهبی را 
تکذیب کرده، اما اسناد منتشرشده توسط بانک مرکزی جای هیچ 

تردیدی در این‌باره باقی نمی‌گذارد. 
دارند  مذهبی  جنبه‌‌ی  عمدتاً  که  نهادهایی  یا  خیریه‌ها  از  برخی 
یا گرفتن  به فساد مثل پول‌شویی  برای پوشش‌دادن  نیز اصولاً 
امتیازات ویژه تأسیس می‌شوند. رشد قارچ‌گونه‌ی برخی نهادهای 
مذهبی همراه با عدم شفافیت و نظارت لازم شائبه‌ی وجود فساد و 
پول‌شویی در رابطه با آن‌ها را تقویت می‌کند. فعالیت امام‌زاده‌ها 
به عنوان نهادهای سنتی مذهبی در ایران نیز با شک و تردیدهای 
زیادی همراه بوده. در سال ۱۳۵۷ حدود هزاروپانصد امام‌زاده‌ در 
کشور فعال بودند که این رقم در سال ۱۳۹۴ به حدود یازده‌هزار 
رسید. بخشی از فعالیت این امام‌زاده‌ها به امور اقتصادی متولیان 
این‌گونه  برای  امام‌زاده  است  ممکن  اصولاً  یا  می‌شود  مرتبط 
فعالیت‌ها تأسیس شود. هرچند بر اساس قانون وقف امام‌زاده‌ها 
اما  باشند،  داشته  فعالیت  اوقاف  نظارت سازمان  بایستی تحت 
خود این سازمان نیز در مظان اتهام زمین‌خواری گسترده و فساد 
است. انگاره‌‌ی رفتاری زمین‌خواران در برخی مناطق روستایی به 
این شکل است که زمینی مناسب را انتخاب کنند و با خرید گنبد 
و بارگاه در صدد احداث امام‌زاده جدیدی در روستا برمی‌آیند 
تا بتوانند در پوشش یک مکان مذهبی و به نام خدمت‌رسانی به 
زائران با تصرف اراضی محدوده‌ی آن اقدام به ساخت‌وساز اماکن 

تجاری و تفریحی کنند.
سازوکارهای نظارت و کنترل

در ایران هیچ نهاد خاصی متولی و ناظر اصلی بر عملکرد مؤسسات 
خیریه نیست. نیروی انتظامی، وزارت کشور و سازمان بهزیستی 
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سه دستگاهی‌اند که به مراکز خیریه مجوز فعالیت می‌دهند، اما هر 
‌ـو نه با هماهنگی با هم‌ــ بر عملکرد این  یک به طور جداگانه ‌ـ
مجموعه‌ها نظارت‌هایی گاه غیرمنسجم دارند. تمام این مؤسسات 
میزان موفقیت در  و  بیلان کاری  نوع عملکرد،  به  توجه  بدون 
اهداف حوزه‌ی فعالیت و چگونگی تحقق امرِ خیر از پرداخت 
مالیات به دولت معافند. بر اساس بند »و« تبصره‌ی ۱۷ قانون 
بودجه‌ی سال ۱۴۰۰ کل کشور تمامی مؤسسه‌های خیریه باید 
از تاریخ ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ به بعد تمامی پرداخت‌ها و حمایت‌های 
نقدی خود را از طریق حواله‌ی الکترونیک ساتنا/ پایا و درج عدد 
۱۴ رقمی )۱۱۰ و شناسه‌ی ملی مؤسسه‌ی خیریه( در قسمت 

»بابت« انجام دهند و نسبت به ثبت نام در سامانه اقدام کنند. 
فعالیت‌های  توسعه‌ی  و  کارآیی  عدم  برای  دلیل  مهم‌ترین 
یعنی  حوزه،  این  بازیگران  که  است  این  ایران  در  نیکوکاری 
مردم، دولت و مؤسسات خیریه هنوز فعالیت‌های نیکوکاری را 
نیز  نپذیرفته‌اند. در بحث نظارت بر خیریه‌ها  به صورت مدرن 
هنوز قانون و چارچوب مشخصی شکل نگرفته و در واقع مراجع 
قانونی و دولت هنوز یک سازمان مشخص را برای نظارت بر 
عدم  شفافیت،  عدم  آن  نتیجه  که  نکرده‌اند  مشخص  خیریه‌ها 
پاسخ‌گویی مؤسسات خیریه در ایران و کاهش اعتماد مردم به 
برخی  برای شکل‌گیری  زمینه‌سازی  هم‌چنین  و  مؤسسات  این 
مفاسد اقتصادی از جمله فرار مالیاتی، پول‌شویی، کلاه‌برداری و 

خیانت در امانت است. 
و  دولت  تحت ‌نظارت  مکلفند  قانون  طبق  خیریه  مؤسسات 
دنیا  باشند. همه‌جای  مالیاتی  امور  یعنی سازمان  نماینده‌ی آن، 
این مؤسسات زیر ذره‌بین دولت‌ها قرار دارند، زیرا به ‌طور کلی 
مستعد درگیرشدن در فساد و پول‌شویی‌اند. در سیستم نظارت 
بر مؤسسات خیریه و غیرانتفاعی ایران آن‌قدر فقر اطلاعاتی و 
نظارتی وجود دارد که هنوز حتی آماری دقیق از تعداد خیریه‌ها 
در دسترس نیست. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته 
و  نظارت  وظیفه‌ی  کمیسیون  یک  انگلستان  و  آمریکا  نظیر 
خیریه‌ها  و  گرفته  برعهده  را  خیریه  مؤسسات  فعالیت  کنترل 
باید از این کمیسیون مجوز بگیرند و گزارش عملکرد خود را 
به اشکال مختلف در اختیار آن قرار دهند؛ در واقع این شیوه‌ی 
نظارتی همانند سیستمی است که کانون وکلا در ایران بر اساس 
آن فعالیت می‌کند. این نوع نظارت از آن جهت مفید است که 
نمی‌کند؛  خدشه‌دار  نیز  را  خیریه‌ها  و  مردمی  نهادهای  استقلال 
البته این به این معنا نیست که هیچ‌گونه تخلفی در مؤسسات 
خیریه‌ی انگلستان صورت نمی‌گیرد، اما آن‌چه مشخص است، 
این است که فعالیت‌های خیرخواهانه در این کشور در چارچوب 
پاسخ‌گویی  چارچوب  این  وجود  و  است  قانونی  و  رسمی 
از طرف دیگر  و  داشته  پی  در  را  و شفافیت مؤسسات خیریه 
زمینه‌های اعتماد مردم را نیز فراهم کرده؛ چراکه بر اساس آمار 

بنیاد جهانی کمک‌های خیریه، انگلستان در اکثر اوقات جزو ده 
کشور برتر از نظر احسان و نیکوکاری بوده. با توجه به موارد 
گفته‌‌شده می‌توان این پیشنهاد را مطرح کرد که در درجه‌ی اول 
باید یک نهاد رسمی و قانونی در کشور متولی سازمان‌های خیریه 
باشد تا کلیه‌ی فعالیت‌های مؤسسات خیریه تحت نظر این نهاد 
مهم  ویژگی‌های  از  یکی  این‌که  به  توجه  با  البته  باشد؛  رسمی 
مؤسسات خیریه استقلال آن‌هاست، پیشنهاد می‌شود کمیسیونی 
همانند کمیسیون خیریه‌ی انگلستان در ایران نیز این وظیفه را 
برعهده گیرد. طبیعتاً چنین اقدامی می‌تواند شفافیت و پاسخ‌گویی 
مؤسسات خیریه را افزایش دهد و میزان اعتماد مردم نیز به این 
مؤسسات افزایس یابد. از طرف دیگر باید خود مؤسسات خیریه 
نیز از طرق مختلف گزارش‌ها و عملکردها و صورت‌حساب‌های 
مالی خود را در معرض دید قرار دهند و در واقع به نوعی شفافیت 
منابع مختلف  مطالعه‌ی  با  دهند؛ هم‌چنین  افزایش  را  کار خود 
مشخص شد که برخی فسادهای اقتصادی احتمالی در مؤسسات 
خیریه و غیرانتفاعی شامل کلاه‌برداری، پول‌شویی، فرار مالیاتی و 
خیانت در امانت است. از این‌رو پیشنهاد می‌شود تا قوانین مربوط 
در این زمینه به صورت مشخص و شفاف تصویب شود تا امکان 
سوءاستفاده از این مؤسسات به حداقل برسد. و این در حالی است 
که قوانین مربوط به معافیت مالیاتی خیریه‌ها و خیرین و هم‌چنین 
قوانین فعالیت‌های خیریه در کشور انگلستان کاملًا شفاف است 
و همین باعث شده تا امکان تخلفات اقتصادی و سوءاستفاده از 
خیریه‌ها را در موارد گفته‌ شده به میزان قابل‌توجهی کاهش دهد.
اما تصویب قوانین شفاف و تعیین یک سازمان مشخص برای 
برای  تنهایی  به  نهادهای مردمی و مؤسسات خیریه  بر  نظارت 
نهادها کفایت نمی‌کند، زیرا  این  کنترل فساد و پول‌شویی در 
همان‌گونه که پیش از این در رابطه با عوامل و ریشه‌های بروز 
فساد  که  شرایطی  در  شد،  گفته  کشور  در  پول‌شویی  و  فساد 
ساختاری و سیستماتیک باشد حتی نهادهای ناظر نیز آلوده به 
فساد خواهند شد. سیستم نظارتی نهادهای مردمی در انگلستان 
از آن جهت کارآمد است که ساختار قدرت شفاف و قانونمند 
قانون  و تصمیم‌سازی همان  نهایی تصمیم‌گیری  و مرجع  است 
اساسی است؛ چیزی که درباره‌ی ایران مصداق ندارد و به دلیل 
ساختار پیچیده‌ی قدرت و توزیع رانت میان نهادهای نظامی و 
مذهبی امکان نظارت قانونی و شفاف وجود ندارد؛ بنابراین نیاز 
به اجماع در رأس حاکمیت برای تغییرات ساختاری و بنیادین در 
ساختار توزیع قدرت و تثبیت قانون اساسی به عنوان تنها مرجع 
تصمیم‌گیری و مورد احترام برای حاکمیت، دولت، نهادها و افراد 
اما اگر در بر همان پاشنه‌ای  جامعه به شدت احساس می‌شود. 
بچرخد که پیش از این شاهدش بوده‌ایم، هیچ قانون یا سیستم 
نظارتی‌ای برای کنترل فساد و پول‌شویی در کشور از کارآیی 

لازم برخوردار نخواهد بود.
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